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،  تان )پاکستان، هندوس قاره  شبه   ، خ و ادبیات فارسی ایران تاری ،  نسخ خطی   علمی ـ پژوهشی ویژه   نامه ، فصل   دانش 
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 های دیگر نیز به همین شیوه است. . استناد به منابع اردو ، انگلیسی و زبان 3-4
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 یادآوری 
 در ویرایش نوشتار دریافتی آزاد است.   دانش (  ا 

 شود، نباید در پیایند دیگری چاپ شده باشد. اده می فرست   دانش ( نوشتاری که برای  ب 
 است.  آن   ر نوشتار نشانگر دیدگاه نویسنده ( ه پ 
چاپ  (  ت  از  پس  که  مقاله اگر  شود  آشکار  است،    نویسنده ،  دیگر  پاس   دانش آن کسی  و    برای  راستی 

رساند و دگان می آینده به آگاهی خوانن   ی و جایگاه خود و حقوق نویسندگان، آن کژی را در شماره درست 
  گوی کار خویش باشد. نیز باید پاسخ مقاله ـ که نام خود را بر آن نهاده ـ   فرستنده 

 باشد. رس پژوهشگران می در دست   http://ipips.irدر نشانی   دانش های  شماره  ( ریزنگاره ث 
 نامه ، آزاد است. ایندها با آوردن نام فصل ها و پی در کتاب   دانش ( بهره گیری از نوشتارهای  ج 

 

 

 

 بر آستان جانان گـر سـر توان نـهادن      : جلد روی                                       
     آسمان توان زد  برگلبانگ سربلندی                                                    

                 
                                                                         

 « حافظ  »                                                                                                 
   جواد بختیاریاستاد  پدید آورنده :   

                
 

 
 

mailto:daneshper1@yahoo.com
http://ipips.ir/


 

 

       

13
88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب 

 

 

 5  سخن دانش   •

   شناسینسخه  ▪ 

آشنایی با نسخه  خطی و متن کامل قصیده فارسی    •

 »مطلع الانوار«

 7 رضوان الله آروی 

   اقبال شناسی  ▪ 

 بررسی انتقادی رباعی و رباعیات اقبال لاهوری    •

 از نظر وزن عروضی 

 23 مد نذیر مح 

 »زمین« و » آسمان« و » سرعیش جاویدان«     •

 در شعر اقبال 

 41 غلام معین الدین  

 51 شگفته یسین عباسی  نماد »کل  لاله« در سروده های فارسی اقبال   •

 61 ناهید اختر  نگاهی گذرا به افکار و آثار علامه اقبال  •

    



 

 

   مثنوی پژوهی  ▪  •

اهیمی فرد /  نعیمه ابر سیری در مثنوی مولانا   •

 سعیده بخاری 

73 

در    • مولانا  سلوک  و  عرفان  تلالو  رام،  ولی  مثنوی 

 سرزمین شبه قاره  

شبانه    / فلیحه زهرا کاظمی

 سحر 

99 

   ادب و فرهنگ  ▪ 

عصر    • مردم  اجتماعی  اخلاق  انتقادی  بازخوانی 

 صفوی از دیدگاه ناظم هروی 

 شیرزاد طایفی / 

 مهدی باقری 

111 

 139 مهدی حسینی/ صغرا بتول  ان  شاه همدان در بلتست  •

 155 نوید احمد گل  سی شعر نظیری از لحاظ صور خیالبرر   •

   آیینه مرکز   ▪ 

•      ، حافظ   بزرگداشت  مناسبت  به  ادبی  نشست 

  ، مسالمه حسینی)ع(  محفل  عنوان  با  ادبی  نشست 

گردهمایی سراسری استادان زبان فارسی پاکستان ،  

 ،  آئین اعطای نشان سعدی و اقبال  

 محفل ادبی به پاسداشت سالروز علامه محمد اقبال  

   

 

 دفتر دانش          

171 

   یاد رفتگان   ▪ 

 181  شرح حال و آثار دکتر سید علی رضا نقوی   •

سید    • دکتر  پرفسور  مرحوم  یادبود  مجلس  گزارش 

 علی رضا نقوی 

 189 دفتر دانش 

Abstracts of Contents in English                           یسیمطالب به انگل  ۀچکید

A  Glimpse of Contents of this issue                                             1 – 6    
                   

 



 

 

       

13
88

  

 

 

 

 سخن دانش

هنرمند مبتکر آفریننده ای است که در جهان اندیشه خود صدها قالب تخیل 

رورش مـی دهـد. چنـین هنرمنـدی را می آفریند و با خون جگر خویش آنها را پ

پس از آنکه فرزندان خیال خود را بـه حـرف و صـوت و رنـگ و امثـالهم ملـبس 

ساخت، با تقدیم آنها  به جامعه بشـری بـه انسـانیت خـدمت مـی کنـد. وظیفـه 

هنرمند مبتکر این است که روح زندگی را مجسم سازد. تصویری کـه هنرمنـد از 

وا میگـزارد، تصـویری اسـت سرشـار از روح زندگی در معرض تماشای اهـل دل  

حسن و زیبایی هنری. واقعیت زندگی پس از عبور از صافی خیال هنرمند رنگ و 

 بویی دیگر می یابد؛ چنانکه علامه اقبال فرموده اند:
 

حسن زار  تجلی  شاعر  حسن  سینه  انوار  او  سینای  از   خیزد 

خوبتر گردد  خوب  نگاهش  تر  از  محبوب  او  افسون  از   فطرت 

ها  پروانه  دل  اندر  او  ها  سوز  افسانه  او  از  رنگین  او   عشق 

و گلش در آب  پوشیده  بر  و  دلش   بحر  در  مضمر  تازه  جهان   صد 

حیات آب  او  ظلمات  در  کائنات  خضر  چشمش  آب  از  تر   زنده 

گامزن درایش  از  ها  گامزن  کاروان  نایش  آواز  پی   در 

 

ندیشه هـای هنرمنـدان مبتکـری فصلنامه دانش از ابتدا تا کنون در پی نشر ا  

چون مولوی، سعدی، حافظ، اقبال و دیگر ستارگان جهان ادب پارسـی بـوده اسـت. 

هدف از انتشار اندیشه های این بزرگان از یک سو آن است که از پرتو حسن اندیشـه 

ایشان دیگر هنرمندان نیز بهره مند شوند و با الهام از هنر آنها آثار زیباتر و غنی تری 

لق کنند و از سوی دیگر با نمایش حسن و کمال و زیبـایی  آثـار مـذکور کمـی را خ



 

 

آسودگی و آرامش  برای انسان غرق در دنیای مادی امروز به ارمغان آورده شـود. در 

پژوهشـی   -راستای رسیدن به این اهداف فصلنامه دانش در انتظـار مقـا ت علمـی  

 محققان محترم است.

سی که از مدتها پیش در این دیـار ریشـه دوانیـده امید است درخت تنومند فار  

است، بار دیگر رونق سابق را باز یابد و دگر بار گلها و شکوفه های تازه و رنگارنگ بر 

شاخه های آن ظاهر شوند تا زحمات اسلاف و نیاکان و عالمان و محققان و شـاعران 

که زحمات آن بزرگـان و ادیبان و صوفیان و مبلغان ما در این دیار به هدر نرود؛ چرا

در هر گوشه و کنار این سامان آشکار است و اگر ما این آثـار بکـر و انـوار فکـر را از 

تحو ت زمان و مکان محفوظ نداریم این خـزانن و سـفانن گرانبهـا در مسـیر سـیل 

خطرناک فرهنگ بیگانه نابود می شوند. از آنجا که مردم ایـران و پاکسـتان فرهنـگ 

یشه دار مشترکی دارند، بایستی بـرای حفـظ و حراسـت و نشـر و اصیل و دیرین و ر

 اشاعت این زبان و فرهنگ مشترک که عامل سرفرازی ماستاز هر سو کوشید. 
 

 محمد رضا کاکا                                                                                 

 سرپرست مرکز تحقیقات                                                                               
 2018/ مارس  1397فروردین ماه 
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 ي با نسخه خطّي ومتن کامل قصیده فارسي ’’ مطلع الانوار ‘‘ یآشنا

 پهلواروی  ؔ  مولانا شاه نور ا لحق تپانسروده 

                                                                                                                                                                                                       

    دکتر رضوان الله آروی 

 

تپا  الحق  نور  محمد  شاه   ـه 1156)   ن مو نا  عرفا   (    ـه 1233  ـ  سرا   ی میان  و    سخن 

سزا داشت که به عنوان شاعر زبان فارسی  ه  زبان فارسی شهرت ب   ی ته نویسندگان برجس 

لعارفین پیر مجیب  ا   حضرت تاج   ی پیچید. ایشان نبیره شبه قاره  اش در سراسر  نام و آوازه 

آن    که از معروف ترین   ( بودند  ـه 1191ـ ـ  ه 1098[ )  1]   سره الله قادری قدس  صوفیاء 

و یکی از برجسته ترین    ؔ  ج العارفیندیگر حضرت تا  ینبیره   رفت.عصر به شمار می

[ فرد  ابوالحسن  دوره،   آن  فارسی  )2شاعران  سبب    ه ـ1265   ـ  هـ1191[   به  (که 

موفقیت و  مهارت  فوقداشتن  زمینه های  در  ‘‘    ی العاده  ا  ولیاء  فرد   ’’ به   عرفان 

 ملقب گشته، تلمیذ حضرت تپان، در فن شعر بودند.

  ’’ الحق که   نور  ‘‘  تخلّص می مو نا شاه محمد  یا  ’’ طپان  کرد، به یک  تپان‘‘  

داشت.   ارتباط  اشراف  و  بزرگ  الثانی  ن تپا   مو نا خانواده  جمادی  ماه  در    از    ـه 1156، 

 . است همان خاک پهلواری برخاست که مرکز علم و عرفان بود  

ابدال] الحق  احمدعبد  حضرت    ارشد فرزند    (   ـه1199ـ    ـه1134[)  3پدرش 

العارفین  تاج  تپاب  ؔ  حضرت  حضرت  پدر    نودند.  و  گرامی  جدّ  از  کودکی  عهد  در 

الحق   وحید  ملاّ  حضرت  محضر  در  سپس  و  گرفت  فرا  را  مقدماتی  علوم  بزرگوارش 

( که به درس و تدریس خیلی تاثیر گذار و با نفوذ    ـه1200   ـ  .ـه1124[  )  4ابدال]

 
  .کالج اچ دی جین ، آره ) بیهار (  دانشیار فارسی 



 

 

بیعت به جدّ ، در ماه مقدس رمضان، دست  نتپا مو نا  بود، تحصیلاتش را تکمیل نمود. 

و بر اثر    ارادتمندان وی در آمد   ی و در حلقه  داد   ؔ  گرامی خویش حضرت تاج العارفین

شیخ طریقت و عارف کامل    ی که از وی گرفت به مرتبه   اش صحبت او و فیض روحانی

واقعاً چیز عجیبی است    مرید و مجاز شد و    ـه1173در سال    ن تپامو نا  فایز گردید.  

[)  5سجاده عمادیه حضرت شمس العارفین شاه غلام نقشبند]   که در همان سال، زیب

جانشین وی شد و حضرت    نگفت.حضرت تپا   نجهاه  درود ب ه  ب (    ـه1173ـ ـ  ه1116

ایشان العارفین  قلندر]  تاج   الدین  عماد  حضرت  مبارک  خرقه  )6را   ـه1065[    ـ 

فر   ـه1124 آباد  را  قلندری  و خانقاه  نشانید  به سجاده عمادیه  پوشانیده  استاد  (  مود. 

مو قع این قطعه وفات گفته بود    دراین   ؔ  ، ملا شاه وحید الحق ابدالنتپا  مو ناگرامی  

: 

الحق   نور  زمانه  عزیز  نهاد  آن  پاک  ذات  پاک  دل   پاک 

نشانیدش  او  پیر  هم  و  عماد      جدّ  جناب  سجاده  سر   

ازو سنه که  بجو  دعا  زین  اش  آباد    قلندری   خانقاه 

نام  ه  حباله نکاح در آورد و ازو فرزندی به  را ب   ؔ  ه غلام نقشبند دختر شا  نتپامو نا  

ظهور  الحق  ظهور  )  7]ؔ  شاه   ـه1185[  جانشین     ـه1234  ـ  ایشان  آمد.  دنیا  به   )

تپا سجا  نتپامو نا  و     شدند   نحضرت  به  را  فرزندش  عمادیه  در حیات خویش  ده 

 .نشانیده گوشه گیر شدند 

گرانما  دانشمند  و  عالی صفات  بزرگ  )آن  شعبان  تاریخ چهارم  به  (     ـه1233یه 

آرامگاه    کنار  در  شریف  پهلواری  در  و  شتافت  جاودانی  مقام  به  فانی  سرای  ازین 

خاک سپرده  ه ( ب  ـه1107[ ) وفات 8قدس سره ] نمخدوم شاه برهان الدین لعل میا

 شد. ازین شعر  ظهور سال وفات برمی آید:  

 
وفاتت   ظهور سال  گفت  حزین  ن   جان  ز  رسیدی گذشته  جانان  زد   

نام  ه  اماّ کتابی ب  ، به عنوان شاعر چیره دست زبان فارسی شهرت بسیار دارد.نتپا

کار   عنوان  به  است،  نوشته  عرفاء  و  صوفیاء  احوال  شرح  در  که   ‘‘ الطریقه  انوار   ’’

می به حساب  ب گرانمایه  کنون  تا  او  اثر  این  متاسفانه  در  ه  آید.  است.  نرسیده  چاپ 
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( نخستین بار    ـه964[ ) وفات  9] ؔ  امیر عطاء الله جعفری زینبی   همین کتاب احوال 

 نوشته شده است.

بدرالدین المسلمین شاه  فیاض  )  10]  حضرت  از همین    ـه1343  ـ ـه1268[   )

خاص نقل کرده است که به کتابخانه خدابخش،    طور کتاب احوال امیر عطاء الله را به  

 شود. پتنا نگهداری می

ت  ن تپامو نا       هنگام  زبان  از  به  و  داشت  فراوان  علاقه  سخن  و  شعر  به  حصیل 

که    ـــ  ؔ  سرود. وی در مشق سخن به خدمت حضرت غلام نقشبند فارسی شعر می

می شمرده  عصر  آن  طریقت  پیران  و  شعراء  اکابر  و  افاضل  زد. از  ادب  زانوی  ـ    شد 

مشتمل تپان  غزلیات،  دیوان  قصیده...  رباعیات،  بر  و  تمی  مراثی  کلام  در    ن پاباشد. 

علی   شیخ  مانند  فن  استادان  که  است  مرتبتی  به  معنی  ملاحت  و  لفظ  حلاوت 

)  11]ینحز ـ  ه1103[  بودند   ـه1181ـ  معترف کلام وی  ’’ کلام    (  را   و کلامش 

گفتند. تپان شاعر با ذوق و صاحب اشعار متنوعی بوده که در هر صنف  خوب ‘‘ می

و ذوق خاصّی   به ویژه در قصیده مهارت  روش  زمینه    یندر  داشت وسخن سروده. 

وفات  12عرفی شیرازی]   ( است.پیروی  را    (    ـه999[  در  یاگر قصا  کرده  را  عرفی  د 

باشیم، در می تپانظر داشته  تقلید صحیح و بجا درهم    ن یابیم که  قدرت شاعرانه با 

د عرفی پهلو زند.  یتواند با قصاد بلند او می یآمیخته و نتیجه آن شده است که قصا

 ده نعتیه عرفی ، ازین مطلع آغاز می شود: یک قصی مثلاً

را  همم  ارباب  میگزد  کرم  را  اقبال  نعم  و  لا  نیشتر  نخورد   همت 

 گوید: به دنبال این قصیده می  ن حضرت تپا

را   قلم  بگرفته  تو  خوب  رخ  یاد  در  را    رقم  تازه  این  ساختم  خطت   همرنگ 

فارسی   برین، قصیده  ‘‘   نتپاجناب  علاوه  ا  نوار  بررسی  و   ’’ مطلع  اینجا    که 

پیروی قصیده معروف عرفی است که در مدح حضرت مو ی  استمورد بحث   ، در 

 شود:  باشد و ازین مطلع آغاز می می )ع(  کاننات

بازار    جهان بگشتم و دردا به هیچ شهر و دیار  در  بخت  فروشند  که  نیافتم   

 



 

 

بخش   خدا  کتابخانه  در  که   ‘‘ ا  نوار  قصیده’’مطلع  خطّی  نگهداری  نسخه  پتنا 

    ـه 1209در خط تعلیق خوانا و روشن در سال    باشد وشود، دارای هشت ورق میمی

( شده.  شماره  کتابت  است.    HL. 1949به  نشده  ذکر  جا  هیچ  کاتب  نام  اماّ   .  )

، متاسفانه اطلاعات   المقتدر  نگار توضیحی کتابخانه خدابخش، مولوی عبد  فهرست 

قصیده  و  شاعر  درباره  و بیشتر  ب   اش  مربوط  دیگر  است  آن  ه  اطلاعات  نکرده  فراهم 

و احتمال دارد که    زند حدس می   ؔ  .حتی در باره ممدوح شاعر، شاه نعمت الله قادری 

قادری  سرهندی  الله  نعمت  شیخ  مزبور  وفات  13]ؔ  ممدوح   ( و    ـه1017[  مرید   )

بودند که در مدح    ـه1045  ـ   ـه957[ )  14] ؔ   میر  هوری  ن مجاز حضرت میا  )

در فهرست توضیحی  او  این قصیده ’’ مطلع ا  نور ‘‘ سروده است .    نپاتجناب  وی  

 انگلیسی می نویسد:.  

     It is doubtful whether Shah Nimatullah Qadri in whose praise the 

Qasida is written, identical with Shykh Nimatullah Sirhindi Qadri, who 

was a khalifa of Miyamir Lahori. (Descriptive Catalogue of Persian 

manuscripts.Vol.31. P. 208). 

آگاه و    نمولوی عبد المقتدر، به سبب اینکه، از خانواده بزرگ و عالی جناب تپا 

شیخ   مدح   در  ا  نوار‘‘  مطلع   ’’ قصیده  براستی،  است.  کرده  اشتباه  نبود،  مطلع 

قادری الله  نعمت  شاه  )  15]  ؔ  العالمین  ـه1160[  و    ـه1247  ـ  فرزند  که  است   )

تاج   تپا  نتپا  جنابو عموی    ؔ  العارفین  جانشین  که  است  ازین  ، ممدوح    نبودند. 

 وار‘‘ خطاب کرده است : خودش را به ’’ عمّ غمخ
غمخوار  عمّ  جناب  به  اسرار   آیم  بگویم  دل  ناله   از 

لعالی  ا اش باین طور نشان داده است  ’’ شاه نعمت ا لله قادری مدظله   و اسم گرامی 

  . بودند  العالی ‘‘ هویداست که ممدوح شاعر در آن آوان موجود  از لفظ ’’ مدظله   .  ‘‘

علاوه برین، عنوان قصیده ’’ مطلع ا نوار ‘‘ اشاره ایست به روی انور حضرت تاج العارفین  

 که به ’’ شیخ زمان ‘‘ ملقب گشته. حضرت تپان می گوید:   ؔ  

 

 
انوار   کجا تو بوده ای سست پی درین حالت  مطلع  بود  زمان  شیخ  روی   که 
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  1166[)وفات  16] ؔ   نما بنارسی  زم به تذکر است که مو نا سید وارث رسول

ی کرده  یبر مسند ’’ شیخ ا لزمانی ‘‘ پیشگو  ؔ  لعارفین  ا( برای فانز بودن تاج     ـه

 بود. 

 العه قصیده قصیده ’’ مطلع ا  نوار ‘‘ عبارت است از سه مطلع، خاتمه و دعاء. با مط     

تر  اماّ نکته مهم شود. ، ورود او در مقدمات قرآن و حدیث و عرفان و تصوف آشکار می   ن تپا 

او روانی است مانند پیشینان و شاعران   شیوا زبانی و    ین. بد فارسی زباندر قصیده 

نظر اعجاب آمیز نسبت به    ناش کم کسی بوده و شاید همیبیانی در خانواده  ینشیر

حاسدان  ن  وجب حسد و مایه رنجش معاصران شده بود.به اشاره همیقدرت کلام او م 

 گوید :، تپان در قصیده دیگر می 
بچکاند   ن رشک آید وخو  از دل حاسد   شرحی دهم از فضل و کمال اب و عم را   

اوصاف  به ممدوح خویش علاقه فراوان داشت و علاوه از فضل و کمال    نتپا  جناب

استادان    ی ی در پیروی و شیوه ی است. به علت توانا تفصیل شرح داده  ه  اش را  ب معنوی 

ها واژه  برد  وکار  ــ  پیش  عربی  اصطلاحات  صنف    و  به  خاص  مناسبت  و  ربط  که 

ـ ـ دارد  بر دیگرا  ن تپا  قصیده  اند.  ن گوی سبقت  پرفسور طلحه    ربوده  بیان  بر طبق 

ند،  رضوی برق ’’  قدرت بیان، شوکت زبان، طمطراق لفظی و معانی بدیع که آورده ا

 خواندنی است ‘‘.

های خطّی  نسخه  طبع نرسیده و ه  ب   نتا کنو   ن این قصیده پر ارزش تپا  متاسفانه، 

این    بنده همت گماشتم،  شود. های مختلف نگهداری میآن در کتابخانه متن کامل 

خوشبختی است   همای  داریم.اینک به  خوانندگان گرامی تقدیم می  قصیده را نقل کنم. 

  رسد. چاپ می ه  امل قصیده ’’ مطلع ا نوار ‘‘ ب که نخستین بارمتن ک 

 

 تمهید قصیده مطلع الانوارکه مخزن تمامی اسراراست 

ب آمد ه  روزی  خیال  دلم  آمد    حال  تمام  بلکه   نه 

شوق  از  عمامه  فگنم  سر  شوق  کی  از  جامه  به  زنم  چاک   صد 

ب را ه  آرم  دل  خون  دیده  دو  را   خجل  رخ  کنم   گلرنگ 

غمخو عمّ  جناب  به  ار آیم  اسرار    بگویم  دل  ناله   از 



 

 

   

مدا  ضمن  کرامش یدر  ح  تمامش    را  خویش  غم   گویم 

آمد  دل  در  سرور  خطره  آمد   زین  دل  در  نور  همه  نه   نه 

جستم چست  قصیده  طرح  بستم  در  به  دگر  سخن   راه 

دارم   پیش  به  سری  افگنده  ب   گریه  دارمه  هم  خویش  حال   

 اختیار  ره طپان بیی قصیده مطلع ا لانوار از نا
حصار  هیچ  درون  نگذارم  پا  که  و  مرا  اختر  و  فلک  شکوه  کار   ز  چه  زمانه   

چرخ هیئته  مستقیم  صراط  بر  زناّر   نه  من  دوش  بهر  او  محور  و  قطر   نه 

نیست  گفتار  زمانه پیش حقیقت شناس چیزی  نهم  درمیان  او  شکوه  به  تا   که 

روز  و  شب  منجم  شمار  ز  جو  چه    کناره  نیارم  هیچ  به  سیاّر نظر  و  ثابت   

مقدار یروشناه  ب  به وسعت دل من قصر عرش مختصر است  بی  است  خور  طبعم  ی   

حمار   مهندسی مشمارم که هر طرف نگران   شکل  بهر  نه  عروسم  شکل  بهر   نه 

 نه در حساب کس من نه کس مرا به شمار   نه فلسفی که کنم بحث از حدوث و قدم 

به شغل صرف چه تصریف روزگار کنم     ماضی خلق است سست و دور از کار   بنای    

جز انفعال چیزی نیست ه  ز رفع حال ب  دشوار    بس  است  مستقبل  رخ  دیدن   که 

شنیدی  نه  تو  مگر  محقق  جوار   زنحویان  جّر  ز  منخفض  شود  حال  نصب   که 

زنهار   ز منطقی چه شود نطق من معرف حال  این  راه  قطع  شود  نه  حجتش   به 

فهمیدم ه  ب نبود  حاصل  مکابره  جز  اسرار   نتیجه  با  قضا  انعکاس   ز 

فروغ   ییکلاصول   ز  سیاهتر  رو  او  دیندار    رهرو  راه  ازو  تیره  گشت   که 

سفیه  زمانه  فقیه  خلق نیم  در  تر  وقار    و  دلیل  کنم  را  خود  ذاتی  عُجب   که 

ب تا  که  متکلّم  از  من  استدلال ه  نیم  بار   را  معرفت  نور  کنم  عقل  پشت   به 

سواس ما  ترک  طلبان  خدا  طپانره  ت   

بردار  قدم      بیا   رستمی   مرد   تو   اگر 

ناله بر آور ز سینه آتش رنگ  ب  فغان و  پاک  پندار ه  بسوز  پرده  نعره  یک   

آ  چراغ چشم دل از نور عشق روشن کن  در  یاریببین  صورت  خویش  حال  ینه   

پرتو خویش  ز  منم  امکان  عالم   چه مهر و ماه و چه اختر چه شمع در شب تار   محیط 
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تر راز درون لهجه ساز چهره حسن ز س  زار    عاشق  رهنمای  برون  حال   زکشف 

نگرم خود  جمال  حقیقت  نور  به   من آن نیم که در آرم فروغ کس به شمار   اگر 

من  از  اقتباس  برق  کند  خنده  بهار   زنم چو  ابر  گیر  مایه  شود  گریه  چو   کنم 

من تازه روست روی چمن   ۀز خون تاز دید   آب  ک  ۀز  دامن  سبز  هسار من   

محیط   نزمی بحر  غریق  نورم  گریه  ز  شعل   ز  شرار   ۀفلک  ز  پر  تمام  آهم   

رگ خندویشاده  ساز  صبح  من  گل  ۀی  چنار    برگ  دستگیر  من  دستی   فراخ 

بخشم اگر  نفس  نسیم  ز  ب  شگفتگی  رو  غنچه  طبع  از  کند  فرازه  گرفتگی   

هند  طوطی  بخش  مایه  سخنم  هزار  غزل  حلاوت  صوت  اوستاد  من  سرای   

رو ذ ش زبانی من خوشه چین نشاط ت ز خو  زار   بلبل  سنج  نکته  من  ناله  و  آه   ز 

بروانیی    نهادم  خام ه  که  خویش   ۀپای  رفتار   نمط  بدین  نیاید  کبک  پای   ز 

معشوقان  ناز  آموز  سبق  من  مزار   نیاز  شمع  چشم  افزای  نگه  من   گداز 

بحار  ز سینه صافی من روی آب عبرت گیر  چشم  خیز  موج  من  دل  شورش   ز 

نال  ز صبح خیزی من روی ارض غلغله سنج  ز  دواّر   ۀبود  آسمان  شبگیرم   

منم صبح  بخش  نور  دل  نورجبه  نهار   ز  فروغ  من  تابان  سینه  ز   بود 

خجل صبح  جبین  نشاطم  انبساط  ب  ز  عرق  من  دل  انفعال  بهار ه  ز  روی   

یافت  وافر  حظّ  لاله  من  سینه  داغ  گلزار   ز  روی  سرخ  من  دل  آتش   ز 

با قیود   منم که  همه و بی همه ز جمله  حصار    درون  کشم  عالم  دو  ز  پا  که   منم 

روحی  دوش کس نبود بارم از سبکه ب غبار ه  ب   خویش  خاک  ز  نرسانم  خاطری   

ب نمک  نریزم  ناله  شور  کسی ه  ز  داغ  شرار    پنبه  درون  پیچم  نه  سینه  داغ   ز 

ب دوران  احاطه  محیطه  کنم  نگاه  یک  ک   پر  خط  درین  منجّم  فکر  ار بسان   

همچو   غیر  نفس  از  بود   ی نفغانم  نه  موسیقار    چو  بود  طبیعی  ناله  که   مرا 

حرف شوق اگر خامه در بنان گیرم  ه  ب نگار    دست  ز  را  صفحه  کنم  خانه   نگار 

  

انتقال از بیان حال به سوی حکایت تمهیدیه که در حقیقت عین مدح  

 ممدوح است 
شدمز   نفور  شبی  مدارس  قال  و  قیل  که     نفرتی  حماربه  نهیق  از  طبع  کند   



 

 

سلیم  طبع  ز  دریافتم  و  نشستم  را  خمش  شیوه  درین  عمر  رفت  بسیار ی که  گان   

بیکاری  به  آخرم  نفس  رود   چه آید از کف افسوس و دست حسرت کار   وگر 

پندار   سبک به جستم و رفتم به محفلی که دران  پرده  نه  ما  و  من  جای  بود   نه 

برین  خلد  حریر  مقدس  صحن  نو  بساط  دیوار ز  بر  چراغ  هدایت  مهر  ر   

دل  در  بر  نهاد  سر  دلان  اهل  جدار   نشسته  لوح  بسان  بساطش  سوی  چار   به 

داودی  لحن  به  مغنیّ  سنج  تار   ترانه  ناله  و  فغان  از  خنک  سینه  به   خلش 

ب  دست ه  ز شیشه باده منصور در پیاله  زار    دل  لب  بر  ناله  می  مستی  جوش   ز 

زیبا شوق  ز  ناگه  آمده  ی یبوجد  انوار  ک   مشرق  گشت  او  پرتو  ز  دل  ه   

 ) یعنی ممدوح  (   

دست او نماند ه   چه گویم از روش او که دل ب  قرار    و  صبر  برد  که  او  اثر  از  گویم   چه 

جلوه سو ز  همه  از  بود  نمودار  که  ها  هزار   هزار  گهی  صد  گهی  و  یکی   گهی 

طوبی   دل  زمین  بر  او  قامت  ابرار   نهال  دیده  نور  او  طلعت   فروغ 

همه  ز  سرفرازتر  او  بزرگی  از  وقار  سر  و  عزّ  فرط  ز  تقوی  گردن   کشیده 

گردن دل و جانه  کمند زلف رسایش ب  فرار    نکرد  ازو  یکدل  که  فتاده   چنان 

دین  و  دل  هر  گیر  او صید  کاکل  کنار  نگاه  و  بوس  شکار  در  او  طرّه   شکنج 

افشانی  عنبر  به  مسلسل  جعد  گیسو  شمیم  روا  ینسیم  تایمشکین  تار ح   

ابرو   ز نقش چین جبینش نشان ندیده کسی  به  هرگز  نیامده  خمدار   یگره   

از شراب طهور  دو چشم میکده اماّ پر سرشار    میش  کیفیت  ز  مدام   نگه 

قرار    به غمزه و مژه در شش جهات تیر انداز   گرفته  جهت  هر  سوی  به  نظر   ولی 

نور   عالم  ارض  روی  او  بینی  نور  پر  ز  ز  تجلیّ  شمع  رخسار فروغ  تو   

تبسّم شیرین شکر فروش جهان  از  گفتار  لب  شربت  ز  پر  دهان  و  قند  چو   زبان 

به دیده خو  دلان به حسن ملیح   نی نمک  بسیار    لطافت  روی  ز  فشانده   عرق 

نهاده گوش سمیع  ذاتی  زار  زلطف و شفقت  دل  نغمه  و  عشّاق  ناله  صوت   به 

دوش چادر حلم ه  به سر عمامه علم و ب صورت    سینه  بار   ز  گوهر  دست  ز  دریا   

بیتابی  سماع  در  او  نازک  بهار   میان  هوای  در  پیچیده  سنبل   بسان 

وقت حالت وجد ه  ز نقش پای شریفش ب  زار   نرگس  بود  دیده  و  دل  روی   تمام 
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دید سواد  در  او  حله  من   ۀبیاض  ب   نظر  نور  که  نشست  تار ه  چنان  دیده   

ب دیوانگی  سر  از  تا ه  بجستم  که  شوق  ش   پای  نقش  دستارز  گل  کنم  ریفش   

دلمه  ب سرور  مایه  ای  گفتمش  گریه  که     بگو  زار   ای چهبگو  من  از  کجای  وز   

ب   خرد ز گوشه مجلس برون دویده به خشم  و  کرد  هشدار ه  نگاه  طپان  ای  گفت  من   

 سخن نیوش تو از من ز گوش پنبه بر آر  نفس به سینه نگهدار و بی ادب مخروش 

ب نشان  را  او  نامی  نام  طلبی  م ه  تو  ن  سر مصرع حرف حرف شمار   مدح او زه  ب    
                 

 مطلع ثانی مشتمل بر نام نامی آنحضرت ممدوح در ضمن مدح ایشان 
وقار  ملک  ملیک  خلافت  سریر  دیار   شه  و  شهر  آفتاب  دین  و  ملتّ   امام 

ابصار   هنر فروش و بری ذات پاکش از همه عیب  در  عزیز  مروّت  چشم   نگاه 

ل علم  دین علیم  خانه  عماد  دنیّ  بسیار    دعوت  بهر  از  خود  عصر   مجیب 

تمام معجز عشق  و  اسرار    تمام صورت شوق  خلوت  شمع  دلان  اهل  امیر   

القدس  رفع  و   لطیف ذات و مقدس مثال  مسیح  بیمار   لبش  هر  علاج  کلامش   

ف در اخلاق ٗ  رحیم بر همه خلق و رو  و   عزّ  روی  ز  عالم  همه  در  وقار  یگانه   

ز ره عجز مانده سر در پیش مدیح او   زنهار    او  چو  کسی  نیابی  زمانه   درین 

ب عدو  عتابش  تیغ  ذلله  هلاک  خاک  فرار    راه  خار  ز  حاسد  سینه  به   الم 

یم وقت خود است لا که در رهش دل و جان ئ ل  شمار    وقت  برای  نباشد  یدیه   علی 

والعل  امیر وقت خود است لا که سر نهد در پاش  العزّ  له  الوقار  یار له  ای  ی   

من آر ای طپان بشنوه  یکی تو گوش ب کرده   اشعار صریح  او  پاک  نام  از  ام   

 ) یعنی ممدوح (   

او  نامی  نام  ز  بشگفتم  چمن  بهار  چمن  فصل  صبح  باد  از  گل  برگ   چنانکه 

جوش در آمد ز مستتر؟ نامش ه  لم بد یکبار    خرد  رخ  بر  زد  بانگ  ناله   به 

ب وسیله  ای  و  دوری  ذریعه  ای  عد که  انجمن شده است گذار    این  بر   ترا چه گونه 

رتبه  ترا چه حد که زنی دم به مدحت شاهی  اوج  عار که  دارد  تو  پستی  از  اش   

خواهم  اگر  قوّتش  مدد  از  که  مسمار ه  ب  منم  را  پشّه  پای  کنم  فیل  چشم   

نگهش  مستی  جوش  اثر  از  که  خمار   منم  سینه  ز  آرم  بر  توبه   خروش 



 

 

بزم شاهد و می ز حکم بهر شریفش به   استغفار   آرم  بر  مینا  قلقل  ز   منم 

او که میتوانم ساخت  و  منم ز فیض کف  دیده  بار  ز  دریا  ابر  و  بحر  صد  مژه   

کار   کجا خیال تو کو من خموش ای مغرور  ندارد  خرد  با  جهان  دو  از   رمیده 

ب نه که  یک آه جانگداز کسیه  تو آن  فراره  برون ز مجلس شیخ الزّمان شدی ب     
               

لعارفین  ا حکایت وقوعیه انتقالیه حضرت تاج  ه تعریض از حکایت تمهیدیه ب

 قدس سره 
انوار   کجا تو بوده ای سست پی دراین حالت  مطلع  بود  زمان  شیخ  روی   که 

می سرود  ملائک  که  حجره  کردند به  در   از  جست  برون  ناله  دیوار   خروش  و   

و هوش سنگ بی دل  ه  که بود لا که نه زد سر ب  دستار    و  جامه  نینداخت  که  لا  بود   که 

زار  که بود لا که دلش در حریم سینه بسوخت  دل  از  ناله  کرده  نمی  که  لا  بود   که 

کلام سماع  ز  میان  نیَ    دران   ......... یکبار    شد  سماع  در  دین  و  ملّت   امام 

حق کریمه  وجد آمد و بسپرد جان به  ب ب   را  سوی  و  غیر  زنهاه  ندید  دل  رچشم   

سینه  خروش ماتمش از فرش تا به عرش رسید   ز  آمد  بر  ناله  و  فگار ه  فغان  ای   
            

 رجوع به اصل کلام 
بگو  راست  و  نکو  و صفایش  ب  بحق صدق  سر  کار ه  که  آخر  هم  ترا  نیامد  سنگ   

دست نیست چرا ه   پس این زمان که ترا دل ب  خونخوا   ستمگر  ای  شدی  راه  غول  ر تو   

خود سر  برو  دلم   برو  ز  برون  ای  گیر  بگذار    مرا  بیهوشیم  حالت   درون 

ب  خطاب آرم از سر ستر ؟ ه  رزو به آکه  او   نگارین  پای  به  دستار  نهم  سر   

ثالث مطلع  ز  را  خود  زار  نیازنامه  دل  دریده  جیب  ته  از  آرم   بر 

پنهانی  جوش  فرط  از  خود  حال  عرض  اخبار  به  او  رفیع  جناب  پیش  به   کنم 

  

 جناب مستطاب ممدوح مد ظله ه در شور و شغف و ابتهال بمطلع ثالث    
ب عصا  خود  راستی  ز  جنونه  دهم  دست  مختار   شه  ای  تو  حریم  طواف   کنم 

تا که  آب  انفعال  عرق  از  غبار  فشانم  زمانه  درین  پیچد  نه  تو  خط  از   سر 

آ  اگر  است  دولت  کلب ی چه  به  شبی  من   ۀ ی  به  ب   تجلیّ  نور  بیدار ه  رنگ  دیده   

ب سر ره  نهم  تو  پای  کفش  به  تواضع  سم  غبار ب    دیده  آب  تو  پای  کف  از  شویم   
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از دل خون گشته خون تازه ز شوق  نگار   بر آرم  بدیده  ترا  پای  کف  کنم  تا   که 

بنشانم  سینه  باغ  در  تو  قد  یکبار   نهال  تو  پای  به  را  جان  و  دل  کنم   فدا 

قدر  بدانی  تا  که  من  کیم  تو  از  ه  بگویم  چه  اینکه  اقرار بگویم  کنی  تا  تو  ستی   

شیفت   ییتو  توام  ۀکه  مهر  نگاه  یک  دیوار    بر  نقش  همچو  توام  پیش  که   منم 

به هیچ عالم نیستیتو  تو ما را  ی که مثل  هزار    هزار  دل  خسته  منت  همچو  که   منم 

ی که بخشش عام تو عام در عام استیتو  بار    گوهر  خاص  تو  برای  دیده  ز   منم 

عالم  یتو  تو  جمال  مهر  که  استی  افروز  آ   ذرّه  مانند  تو  پیش  به  داریمنم  ینه   

افشانست یتو  شکر  تو  نطق  طوطی  که  ی  دیدار   شربت  مشتاق  تو  کوی  به   منم 

ایمایتو  و  دین  و  ملک  شه  یار  که  بردار      نیی  علم  دل  آه  از  تو  پیش  به   منم 

پنهانی یتو  و  برده  کفم  ز  دل  که  ی  دیار   و  شهر  گرد  کوچه  طلب  پای  به   منم 

بادی  یتو  ب  ۀکه  بیداری ه  مستی  دست  خمار   صداع  از  افتاده  تو  کوی  به   منم 

کام تو نیست ه  ی که چاشنی دادی و من ب ی تو  بیقرار   و  نالان  تو  درد  ز  فگار  منم  و   

تمکینییتو  مقام  در  فلک  قطب  چو  ی  کردار    آسمان  گشته  سر  تو  بگرد   منم 

ی که چشم تو چون گل بروی هر چمنی است  ی تو  ت   درد  ز  بمنم  سر  غنچه  مانند  کنار ه  و   

نیست قراری  مرا  یکدم  تو  وصل  ز  وار   جدا  گریبان  گر  سینه  کنم  پاره   بجاست 

ب فدا  ای  صفایم  و  صدق  من ه  بحق  تو  ای       خود  فضل  جوهر  شهواردُر    بحق   

                        

 قطعه                                           
و پدیده  کن  کرم  و  بیا  من   بیا  دل  بشمار    مرا  خود  غلامان  کمترین   ز 

کرم مدار  ای  دیرینه  صحبت  خزینه   بحق  ای  قدیم  عهد  اسرار   ٗ  بحق   

                                                           

 قطعه                                           
ب کدورت  پای  مفگنه  غبار  من  روی  ا   مپوش  محبت  و  لطف  زار جمال  من  ز   

مره  ب که  قسم  ترا  طریقت  اآفتاب  مدار      نهفته  اینچنین  غم  شب  ظلمت  به   

پرور هنر  ای  خود  صواب  رای  تمام    بحق  ای  من  سلیم  قلب  ارعیبحق   

بر مانم  که  مدار  اسیره  وا  غیر  دست  ب   مرا  هستم  تو  عشق  گنج  سپاره  چو  خاک   

است می خواهم تن  در  نفسم  تا  لیک  ز  و  رخ  بر  دیده  چار دو  بماند  تو  یبای   



 

 

تو  هم  من  گاه  گاه  و  شوی  من  تو  بردار  گهی  ما  میان  از  ما  و  من   تفاوت 

کرمت  و  نوازش  و  لطف  همه  با  که  پرده  عجب  گرد  شود  دیده  پندار  حجاب   

نشاط  زمان  آن  من  یاد  ز  است  کار   نرفته  سرو  داشتم  نور  یک  ز  دیده  دو  ما   که 

خودم   قول  ز  من خجل  کو  تو  جناب  بیارم  کجا  لطف  نگاه  یک  و  من  حرف  گیر   

الاصل  کریم  ای  لطف  از  کن  نگاه  خار   چنان  حاسد  چشم  دو  اندر  شود  من  اوج   که 

صبح مطلع  دمید  طبعم  مشرق  ز  اظهار   دگر  رخ  بر  صاف  دهمش  می  جلوه   که 

                                                   

ریق خاتمه بیان و جمله  مطلع ثالث در ثنا گستری ممدوح مد ظله بر ط

 ه یدعا
انوار  عالم  فرخنده  تو  روی  ز  شگفت  زهی  بهار ۀ  لب  صبح  گلفروش  تو   

ضیع و ز حسن خلق تو مسرور هر شریف و    بدکار    و  مفلس  مغرور  تو  عام  لطف   ز 

پیر  اندر  جوانی  دماغ  تو  قوّت  گذار   ز  دایه  خرد  طفل  بود  تو  شفقت   ز 

پْر عالم  و  جیب  دامان  تو  عام  جود  ب  ز  دنیا  تو  لطف  دست  غار  بنُ  گوشهه  ز   

غنا روی  تازه  تو  کلک  رشحه  ز  بیکار   بود  و  ضایع  فرد  چون  تو  پیش  به   درم 

از ترس نهان  تو گنج زمین  بذل  دینار  ز فرط  چهره  مضروب  تو  دست  پشت   ز 

کاسه  دیهیم  ٗ  گدای  مالک  تو  فقر  دوّار   گنبد  تو  قصر  گوشه   فدای 

اذلّ تو در شش جهت  الخلق  ذلیل کوی  وقار    و  عزّ  به  طرف  هر  در  تو  چشم   عزیز 

جهان سیاه  رو  و  مردود  تو  کین  خاطراخیار  بعید  مقبول  تو  قرب   قرین 

عالمگیر  تو  مقبل  هر  سینه  انکار  سرور  سوزن  ز  حاسد  سینه  به   خلش 

 خاتمه                                                   
انگیزد چه  ما  بهر  دگر  طور  الاطوار  زمانه  قاطع  تو  جمیل  طور  هست   که 

پْر  تو  حال  است  مستقبل  و  ماضی  رنگ  الادوار   ز  جامع  تو  جمیل  دور  است   خوش 

هوا  دل  دم  هر  تو  عام  فیض  داران  ز  بهار   پرُچنان     نسیم  گل  بوی  از  که  است   

شک  اندر  همانم  شاها  تو  تیر  دخل  سوفار  ز  یا  است  عدو  سرین  پشت  زیر   که 

 

 دعائیه                                            
آمین  بگو  بگو  آرم  بر  چو  دعا  مضار   کف  دفع  ای  مرا  ضریر  جلب   برای 

زیر چتر فلک شاهی تو تا دم صوره  ب ب   مبارک  و  باد  اوج  کباره  به  و  صغار  هر   
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زیر پای تو باد ه  خاک مذلّت به  عدو ب رنگ سایه سیه دود  خوار و دور از کار ه  ب    

د جاه تو هست تا به ابد کسی که حاس اشعه   ز  تو    ٗ  بود  الناّر   فینور  عذاب   

نام  ز نام  تو  شریف  مدح  من   ۀنور   

الانوار  مطلع  قرطاس  مشرق  به   بود 
               

 
 

 یادداشتها  
فرزند حضرت مو نا شاه محمد ظهور الله قدس   ؔ  حضرت تاج العارفین پیر مجیب الله قادری  -  1

نهاد. وقتی به سن رشد و تعقل رسید، به خدمت  ع ه  پا ب   ـه1098سره در سال   رصه هستی 

سپس    حضرت برهان الدین لعل میان قدس سره در آمد و به تحصیل علوم مقدماتی پرداخت.

و حضرت مو نا سید وارث   ؔ  از محضر استادان گرامی مانند حضرت خواجه عمادالدین قلندر

تاثیر زیادی بر حضرت تاج العارفین بزرگ    یخیلی استفاده کرد.این عرفا  ؔ  نما بنارسی  رسول

داد. در زمان حضرت تاج     ؔ  گذاشتند. ایشان دست بیعت به حضرت خواجه عماد الدین قلندر

سال    ؔ  لعارفینا در  رسید.  اوج  به  مجیبیه  باغ     ـه1191خانقاه  شتافت.در  جاودانی  مقام  به 

 مجیبی پهلواری شریف آرامگاه اوست.

  ـه1191در سال     ؔ  شیخ العالمین شاه نعمت الله قادری  ابن حضرت  ؔ  حضرت ابوالحسن فرد  -  2

داد و   ؔ  به دنیا آمد.پس از تکمیل تحصیل ایشان دست بیعت به پدرش حضرت شیخ العالمین 

چاپ  ه  شاعر چیره دست زبان فارسی بود. دیوانش در دو جلد ب  ؔ  جانشین وی شد.حضرت فرد

غ مجیبی پهلواری شریف مدفون  زندگانی را بدرود گفت و در با  ـه1265رسیده است.در سال  

 شد. 

ابدال  -  3 عبدالحق  احمد  العارفین  ارشد  فرزند    ؔ  شاه  تاج  تکمیل    بودند.  ؔ  حضرت  از  پس 

بنگال( شدند  ( آباد  رهسپار مرشد  ایشان  بیعت طریقت  و  را    تحصیلات  عمر خود  آنجا  در  و 

 شدند.  و همانجا مدفون درگذشتند ـه1199وقف تعلیم و ارشاد مردم کردند . در سال 

  به دنیا آمدند.   ـه1124ابن  ملا وجیه الحق محدث پهلواروی در سال  ؔ  ملا وحید الحق ابدال  -  4 

حد کمال رسید. عده کثیر از دانشجویان و طالبان علم از محضر ایشان ه  به درس و تدریس ب

کردند  می  استفاده  نعت  ریخته  زبان  در  رسیدند.  عالی  منزلت  و  مقام  به  سال    گفتند. و  در 

 رحلت کردند .  ـه1200

 



 

 

، داماد حضرت تاج    ؔ  ابن  خواجه عماد الدین قلندر  ؔ  شمس العارفین شاه غلام نقشبند سجاد  -  5

بودند و از محضر همین هر دو بزرگ خیلی استفاده کردند. در سن هشت سالگی    ؔ  العارفین

 چشم از جهان بستند. ـه1173پدرش را از دست دادند و جانشین وی شدند.در سال 

دست آوری تحصیل ه  ابن شاه برهان الدین لعل میان قدس سره ب  ؔ  خواجه عماد الدین قلندر  -  6

شیر  به   بیعت  و دست  رسیدند  سادهوره  به  کردند. سپس  سفر  و  هور  دهلی  به  آموزش  و 

و در حلقه ارادتمندان وی شدند. در سن پنجاه    قلندر محمد فاضل سادهوری قدس سره دادند 

 ( درگذشتند و در کنار  آرامگاه پدر خود  مدفون شدند.   ـه1124و شش سالگی ) 

شودند  گجهان  ه  چشم ب  ـه1185در سال    نشاه ظهور الحق ظهور فرزند حضرت نور الحق تپا  -  7

فرزند خود را در حیات خویش   نپدر کسب دانش کردند. حضرت تپا  و از محضر جدّ گرامی و

خانقاه عمادیه به    ؔ  در زمان حضرت ظهور  به سجاده عمادیه نشانیدند و خود گوشه گیر شدند.

خاک ه  و در پهلواری شریف ب  چشم از جهان بستند  ـه1234در سال    پتنا سیتی انتقال یافت.

 سپرده شدند. 

فرزند حضرت با یزید جعفری   که از لقب لعل میان شهرت یافته اند ــ مخدوم برهان الدین ــ ـ - 8

زین  ؔ  زینبی جعفری  الدین  فصیح  ملا  برادر  حلقه  ؔ  بیو  شامل  ایشان  ارادتمندان    یبودند. 

ای از خود بر جای گذاشتند.حضرت خواجه عماد   قابل توجه  بودند و اثر  ؔ  حضرت جنید ثانی

جهان گفتندو در پهلواری شریف ه درود ببه   ـه1107درسال   پسر ایشان بودند.  ؔ  لدین قلندر ا

 مدفون شدند.   

اوضاع واحوال سیاسی زمانه، امیر    شاه سعد الله بودند. فرزند     ؔ  امیر عطاء الله جعفری زینبی  -  9  

 با پدر گرامی به پهلواری رسید.   عطاء الله را آنقدر تحت فشار قرار داد که وی ترک وطن کرد و 

در زمان شیر شاه بادشاه و سلیم شاه صاحب منصب   شهادت رسید.ه  متاسفانه پدر بزرگوارش ب

 درگذشت.   ـه964اد و خود انزوا گزید.در سال وزارت بودند. فرزندش محمد مظفر را از دست د

فیاض المسلمین شاه بدر الدین ابن مو نا شاه شرف الدین مرید و مجاز علی حبیب نصر ــ    -  10

سال   بودند.در  ــ  بیان  معجز  دیوان  ب  ـه1268صاحب  نهادند. ه  پا  هستی  سال    عرصه  در 

گفتند و  ن فارسی شعر میدر زبا   زیب سجاده مجیبیه شدند.   جانشین حضرت نصر و  ـه1309

ب به  کلامش   ‘‘ الوردین  عطر   ’’ سال  ه  نام   در   . است  رسیده  وداع    ـه1343چاپ  را  جهان 

 گفتندو در کنار مرشد گرامی حضرت نصر مدفون شدند. 

حز  -  11 علی  محمد  سال  ینشیخ  در  بود.  طالب  ابی  ابن  پسر  ب  ـه1103،  وجود ه  پا  عرصه 

 دارای چهار ین حزشیح   در سرزمین هند متوطن شد. گذاشت.وی از اصفهان مهاجرت نموده 
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در سال    سکونت گزید.شهر  به بنارس آمد و تا واپسین دم حیات در آن    ینحز  باشد. دیوان می      

 درگذشت.در همان شهر تاریخی بنارس آرامگاه اوست.  ـه1181

.وی در شیراز به  شاعر شهیر دوره صفوی ــ در هند شهرت بسیار دارد  جمال الدین عرفی ـ ـ  -  12

ادشاه رسوخ و نفوذ کرد.وی  پ دنیا آمد وسپس به کشور هند مهاجرت کرد. عرفی به دربار اکبر  

 شش سالگی درگذشت.   عرفی در سن سی و به عنوان قصیده سرای فارسی سرشناس است.

  ؔ  شیخ نعمت الله سرهندی قادری     ؔ  یکی از خلفای بزرگ حضرت شیخ میان میر  هوری  -  13

ا ولیاء ‘‘ این صوفی شهیر را    ۀسکیندارا شکوه در ’’    کرد.انگیر بادشاه زندگی میدر عهد جه

 فوت کرد.    ـه1017تذکر داده است. درسال 

ــ که اسمش محمد میر بود ــ    ؔ  میر  هوری  ندر عهد جهانگیر و شاهجهان حضرت میا  -  14

می محسوب  بزرگ  عرفاء  از  تذیکی  را  ایشان  خود  توزک  در  جهانگیر  است.شد.  داده    کر 

دارا شکوه در کتاب   دارا شکوه هر دو در خدمت ایشان حاضر شده فیض برداشتند.  شاهجهان و

  ’’ ب  ۀسکینخودش  را  ایشان  احوال   ‘‘ است.در سال  ه   ولیاء  داده  ه  ب    ـه1045تفصیل شرح 

 عالم جاودانی شتافت.مزار مبارکش در  هور زیارتگاه عام است.

نع  -  15 العالمین شاه  قادریشیخ  الله  العارفین در سال  ؔ    مت  تاج  ب  ـه1160بن   جهان  ه  چشم 

وحید  گ ملا  خدمت  در  مقدماتی  علوم  گرفتن  فرا  از  پس  را  ا شودند.  تحصیلاتش  ابدال  لحق 

و جانشین وی شد. شاعر    تکمیل نمود . در سن هفده سالگی دست بیعت به والد گرامی داد 

فرزندان نامی    ؔ  شاه ابو الحیات عجز  و    م‘‘الکرا  ۃشهیر فارسی  ابو الحسن فرد  صاحب’’ تذکر

ایشان بودند.درسن هشتاد و هشت سالگی چشم از جهان بستند.در باغ مجیبی پهلواری شریف 

 زیارتگاه ایشان است. 

 در آوان جوانی هفت سال در بنارس ماندند. از محضر مو نا رسول   ؔ  حضرت تاج العارفین    -  16

در بنارس    ؔ  نما  خود را به اتمام رساندند.مو نا رسول  خیلی استفاده کردند و تحصیلات  ؔ  نما

 به دیار باقی شتافتند. به همان شهر آرامگاه اوست. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 و مآخذ منابع

   
1  .  ، برق  طلحهرضوی  محمد  بیهار ،  م2015  ،سید  نشینان  (     سجاّده  پرداز  سخن  مشایخ   (

 ایران، دهلی نو.   فارسی( مرکز تحقیقات فارسی، رایزنی فر هنگی جمهوری اسلامی)

2   .  ، الحسنشارب  هند،    م1999  ،ظهور  و  پاک  اولیای  خمخانهتذکره   .  ؔ    ) اردو   ( تصوفّ. 

 پروگریسیو بکس. اردو بازار.  هور

. تابستان ـ    45ـ    46و بنارس .شماره    نویژه نامه حزی  ،   قند پارسی   ، علی سر دبیر  فو دی    .  3

 ری اسلامی ایران ، دهلی نو. وایزنی فر هنگی جمهش. مرکز تحقیقات فارسی .ر ـه  1388پانیز  

فارسی (  ) .     لاولیا ا   ۀسکینمحمد، بکوشش دکتر تارا چند و سید محمد رضا جلالی .  داراشکوه،  .  4

 مو سسه مطبوعات علمی. 

) اردو ترجمه ( مترجمین: مفتی محمود   الاصفیا  ۀ خزین،    ـه1410  ،. مفتی غلام سرور  هوری  5

 مه اقبال احمد فاروقی. مکتبه جدید پریس ،  هور.عالم هاشمی و علا 

آثارات پهلواری شریف موسوم به اعیان    مو نا حکیم سید شعیب صاحب.نیر پهلواروی ،  .   6

 . دارا   شاعت   خانقاه مجیبیه. پهلواری شریف. وطن

 ) فارسی ( مطبع انوار محمدی  ا لکرام ۀتذکرمو نا شاه ابو الحیات. پهلواروی ، . 7

  هٹه. ) اردو ( مطبع شمسی    الصاّلحین   ۀ تذکر،     ـه1348  ، مولوی محمد حسیب اللهقادری،  .  8

 

  گوڑ

 پتنا سیتی.  

قادریپهلواروی،  .  9 احمد  مجیب،  م2005  ،هلال  پیر  خانقاه   سیرت  ا شاعت  دار   )      )اردو 

 مجیبیه، پهلواری شریف، پتنا. 

10 - Descriptive catalogue of Persian manuscripts. Vol.31 .Compiled by 

Maulvi Abdul Muqtadir Khuda Bakhsh Oriental Public Library, 

Patna. 1977. ( Second Edition). 
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 ،رباعیات اقبال لاهوریبررسي انتقادی 

 از نظر وزن عروضي 

  دکتر محمد نذیر
 چکیده

های شعری رایج و  در بیشتر قالب  علامه اقبال  هوری شاعر برجسته زبان فارسی و اردو عمدتاً  

های شعری فارسی و اردو به چاپ رسیده است.  متداول زمان خود شعر سروده است و در مجموعه

قالب از  از یکی  یکی  رباعی  است.  رباعی  است،  داشته  خاصی  توجه  آن  به  اقبال  که  شعری  های 

دانان و محققین بین عروض  های قدیمی است که در مورد منشأ، آغاز، نام، وزن و چگونگی آنقالب

نظرها وجود داشت و دارد ولی اکثر علما و محققین برای رباعی یک وزن و هیئت خاصی  اختلاف

دانند و در صورت عدم رعایت  الزامی می  مثلاً سروده شدن آن در بحر هزج مثمن اخرب و اخرم

 توان هر شعری را که دارای چهار مصراع باشد، رباعی نامید. ، نمیآن 

رباعی ازنظر علمای بلاغت و فرهنگ نویسان، تفاوت    ها و اوزانتعریف  پس از بیان  در این مقاله 

ایم و پس از بررسی دیدگاه خود اقبال  هوری در مورد  بین رباعی و دوبیتی و قطعه را روشن کرده

د که استفاده  ایم که رباعیات اقبال را ازنظر قالب وزن ارزیابی کنیم تا معلوم گردرباعی، سعی کرده

ها را رباعی قرارداده است،  از اصطلاح رباعی برای اشعاری که ذیل رباعی آمده و یا علامه خودش آن

 گونه اشعار مناسب است. این درست است یا نه و اگر رباعی نیست چه اصطلاحی برای 

 

 شناسیاقبال  هوری، رباعی، دوبیتی، قطعه، وزن عروضی، اقبال کلیدواژه:

 

ر پیش گفتا  

از  یکی  قالب قدیمی   رباعی  پرکاربردترین  و  اردو  ترین  زبان  شعری  و  های 

حکمت  ازجمله  گوناگون  موضوعات  پذیرش  گنجایش  علت  به  که  است    ، فارسی 

 
  . فارسی، دانشگاه کراچی استادیار زبان و ادبیات 



 

 

کوتاه جهان   ،بینیجهان   ، فلسفه در  و حکمی  فکری  متعالی  مضامین  و  ترین  شناسی 

زبان  برجسته  شاعران  موردتوجه  شعری  و قالب  فارسی  عربی،  قرارگرفته    های  اردو 

برانگیز است ولی ازنظر چگونگی و منشأ و وزن عروضی نیز در بین پژوهشگران بحث 

ها عقیده دارند که این قالب شعری اصالتاً ایرانی است و بعض دیگر  بوده است. بعضی 

قافیه و  بر عربی ا صل بودن آن اصرار می  ورزند؛ همچنین در مورد وزن عروضی و 

 ند. امل آن نیز نظرات مختلف دارساختار و تحول و تک

ای که در قالب رباعی شعر سروده، علامه اقبال  هوری  از شاعران برجسته یکی   

جای  فارسی با عنوان رباعی به و  توجهی از اشعار وی به زبان اردو  است که تعداد قابل 

بحر هزج مثمن اخرم  »جای وزن موردنظر رباعی یعنی  ها به مانده است که بیشتر آن 

های باباطاهر عریان است، ا اخرب« در »بحر هزج مسدس محذوف« که وزن دوبیتی ی

کتاب رباعی  موضوع  مورد  در  اگرچه  است.  شده  مقاله سروده  و  متعددی  ها  های 

اقبال نوشته  و  اقبال  مورد  در  و  گسترده شده  تحقیقات  نیز  گرفته  شناسی  ای صورت 

به  است ولی به  ازنظر وزن و  جز یکی دو مورد کسی اشعار موسوم  اقبال را  رباعیات 

به  تاکنون  است  اهمیت  بسیار حانز  که  موضوع  این  و  است  نکرده  بررسی  طور قالب 

 ای موردبررسی قرار نگرفته است. شایسته

چنانکه هدف نگارنده از مقاله هم این است که پس از بررسی وزن رباعی و تفاوت   

یا قطعه و نظرات و نوشته  با دوبیتی  نتیجه های خود عآن  به  اقبال  هوری  ای  لامه 

برسیم که آیا اقبال با وزن رباعی و مباحث مربوط به آن آشنایی داشت یا نداشت و  

های خود عنوان رباعی انتخاب کرده  اگر داشت بنا بر چه د یلی برای چهار مصراعی 

مصراعی برای چهار  را  رباعی  اصطلاح  آگاهانه  اقبال  هوری  اگر  و  های خود  است؟ 

صرف به  با  یا  کنیم  قبول  را  آن  باید  ما  است،  اصطلاح  کاربرده  اقبال  دیدگاه  از  نظر 

 تر را به کار ببریم؟ درست

نیز    رباعی  منشأ  مورد  در  مختلف  مباحث  به  اگرچه  مقاله  این  در  ما 

بوده  کرده اشاره  رایج آن  اوزان  و  رباعی  قالب  به شناخت  بیشتر  ما  تأکید  ولی  ایم 

 به وزن عروضی رباعی بستگی دارد نه به منشأ و  است چون بحث ما مربوط  
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با روشن   قالب اصالت آن؛ چنانکه  تفاوت آن با  های مشابه  سازی اصطلاح رباعی و 

دوبیتی،  و  نیز بررسی کرده   مانند قطعه  اقبال را  و  ایم که در  به دیدگاه   ی اشعار 

منعکس نامه  وی  و های  تعریف  به  مقاله  این  در  است.  نام   شده  و  مختلف  وزن  های 

اشعار اقبال و مقایسه    رباعی و مباحث مختلف آن و تقطیع عروضی و استخراج وزن

 شده است.آن با وزن رباعی پرداخته 

 

 ادبیات پژوهش

رباعی    مورد  در  آثارشان ضمناً  در  و عروض  بلاغت  علم  علمای  فقط  ابتدا  در 

توان محمد بن  اند. از پیشگامان علم بلاغت و عروض می نظرات خود را مطرح کرده 

)سده   الرادویانی  خواجه   5عمر  )سده  ق(،  طوسی  شمس  7نصیرالدین  الدین ق(، 

را نام برد که آثار مستقلی در مورد علوم بلاغی   .و..  (ق  7محمد بن قیس رازی )سده 

متقدمین   کردند.  بررسی  و  بحث  نیز  را  رباعی  وزن  تعریف  آن  در  و  کردند  تصنیف 

 .دانند »بحر هزج مثمن اخرب یا اخرم« را الزامی می علمای بلاغت برای وزن رباعی 

های زیادی در مورد علوم  ها و فرهنگ ه زبان فارسی و اردو کتابازآن نیز ب پس 

ها از مجال این مقاله بیرون است. یکی  اند که ذکر همه آن شدهبلاغی تألیف و تدوین 

کر شود، کتاب فنون  ی علوم بلاغی تألیف شد و باید ذهای مهم که درزمینه از کتاب

اثر استاد جلال  ادبی  الدین همایی است که نسبت به کتب بلاغی  بلاغت و صناعات 

تر و روشمندتر است و پس از او بدون تردید دکتر سیروس شمیسا تمام  قدیم کامل 

و   داده  ترتیب  و  تدوین  دوباره  علمی  و  جدید  متد  با  از  بلاغی  علوم  جدید  مباحث 

تألیف کرده اس های متعددی در خصو کتاب بلاغی  از بینص علوم  آثار سیروس    ت. 

قابل کتابشمیسا،  زمینه  این  در  وی  اثر  فارس »  اعتناترین  شعر  در  رباعی    ی« سیر 

کتاب مستقل   است. یک  کرده  بررسی  معنوی  و  ازلحاظ ظاهری  را  رباعی  که  است 

قرن  تا  آغاز  از  سرایان،  رباعی  و  رباعی  شده،  تألیف  رباعی  خصوص  در  که    دیگری 

سال   در  که  است  پارسی  کامگار  محمد  دکتر  از  دانشگاه    ش   1372پنجم  توسط 

 .تهران به چاپ رسیده است



 

 

نیز کتاب  اردو  زبان  نجم  به  مولوی  تألیف  الفصاحت  بحر  مانند  متعددی  های 

بلاغت اثر محمد    ا دب تألیف رفیع الدین هاشمی و فصاحت،  اصنافالغنی رامپوری،  

ه رباعیات  ب  طورکلی . در این آثار به زمینه نگارش شده استطاهر فاروقی و... در این  

البته بعضی از نویسندگان به اختلافات موجود در مورد منشأ،  .  شده استنیز پرداخته 

مثلاً حافظ محمود شیرانی در مقا ت اردوی  .  اند نام وزن رباعی نیز توجه ویژه داشته 

یافته چهار مصراعی  ا شکل تکاملدهد و رباعی رخود رباعی را فارسی ا صل قرار می 

می   )چهارخانه( اسلام  از  قبل  هدانند ادبیات  تألیف  .  در  ندوی  سلیمان  سید  مچنین 

عنوان   با  فصلی جداگان»خود  در  و  ه  خیام«  تعریف  به  رباعیات  فارسی  عنوان  تحت 

علاوه بر این آثار متفرق تاکنون دو کتاب مستقل    .استه  تاریخ و منشأ رباعی پرداخت

فنی و تاریخی ارتقا(  )  یرباعیکی اردو    ت.به موضوع رباعی به چاپ رسیده اس راجع  

ای از منشأ، نام، تعریف  تاریخچه   ارانه ه پس از  تألیف دکتر فرمان فتح پوری است ک 

قالب با  آن  مقایسه  و  موردرباعی  نیز  را  رباعی  بحر  و  وزن  دیگر  ادبی  بررسی    های 

)تحقیق و تنقید( اثر محمد ارشاد است که  کتاب دیگر به نام رباعی  ت.  قرارداده اس 

محمد ارشاد بیشتر به عربی ا صل  ت.  در  هور به چاپ رسیده اس   2013در سال  

 .یابد بودن رباعی تأکید کرده و ریشه آن را در قرآن مجید درمی

به   مقاله  موضوع  به  گذشته  آثار  و  تحقیقات  از  مورد  دو  مستقیم  تنها  طور 

یکی از    .ر مورد وزن رباعیات اقبال  هوری بحث کرده استارتباط دارد؛ چون وزن د

عنوان تحقیقات است که با استناد از مکالمه خود  آن تألیف دکتر عندلیب شادانی به 

و  رباعی  مورد وزن  اقبال  هوری در  تمام چهار  قطع   با خود  رباعی  نظر  از وزن  نظر 

قرارمصراعی  رباعی  را  اقبال  ار می   های  دیگر  و کتاب  فرمان  دهد  دکتر  اثر  رباعی  دو 

داند و عقیده دارد  فتح پوری است که وزن رباعیات اقبال را منطبق با وزن رباعی نمی 

 ت.های اقبال یک اشتباه اس که رباعی قراردادن چهار مصراعی
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 روش 

ای، نقطه نظرات علمای علم بلاغت  در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه  

را جمع  عروض  قالب  آوریو  با  رباعی  مقایسه  از  و پس  کرده  بررسی  شعری  و  های 

پس از تقطیع رباعیات    ؛ وایممشابه، وزن و ساختار رباعی را تعیین و تشخیص کرده 

گونه  و در مورد عنوان مناسب این   ها را با وزن رباعی مقایسه اقبال  هوری وزن آن 

 ایم.اشعار را پیشنهاد کرده 

 

 آنه شابهای متعریف رباعي و قالب 

قطعه  با  رباعی  معمو ً  قدیم  شعرای  دواوین  گا  در  اشتبا هو  دوبیتی  با  ه  ی 

ها در خصوص نام،  های و مشترکات بین این قالبشده است و به دلیل همسانیگرفته 

اشتباهات  منشأ و عنوانات دیوان  به  سرزد شد ها  نیز  اختلافاتی  ادب  بین علمای  ه و 

می  ربانظر  تعریف  ابتدا  لذا  می رسد.  بیان  قطعه  و  دوبیتی  و  بین  عی  تفاوت  و  کنیم 

 . کنیمها روشن می آن

 

 رباعی 

ها تعریف مشابهی از رباعی بیان  و دانشنامه   هاتقریباً تمام کتب بلاغی، فرهنگ 

قالب شعری است که دارای چهار مصراع باشد که مصراع اول و  آن اند که رباعی  کرده 

از    و مصراع سوم آزاد باشد و نیز وزن آن منشعبقافیه باشند  دوم و چهارم الزاماً هم 

توان آن  و در صورت غیر آن نمی گونه بحر هزج مثمن اخرب یا اخرم باشد    24اوزان  

نامید  رباعی  می را  نظر  به  اختلافاتی  رباعی  منشأ  و  نام  مورد  در  مورد  .  در  ولی  آید 

بحث ما نیز  ارند.  نظر ددانان و استادان علوم بلاغی اتفاقساخت وزن آن بیشتر عروض 

ه تعیین وزن و هیئت رباعی  و یا نام واحدی برای رباعی نیست بلک   اثبات منشأ اصلی

نتیجه  به  اقبال  رباعیات  مورد  در  تا  است  ترانه  و  دوبیتی  قطعه،  با  آن  تفاوت  ای  و 

 برسیم.

ادبی فارسی مجلد مخصوص به گزیده اصطلاحات، مضامین و    در فرهنگنامه 

 نویسد: از دانشنامه ادب فارسی در مورد رباعی چنین می  موضوعات ادب فارسی



 

 

قالب   از  تشکیل »رباعی  بیت(  )دو  مصراع  از چهار  که  فارسی  شعر  و  های  باشد  شده 

مصراع  در  سوم  قافیه  مصراع  در  رعایت  اما  شود،  رعایت  چهارم  و  دوم  اول،  های 

فاعیلن مفاعلن  )م   هزج عروض دانان سنتی رباعی را از متفرعات بحر  اختیاری است...  

برای آن  دانسته مفاعیلن مفاعیلن( می  یافته   24اند و  اند )اخرب و اخرم(«  گونه وزن 
 ( 622: 1376)انوشه، 

تعریف    چنین  را  رباعی  ادبی  اصطلاحات  فرهنگ  در  داد  سیما  همچنین 

 کند:می 

ب  لغت  در  تشکیل »رباعی:  جزو  چهار  از  آنچه  معنی  چهارتایی  ه  و  باشد  شده 

اص در  و  مصراع است  که  است  دوبیتی  از  فارسی، شکل خاصی  شعر  اول،  طلاح  های 

ه هجا است که تا  ازنظر وزن، رباعی مرکب از دوازد قافیه باشند.  دوم و چهارم آن هم 

متناوباً   کوتاه  هجای  دو  و  بلند  هجای  دو  دهم  پی  هجای  می در  واقع  و  هم  شوند 

با وزن  اندازههجای یازدهم و دوازدهم به  .«  باشد   ا ّ باللهحول و  قوة   ای است که 
 ( 233: 1378داد، )

نیز  رازی  قیس  شمس  مانند  قدیم  دانان  باب    عروض  وزن  در  مورد  در  هزج 

از نوع اخرم و اخرب این بحر وزنی  اعلم    و اللهه است که »رودکی  تصریح کرد  رباعی

 (140: 1388قیس، )شمس ه است که آن را رباعی خوانند« تخریج کرد 

یع ا فکار فی صنایع ا شعار حسین واعظ کاشفی رباعی را از  صاحب کتاب بدا

 ( 24: 1977واعظ کاشفی، ) داند. هزج می مخترعات بحر 

که در اوایل این را ترانه و  گوید  مؤلف کتاب دبیر عجم ضمن تعریف رباعی می 

و بس...  دوبیتی می  بیت  بر دو  و مقصور است  بحر  گفتند  با  هزج  و مخصوص است 

 ( 57: 1946)روحی، وچهار وزن نیست. از بیست  د ی زااخرم که  مزاحف اخرب یا

هزج مثمن  نیز باوجود اختلاف در نام، بحر  ی بلاغی به زبان اردو  هااکثر کتاب 

 دانند.اخرم یا اخرب را برای رباعی الزامی می 

می صاحب   رباعی  باب  در  ادب  قالب  اصناف  آن  اصطلاح  در  که  نویسد 

 ه یا  رباعی تران ه  ب هوم واحدی را بیان کنند.  شعر است که در چهار مصراع مف 
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شود و  هزج مثمن )اخرم یا اخرب( نوشته می رباعی در بحر  گویند.  می   دوبیتی نیز  

های اول و دوم و چهارم  وزن برای آن مخصوص است. آوردن قافیه در مصراع   24

می  نیز  سوم  مصراع  در  و  است  آورد.  الزامی  را  رباعی  اوزا توان  در  باید  ن  رباعی 

بود.   شدهتعیین خواهد  قطعه  بلکه  نیست  رباعی  آن  وگرنه  شود  اشمی،  )ه  سروده 

2012 :82) 

 نویسد:فرهنگ اصطلاحات علوم ادبی در مورد رباعی می 

مصراع  که  بیت  دو  بر  مشتمل  که  هم شعری  چهارم  و  دوم  اول،  قافیه  های 

بر وزن » حول  و تصرف  اندک تغییر  با  و  قو   باشد  باللهة  و   و  ب«  ا ّ  هر شعر  اشد 

 (217: 1385 ،هیمیتف)گویند. چهار مصراعی که بر وزن با  نباشد، آن را دوبیتی می 

کتاب   در  نیز  پوری  فتح  فرمان  ارتقاء »دکتر  تاریخی  و  فنی  رباعی:  «  اردو 

)فتحپوری،  ا صل است  ه نام ابتدایی رباعی ترانه است و ترانه ایرانیکند ک تصریح می 

رباعی چهار و علمای عرو   (32:  2001 نکته متفق هستند که هر مصراع  این  بر  ض 

به کار    24رکن دارد و علاوه بر   یا اخرم وزن دیگری  وزن بحر هزج مثمن اخرب 

آید و نه سه  باید توجه داشت که در هر مصراع رباعی فقط چهار رکن می  ؛ و رودنمی

 (37)همان: آید و نه پنج. می 

ی است که مشتمل بر دو بیت و  توان گفت که رباعی آن قالب شعر پس می 

اول و دوم و چهارم حتماً هم مصراع  اوزان  های  از  بر یکی  و  باشند  گونه    24قافیه 

 بحر هزج مثمن اخرب یا اخرم باشد.

 

 دوبیتی

 هنگ اصطلاحات ادبی در مورد دوبیتی چنین توضیح کرده است:فر  

و  کند  بیان  را  کلی  مضمونی  که  مصراع  چهار  از  مرکب  است    »شعری 

های اول، دوم و چهارم آن به یک قافیه باشند ولی در قافیه سوم، شاعر آزاد  مصراع 

 یافته اشعاراند و آن صورت کماله نیز گفته در فارسی دوبیتی را تراناست. 

 

 



 

 

از اسلام عربدوازده   بعد  روزگار ساسانیان است که  نام  هجایی  را فهلویات  آن  ها 

 (224: 1378داد، )دادند.« 

قطعه  مدانشنا  و  رباعی  با  آن  تفاوت  دوبیتی  تعریف  ضمن  فارسی  نیز  ادب  ه 

 کند؛ چنانکه: روشن می 

»قالبی در شعر فارسی است که چهار مصراع دارد و بر وزن مفاعیلن مفاعیلن  

است.   و چمفاعیل/فعولن  و دوم  اول  بیت  اند...  قافیه هارم هم مصراع  دو  این  وزن  اگر 

ازآنچه یا قطعه  به آن دوبیتی نمی   گفته آمده باشد، دیگر  غیر  گویند و آن را رباعی 

 ( 596: 1376)انوشه، نامند.« می 

تران  یا  دوبیتی  شمیسا  سیروس  دکتر  تعریف  بر  است،  بنا  رباعی  مانند  هم  ه 

 (312: ش 1383شمیسا، )است.  «مفاعیلن مفاعیلن فعولن منتها وزن آن »

بیتی نیز تفاوت قایل  و مراجع فارسی علاوه بر رباعی بین قطعه و دو   هافرهنگ 

اند و یا فقط  ها و منابع اردو دوبیتی و قطعه را باهم مخلوط کرده دارند ولی فرهنگ 

نظر گرفته  را در  دوبیتی  یا  تفاشاره گردید که    اند، چنانکهقطعه  هیمی عقیده  دکتر 

گویند و  دارد که هر شعر چهار مصراعی که بر وزن تعیین نباشد، آن را دوبیتی می 

 کند:ا چنین تعریف می دوبیتی ر

قافیه باشند  های اول و دوم و چهارم آن هم مصراع  شعری که دارای دو بیت و »

از  غیر  آن  قو  » حول  وزن   وزن  بالله ة  و   فاع  ا ّ  مفاعیلن  مفاعیل  مفعول  یعنی   »

 ( 211: 1385 ،هیمیتف)باشد.« 

 

 هقطع

ع اول رعایت  وزن و قافیه که قافیه را در مصراهمدر شعر فارسی، چند بیت   

کنند.   بحث  واحدی  مضمون  از  آن  در  و  بیت    کهدرصورتی نکنند  دو  از  قطعه 

می تشکیل را  آن  باشد،  به شده  ساخت. توان  متمایز  رباعی  یا  دوبیتی  از  وزن  واسطه 
 ( 380: 1378داد، )
ه ادب فارسی علاوه تعریف قطعه وزن آن را نیز مشخص کرده است؛  دانشنام 

 چنانکه:
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های آن بر یک وزن  شود که بیت ه قالب شعری گفته می بی، ب»در اصطلاح اد 

شود که دو بیت  ه قالب شعری گفته می اصطلاح ادبی ب   های فرد آنباشند و مصراع 

نباشند... قافیه  تابع  آن  اول  و مصراع  دارند و  شعر همچنین    دارد  بیت  هایی که دو 

آن  اوّل  هم مصراع  زوج  مصراع  دو  با  نیز  درصورها  باشد،  وزن  تی قافیه  آن  وزن  که 

« یا وزن رباعی »مفعول مفاعلن مفاعیلن فع یا...«  مفاعیلن مفاعیلن فعولندوبیتی »

 ( 622: 1376)انوشه، نامند.« ه می نباشد، قطع

الدین    می رفیع  تصریح  قطعه  تعریف  ضمن  چهار  هاشمی  شعر  هر  که  کند 

ه یا  وی تران   که   طور که اشاره شد مصراعی که بر وزن رباعی نباشد، قطعه است. همان 

کند که اشعاری  ه نیز صراحت میقطع   و در ضمنداند  دوبیتی را نام دیگر رباعی می

 که دارای دو بیت باشد و بر وزن رباعی نباشند، قطعه است؛ چنانکه: 

بیان   واحدی  یا مضمون  مفهوم  آن  در  که  است  شعری  اصطلاح  در  »قطعه 

وردن قافیه در هر مصراع بیت  ه آدر قطع ه وجود مطلع ضروری نیست.  در قطع شود.  

 زمی است گویا هیئت قطعه مانند قصیده با این اختلاف که در قطعه مطلع وجود  

برای حداکثر  ه را می قطع ندارد.   توان در هر بحری سرود و حداقل دو بیت دارد و 

 ( 84: 2012اشمی، )ه «هیچ محدودیتی ندارد.

توج به  با  با  ه  را  رباعی  و  دوبیتی  رباعی،  زیر  تفاوت  جدول  کمک 

 توان تشخیص داد: می 

 
 قطعه دوبیتی  رباعی  عنوانات

 مصراع 4 مصراع 4 مصراع 4 هاتعداد مصراع 

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن   وزن عروضی 

 فع

یا با اختلاف جزئی در  

 وزن

 مفاعیلن مفاعیلن فعولن 
 

وزنی غیر از وزن  هر 

 رباعی و دوبیتی 

بحر هزج مثمن اخرب   بحر عروضی 

)و  اخرم  بحور    یا 

محذوف   مسدّس  هزج 

 یا مقصور

دو  ه  از  غیر  بحری  ر 

 بحر رباعی و دوبیتی



 

 

 منشعب آن( 

رکن  تعداد 

 عروضی 

 4یا  3 رکن 3 رکن 4

جای  ه آغاز هجای 

 بلند 

جای  ه

 ه کوتا

 ر دو ه

که در بحر هزج    ه رباعی که نام دیگر آن در قدیم ترانه بودتوان گفت ک پس می  

، ازلحاظ وزن عروضی با دوبیتی و قطعه متفاوت  شودمثمن اخرب یا اخرم سروده می 

 تشخیص است.راحتی قابلو به 

 

 هوری وزن رباعیات اقبال لا

مجموعه  است  در  آمده  رباعیات  عنوان  تحت  زیادی  اشعار  اقبال  شعری  های 

ها درست نیست. به نظر  ولی ازلحاظ وزن عروضی، استفاده از اصطلاح رباعی برای آن

اشعار رمی  این  بود؛ چون    ارسد که  قرارداده  رباعی  اقبال خودش  آثار شعری  علامه 

در زندگی خود اقبال به چاپ رسید و در آن اشعار زیادی با عنوان رباعیات نیز  اقبال  

پیام مشرق اولین بار چاپ شد، اشعاری با عنوان    م   1923مثلاً در سال  آمده است.  

 (321-320ق:    1250شادانی،  )د بوها رباعیات نیز درج  ه طور نیز شامل بود که زیر آن  ل

بعدی که توسط آکادمی اقبال به چاپ رسید نیز در فهرست عناوین    هایو در چاپ

پرانتز رباعیات درج است. در  زیر عنوان » له طور«  فارسی،  )  پیام مشرق  اقبال،کلیات 

فارسی همچنین    (173م:  1973 کلیات  عکس    در  حجاز  ارمغان  آغازین  صفحه  در 

اقبدست که  نویس  است  شامل  به در  ال  را  رباعیات«  عنوان »اول  توان  وضوح می آن 

 ( 770: م 1994اقبال، کلیات فارسی، )خواند. 

گونه اشعار اقبال را که تحت عنوان رباعی و  آن برای اثبات این ادعا  زم است  

بررسی کنیم    ازلحاظ وزن عروضی   بدون ذکر عنوان رباعی در کلیات وی وجود دارد، 

 ها رباعی است یا قالب دیگری. گیری کنیم که آیا آن ها نتیجه وزن آن   و با تعیین
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حفیظ    ابوا عجاز  باهمت  مبسوطی  کتاب  اقبال  علامه  اشعار  اوزان  مورد  در 

در مورد وزن  صدیقی به چاپ رسیده است. وی پس از بررسی قالب رباعی وزن آن  

 کرده است که:   گیریرباعیات اقبال چنین نتیجه 

اشعا تمام  که در  »در  اردو  زبان  به  یکی  دارد،  رباعی وجود  دو  فقط  اقبال  ر 

ه در »پیام مشرق« آمده  است ک   »بانگ درا« شامل است و دیگری به زبان فارسی

کاربرده است و هردو از  فقط دو وزن را به   وزن رباعی  24ه اقبال از بین  علاماست.  

 (25: 1983فیظ صدیقی، )ح اوزان اخرب الصدر و ا بتدا است.«

تایید می  نیز این مطلب را  اقبال  کند ولی این  تقطیع و بررسی وزن رباعیات 

مقال کوتاه مجال آن را ندارد که ما وزن تمام اشعار اقبال را اینجا ارانه بدهیم، لذا  

فقط برای نمونه وزن یک شعر اردو یک شعر فارسی را که تحت عنوان رباعیات آمده  

 یات زیر از بال جبریل: ابکنیم. مثلاً است، اینجا بیان می 

 
با عنوان   شدهشعر داده

 رباعی 

 بحر وزن

 یه

 

نوا ڑ نے  مستی  و   عشق  هجمال 

 یه

 

نیاڑ بے  مستی  و   عشق  هج لال 

حیدڑ ه ظرف  مستی  و   عشق  هکمال 

 یه

 

ڑ ا ڑ حرف  مستی  و   عشق   و ا ل 

 

هڑ

اردو،   کلیات  ، 1973)اقبال، 

375) 

فعولن  مفاعیلن   مفاعیلن 

فعولن  مفاعیلن   مفاعیلن 

فعولن  مفاعلن   مفاعیلن 

فعولن  مفاعیلن   مفاعیلن 

 

محذوف ه  بحر مسدس   زج 

محذوف ه  بحر مسدس   زج 

محذوف ه  بحر مسدس   زج 

محذوف ه  بحر مسدس   زج 

 

مورد شعر تحت عنوان رباعی    13اردو(  حجاز )و ارمغان    41در بال جبریل  

برولی  ذکرشده است.   یا مقصور سروده    تمام اشعار  وزن بحر هزج مسدس محذوف 

ها را رباعی قرارداد. همچنین آن دسته اشعاری که چهار  آن توان  شده است، لذا نمی 

هد  ذکر خوامصراع دارد و تحت عنوانات مختلف آمده است، غیر از یک مورد که بعداً  

 شد، بر وزن رباعی نیست.

 



 

 

حجاز   ارمغان  مشرق    361حدود    ( فارسی)در  پیام  در  منظومه    100و 

توان به  عی نیست و بر اساس وزن می عنوان رباعی وجود دارد که درواقع بر وزن ربابه 

له طور مذکور در پیام مشرق ملاحظه  بیت زیر از  وزن    ها دوبیتی گفت؛ چنانکهآن

 گردد: 

 
با عنوان   شدهشعر داده

 رباعی 

 بحر وزن

بویم  مثل  پریشان  گلشن   درین 

چنمی می دانم  چه  ه  خواهم، 

 جویم 

برنیاید  یا  آرزو   برآید 

آرزویم   ساز  و  سوز   شهید 

فارسی،  کلبال،  )اق ،  1973یات 

197) 

فعولن  مفاعیلن   مفاعیلن 

فعولن  مفاعیلن   مفاعیلن 

فعولن  مفاعلن   مفاعیلن 

فعولن  مفاعیلن   مفاعیلن 

 

محذوف ه  بحر مسدس   زج 

محذوف ه  بحر مسدس   زج 

محذوف ه  بحر مسدس   زج 

محذوف ه  بحر مسدس   زج 

 

رباعی  لذا  است،  دوبیتی  وزن  بلکه  نیست  رباعی  وزن  این  که  است    ظاهر 

اشعار    گونه تمام این «  اوزان اقبالقراردادن این اشعار درست نیست. نویسنده کتاب »

ۀ  مچنین در ترجم ه  (140-129:  1983فیظ صدیقی،  )حرا تحت دوبیتی قرارداده است.  

دارد،  وجود  عجم  زبور  و  جبریل  بال  در  رباعی  عنوان  با  که  اقبال  اشعار  از    منظوم 

های اقبال  زا و ملیحه پیشوا آن اشعار را دوبیتی دکتر فانزه زهرا مرمترجمین محترم  

 ( 3، 2013)میرزا و پیشوا، اند. ذکر نکرده  علت آن را اند ولی   هوری قلمداد کرده 

فتحپوری  فرمان  دکتر  و  شادانی  عندلیب  دکتر  معاصر  پژوهشگران  وزن    از 

قرارداده بررسی  و  موردبحث  را  اقبال  یکدی  رباعیات  از  مختلف  د یل  بر  بنا  گر  و 

 اند. اختلاف کرده 

مقال در  شادانی  رباعی«  دکتر  دوبیتی،  »ترانه،  عنوان  با  خود  اشارۀ  ه با 

ه ماه ژونیه و اوت در مورد شمار  استفسار و جواب استفسار در مجلۀ شاعر )آگره(

 نویسد که چون اشعار موردنظر بر وزن رباعی نبود و این وزن رباعیات اقبال می 
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می   سؤال   اقبالمطرح  که  آن  شد  اساسی  چه  بر  قرارداد.   هوری  رباعی  را  لذا  ها 

پرسی  دفعهیک اقبال  علامه  از  را  سؤال  چون  علام د.  همین  که  داد  جواب  اقبال  ه 

را   باباطاهر  اشعار  ایران  اهل  و  است  یکی  من  رباعیات  وزن  عریان  باباطاهر  رباعیات 

ن بر وزن رباعیات  گویند؛ چنانکه من نیز اشعار خودم را رباعی قراردادم چو رباعی می

 ( 322-319: ق 1250شادانی، )باباطاهر سروده شده است. 

  دکتر شادانی بر اساس همین مکالمۀ خود با علامه اقبال سعی کرده است که 

مصراعی استفاد از   چهار  برای  رباعی  عنوان  از  و  ه  است  درست  اقبال    استد ل های 

 آورد که: عجیبی می 

می دوبیتی  را  دها  بحرهای  در  را  توان  بحری  هر  با  دوبیتی  ولی  نوشت  یگر 

ها که در بحر هزج مثمن اخرب و اخرم باشند، آن   هایدوبیتی توان رباعی گفت. نمی

هایی که در بحر هزج مسدس  ه کلیه است ولی دوبیتی این قاعد گویند.  را رباعی می 

گویند و این قاعده استثنایی  ها هم رباعی می محذوف یا مقصور نوشته شود، به آن 

 ( 328: ق 1250شادانی، )است. 

نمی   درست  را  آن  فتحپوری  فرمان  می داند  دکتر  کو  علامه  گوید  بالفرض  ه 

می  رباعی  فنی  ازنظر  اگر  را  موردنظر خود  اشعار  بر  اقبال  را  ایشان  نظر  داند، چطور 

علمای فن )بلاغت( ترجیح داد؟ عظمت شعری اقبال انکارناپذیر است ولی در موردی  

اهل  تمام  الرأقکه  متفق  بلاغت  علمای  و  سطحی  لم  نظر  دانستن  قطعی  باشند،  ی 

 (157: 2001)فتحپوری،  ه است. اقبال اشتبا

توج با  اقبالپس  رباعیات  وزن  به  آن   ه  به   هاباید  قرار  را  دوبیتی  رباعی،  جای 

 بدهیم؛ چون بر وزن دوبیتی است.

 

 ه اقبال در مورد رباعي دیدگا

گرا  علام   معنی  شاعر  یک  اقبال  توجه  ه  زیاد  شعری  قالب  و  ساخت  به  و  است 

عقید نداشت.   و  او  گری  آدم  شاعر  کار  و  است  پیغمبری  وارث  شاعری  که  دارد  ه 

 گوید: سازی است؛ چنانکه خودش می انسان

 



 

 

است    گری  آدم  اگر  مقصود  را  شعر  است      پیغمبری  وارث  هم  شاعری   
 

 ( 632: 1973)اقبال، کلیات اردو، 

فهمیم  ها اگر نظرات اقبال را بررسی کنیم، می قالببه خاطر همین در خصوص  

زیاد علاقه  ادبی  علوم  اصطلاحات  فهم  و  به درک  اقبال  نسبت  که  نداشت. حتی  ای 

 شعر و شاعری را تهمت بر خود می دانست :  
 

نقابی معنی  رخ  از  آفتابی   گشودم  دادم  ذره  دست   به 

هستم  باده  بی  من  که  ب  نپنداری  افسانه  شاعران  ستم مثال   

فروبست   مرد  ازان  خیر  بست    نبینی  سخن  و  شعر  تهمت  من  بر   که 

 (430)اقبال ، کلیات فارسی ، ص 

 

می   نظر  رباعی  به  باشد،  داشته  بیت  دو  که  شعری  قالب  هر  اقبال  که  رسد 

ه خود  مثلاً در یک نام های شعری توجه ندارد.  های اصلی بین قالبداند و تفاوت می 

  است رباعی قرار داده  و آن را  تحریر کرده، یک قطعه آورده  که به ممنون حسن خان  

نه  مصراع که  با  نیز  اول  مصرع  بلکه  نیست  رباعی  وزن  بر  چهارم  فقط  و  دوم  های 

 قافیه نیست؛ چنانکه: هم

 ام ه مزار مسعود مرحوم رباعی زیر را انتخاب کرده عزیزم ممنون! برای کتیب 

 

بستان   درین  دلنپیوستم  سرا  این    بند  رفتم ز  آزاده  وآن   

چند  دم  گردیدم  صبح  باد  رفتم   چو  داده  آبی  و  رنگ  را   گلان 

 ( 250-249: 2005، عطاءالله)این رباعی را برای کتیبه آرامگاه خود نوشته بودم 

ولی    شده  سروده  محذوف  مسدس  هزج  بحر  یعنی  دوبیتی  وزن  بر  بیت  دو  این 

 هر است رباعی نیست. ظامطلع مصرع ندارد و 

ه به یک نامه دیگر که به نام محمد رمضان  ان فتحپوری نیز با اشار دکتر فرم  

می  کرده،  تحریر  ظرافت عطایی  و  نکات  با  زیاد  اقبال  که  عروض    ای ه نویسد 

نداشت.   نه آشنایی  را    فقط او  فعولن  مفاعیلن  مفاعیلن  یعنی  مسدس  هزج  بحر 
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ی یعنی بحر هزج  دیگری را نیز رباعی قرارداده است که با مخرج بحر رباع  بلکه اوزان  

 ه است: بال اشعار زیر را رباعی گفت هزج نیز هیچ ربطی ندارد. چون اق

 
فقیر من  دوعالم  هر  از  غنی  پذیر  تو  من  عذرهای  محشر   روز 

ناگزیر بینی  تو  را  حسابم  بگیر  ور  پنهان  مصطفی  نگاه   از 

 ( 157: 2001)فتحپوری، 

 مه آمده است. این نامه در مجموعه مکاتیب اقبال با عنوان اقبالنا
 ( 256-255: 2005، عطاءالله)

 نویسد:چنین می  حفیظ صدیقی نیز در کتاب اوزان اقبال در این مورد 

ای نداشت. »علامه اقبال با اوزان مقرر رباعی یعنی بحر هزج اخرب و اخرم هیچ علاقه 

 (275: 1983فیظ صدیقی، )حه است« در تمام عمر او فقط دو رباعی سرود 

جای ظاهر و ساخت و قالب به معنا و اهداف و  که اقبال به   رسد به نظر می 

ساخت و التذاذ، همیشه بر مقصود و هدف و  قالب،  توجه داشت وبه جای    شعر مرام  

ه خاطر همین در مورد انتخاب عنوان رباعی به  بغرض شعر تأکید ورزیده است. شاید  

 دچار اشتباه شده باشد. دوبیتی  جای

 

 تعداد رباعیات اقبال 

ولی    اند دوبیتی را تحت عنوان رباعی آورده   528ر کلیات فارسی و اردو حدود  د 

ه اقبال تنها  البت ها را رباعی گفت.  توان آن ست، نمی نیها بر وزن رباعی  چون وزن آن 

دو شعر دارد که بر وزن رباعی سروده شده است ولی زیر عنوان رباعی نیامده است.  

اگرچه ازلحاظ وزن بر وزن رباعی است ولی    رباعی اردو   ( 25:  1983فیظ صدیقی،  )ح

است.   رباعی  فاقد شرایط  محتوا  و  موضوع  دراازنظر  »بانگ  در  رباعی  باب    « این  در 

 قرار زیر است: ه بدون عنوان آمده است که به ظریفان

 

ہیه جاتے  بن  د ین  ا صول  میں  ہیه  مشرق  جاتے  بن  مشین  مگر  میں   مغرب  

   



 

 

پله ہماڑ ے  بھی  ا ی ک  نہیں  ہیه  ڑ ہتا  جاتے  بن  تین  تین  کے  ا ی ک   و ا ں 
 ( 283، 1973، اردویات کل )اقبال،

ه«  خرد ه زبان فارسی سروده شده است و در »پیام مشرق« تحت عنوان »رباعی دیگر ب 

ای به  نشده ولی اقبال خودش در نامه ه این اشعار با عنوان رباعی چاپ اگرچآمده است.  

و  (  250-249:  2005،  عطاءالل اد کرده است. )نام نظیر اکبر اله آبادی آن را رباعی قلمد

 آن رباعی این است: 

 
ک گفت  خوشگل  نوبهاری  عیش  تر ه  خوش   روزگاری  ز  چمن  صبح  تریک   

ک پیش  زند زان  دستار  به  ترا  کس  ه  ب   خوشمردن  شاخساری  کنار  تره   

 (389، 1973یات فارسی، کل )اقبال،

ازلحاظ م  ازلحاظ وزن و بحر و هم  عنی و موضوع و محتوا رباعی  این رباعی هم 

 . است
 

 آمدپی

توان گفت که علامه اقبال  هوری به قالب وزن و بحر  ی این جستار می در نتیجه  

اردو   کلیات  در  که  اشعاری  تعداد  آن  و  نداشت  توجه  زیاد  رباعی  فارسی  و  عروضی 

ها  تحت عنوان رباعی ذکرشده است، ازلحاظ وزن عروضی رباعی نیست چون وزن آن 

رباعی یعنی بحر هزج مثمن اخرب یا اخرم و بحور منشعب آن نیست بلکه    وزن  بر

دوبیتی وزن  بر  اشعار  آن  هزج مسدس تمام  بحر  یعنی  عریان  باباطاهر  معروف  های 

جای گونه اشعار اقبال را به پس بهتر است اینت.  محذوف یا مقصور سروده شده اس 

 . رباعی، دوبیتی بگوییم
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 )فارسی(، غلام علی ایند سنز،  هور کلیات اقبال، م 1973اقبال، محمد،  - 1

 )فارسی(، اقبال اکادمی پاکستان،  هور کلیات اقبال، م 1994اقبال، محمد،  - 2
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ادب فارسی )جل ارشاد،  ش  1376(  2د  دانشنامه  انتشارات وزارت فرهنگ و  ، سازمان چاپ و 
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 فردوس، تهران انواع ادبی، ،  ش 1383شمیسا، سیروس،  - 8
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الاشعار،  ش  1363،  نصیرالدینطوسی، خواجه   -  10 ب  معیار  قوافی(،  و  عروض  علم  اهتمام  )در  ه 

 محمد فشارکی و جمشید مظاهری، انتشارات سهروردی، اصفهان 
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 ب: اردو 

ا د ، محمد، ه ه- ه1

 

 ء، ڑ ی ا عی )تحقیق و  تنقید(، ا لقا پبلی کیشنز، لاہوڑ ه ه2013ا ڑ ش

لام علی ا یند سنز، لاہوڑ ه ه1۹۷3ا قبال، محمد، ه ه- ه2

 

 ا قبال )ا ڑ د و (، غ

 

هم، کلیاب

 ا قبال )ا ڑ د و (،ه ه1۹۹4ا قبال، محمد، ه ه- ه3

 

هلاہوڑ ه ها کاد می، ها قبال ه هم، کلیاب

لام ا  ی ا د ه ه13۷5تفہیمی، شا ج د  ا للہ، ه ه- ه4
، ا ش

 

 و  ی ا کستاں

 

 فاڑ سی ا یرا ں

 

  تحقیقاب

 

ز
ک
و م ا د بی، مر

غل
 

 

طلاحاب
ص
ر ہنگ ا 

ف
 ،

 

هش

 ، ه ه- ه5

 

لام علی سنز، لاہوڑ ه ه1۹83حفیظ صدیقی، ا بو ا لاعجاڑ

 

  حفیظ صدیقی، شیخ غ

 

 ا قبال، ا بو ا لاعجاڑ

 

 ا ں

 

 ء، ا و ڑ

ه ه1۹5۷ڑ ا مپوڑ ی، نجم ا لغنی، ه ه- ه6
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در شعر اقبال  «عیش جاویدانیسرّ»و  « آسمان»و  « زمین»  
 غلام معین الدین

 چکیده
علامه اقبال  هوری در نیمۀ اول قرن بیستم جهت بیداری مسلمانان جهان و به خصوص مسلمانان   

اساس فلسفه خودشناسی و   بر  را  این مساعی  پرداخت. وسیلۀ  ناپذیر  قاره به جدوجهد خستگی  شبه 

اغلب سرایندگی به زبان فارسی استوار ساخت. در این گفتار از چگونگی افکار اقبال جهت یکپارچگی  

دورة صدر اسلام به تجزیه و تحلیل   های های شخصیت هایی از سیرت طیبه و روش ملّت با اقتباس نمونه 

 پرداخته شده و  دور یک بیت اقبال: 

 

 م زمین هم آسمان خواهی بیاه      سرعیش جادوانی خواهی بیا              

 بحث شده است. 

 

 زمین، آسمان، سرعیش، افکار اقبال  کلید واژه ها :

 

 پیشگفتار

از   میانه  آسیای  و  قاره هند  مسلمانان شبه  اوضاع  میلادی  نوزدهم  قرن  در 
لحاظ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خوب نبود. مسلمانان قدرت سیاسی خود را از  

فریفت و  دادند  مت  غرب   ۀ دست  آگاه  أشدند.  خود  حقیقت  و  واقعیت  از  آنان  سفانه 
خبر  بی کردند. مردم از رموز و اهداف زندگی  نبودند و در مستی و فریب زندگی می 

عنوان کاروان سا ر مسلمانان هند با   ه  بودند. در قرن بیستم میلادی محمد اقبال ب
ای درای خود  شان ظهور کرد و سعی نمود که با صد   ۀ شعر فارسی و اردو در جامع

کاروان خفته خودی و راه گم کرده را بیدار کند و آنان را به سر منزل مقصود برساند  
 رند: ببتا از زندگانی و عاقبت فیض 

 

 
 .هند   ،دهلی نو ، دانشگاه جواهر لعل نهرو پژوهشگر در مرکز مطالعات فارسی و آسیای میانه 



 

 

 
شو  گفتار  لذت  شو  آشنای  بیدار  کاروان  درای    ای 

 ( 9)اقبال، کلیات فارسی، ص 

 مبحث اصلي  

شعر سرود تا آنان را به  اره  شبه ق برای مردم آواره و بیچاره  علامه محمد اقبال  
و جدوجهد    ه خواست  که مردم با وضعیت خود آگاه شد سمت منزل شان ببرد. او می 

و بهبود    ه زندگی خود قرار دهند تا وضعیت اجتماعی و سیاسی آنان عوض شد   ة را شیو 
-و به آنان فاش میخواند  یابد. او برای این هدف مردم را به خواندن کلام خود فرا می 

پایان و زندگی جاویدان و عاقبت خیر و برکت  گوید   اگر کسی سعادتمندی بی  که 
باید به کلامش رجو باشد،  از رازهای خودی و مژده    ع خواسته  کند. زیراکه کلامش 
  های عیش جاویدانی سرشار است: 

 
بیا  خواهی  جاودان  عیش  بیا  سر  خواهی  آسمان  هم   زمین     هم 

 ( 7)همان ، ص  

ه لذت زندگی در حرص و طمع نیست، بلکه در ایثار  گوید کفیلسوف ما می
نبی  در حدیث  در خدمت رسول خدا    صلى الله عليه وسلماست.  مهمانی  که  است  آمده  هم چنین 

مدینه آن مهمان را به  چیزی نبود، یکی از انصار      صلى الله عليه وسلمهآمد، ولی در خانه رسول    صلى الله عليه وسلم
  خانه خود برد، او به همسر خود گفت که امروز این آقا مهمان ما است. خانمش گفت، در 

است، آنان باهم مشورت کردند که به    ها خانه غذا زیاد نیست، که آن هم به اندازه بچه 
چیزی    ، گوییممی ها  بچه امروز  هم  ما  و  خوردن  نمی بخوابند  وقت  در  ولی  خوریم. 

آن صحابی   چون  فردا صبح  نشود.  آگاه  آن  از  ما  مهمان  تا  کنیم  خاموش  را  شمع 
به او فرمودند که خدای    صلى الله عليه وسلمها  به خدمت رسول خدا رسید. رسول خد   صلى الله عليه وسلمهرسول  

 آیتی نازل کرده اند:  «یعنی شوهر و همسرش »تعالی بر هر دو شما 
فی  » یجدون  و   إلیهم  هاجر  من  یحبون  قبلهم  من  والإیمان  تبؤوالدار  والذین 

صدورهم حاجۀ مما أوتوا ویؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصۀ ومن یوق شح  
 (9، آیه )الحشر «  نفسه فأولئک هم المفلحون
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از    «انصار»یعنی هم جماعت    به رسول    «در مکه»مهاجرین    «هجرت»که پیش 
آور  ایمان  آنان  دخدا  سوی  به  که  مهاجرین  و  گردانیدند  ایمان  خانه  را  مدینه  و  ند 

حسد و  »که به آنها داده شد در دل خود هیچ    «و از غنایم»دارند  آمدند دوست می
چند به چیزی نیازمند باشد باز مهاجران آنان را  یابند و هر  نسبت به آنها نمی  « بخلی

و کسانی که خود را    «و از بخل و حسد پاکند » دارند  بر خویش در آن چیز مقدم می
ای ، ص  )قشمه  آنان به حقیقت رستگاران عالمند. از خوی بخل و حرص دنیا نگاه دارند 

577) 
گرس  در  سیرشدنی  لطف  ولی  است،  شکم  سیری  پروری،  شکم  حقیقت  نگی  در 

 برای دیگران است.
پر ارزش را برای پیشرفت مردم مسلمانان در جامعه در شعر خود    کتهاقبال یک ن   

 :مطرح کرده است
 

باشی خموش  فروش     تابکی چون غنچه می  ارزان  چــوگل  را  خـود   نکهت 
 ( 9)اقبال، کلیات فارسی، ص 

 
گیرند که خود خواه  قاره هند مورد سرزنش اقبال قرار میدر واقع افرادی در شبه 

اند.  و خود پرست و خود نگر بوده و سود و منفعت جامعه را برای خود منحصر ساخته
خواهد که آنان محیط خود را معطر و  کند و میاقبال به رشد جدی آنان توجه می

خوشبو کنند، آنچه برای خود دارند به دیگران نیز بدهند. اگر کسی ثروتمند است، از  
دیگران را بدهد و اگر کسی دانشمند است، بایستی شمع دانش را  ثروت خود سهم   

 SOCIALدر دست بگیرد و از نورش محیط و محفل را منور سازد. همین  را امروز  

ENTERPRISES خوانند.می 
کنند بیدار  شاعر  می   ة اقبال  محبت  خدا  بندگان  به  او  است.  و  جامعه  ورزیده 

جوید.  مردم ناتوان و بی نوا راه نجات می   برای آنان شبها گریه کرده است. او برای 
ناراحت و پریشان به خواب رفت. در خوابش حضرت مو نا آمد و   او خیلی  شبی 
به او اسرار و رموز عشق و محبت و هست و بود را توضیح داد که زندگی در عمل  
حرکت   به  را  خویش  تن  اعضای  همه  جرس  مانند  باید  انسان  و  است  حرکت  و 

 در کند و فکر تازه و بکر را به ه  های باطل را از سر ب افکار و اندیشه و همه    د بینداز 



 

 

و     تر  سازنده  و  تر  زنده  زنده،  مردم  تازه،  و  نو  فکر  آن  از  تا  کند  معرفی  جامعه 
راز  طریق  بدین  شوند.  تر  انسان    بیدار  برای  او  قلب  و  شد  روشن  اقبال  بر  حیات 

ده از راز خودی بر گرفت و سر  طپید. او بعد از خواستن همت از حضرت مو نا، پر
 اعجاز خودی را وانمود: 

 
خودی    راز  از  پرده  گرفتم  سرّ  وا  بر  خودی  نمودم  اعجاز   
انسان چشم من شبها گریست  پرده  بهر  دریدم  زیستتا  اسرار    ی 

 (10)همان، ص 

می     سرّاقبال  که  انسان   گوید  همه  است.  مضمر  خودی  در  و  زندگی  آرزو  ها 
برای ز  باشد نه منفی. زیراکه آرزوی  خواهشی  باید مثبت  ندگی بهتر دارند. ولی آرزو 

  ، آرزوی زنده  برد. کند و مرد بیدار را به خواب غفلت می مرد زنده را مرده می   ، نفی م 
بخشد و  دهد. ساز روح انسان را سوز میکند و تقویت میهستی انسان را زنده تر می 

ی بوده که  یکه به معراج واقع شد. این آرزودهد. این آرزوی دیدار بود  طاقت پرواز می
وجود آمده است. خدای  ه  انسان به ماه رسیده است. بدین سبب ایجادات گوناگون ب 

داده است تا مردم در این جهان از قدرت    « یعنی بخوان»  ا« اقر»تعالی به انسان حکم
برد  یخود آگاه شوند و نیروی خویش را بدانند. آرزوی حق شناسی باطل را از بین م

او راه راست می به  اگر کسی آرزوی نفی را میو  از راز زندگی  نماید. ولی  او  پرورد، 
که به خواب فرو روند. در  ه محروم است. مردم خفته باید از خواب غفلت بیدار شوند ن 

با تر است.   از آسمان  فانی نیست بلکه منزلگاهش  انسان این جهان  حقیقت مقصد 
گی مردم است و خودی از محبت پاینده تر، زنده تر،  خودی اقبال سبب حرارت زند 

بخشد و این عشق مردم  شود. عشق همت بلند به مردم میتر میسوزنده تر و تابنده 
مودت دارد او    صلى الله عليه وسلمهاو از کسی نترسد. هر کس که با حضرت محمد  دهد تا  را نیرو می 

به مقام ثریا  توانایی زندگی است و انسان را    صلى الله عليه وسلمهشود. عشق رسول  صاحب لوح و قلم می 
ایشان در غار حرا خواب و راحت را  هستند تخلیق کاننات  وجه  یشان  ا  رساند. می   .

فو د   مثل  جنگ  میدان  در  ایشان  برسانند.  راحتی  به  را  امتش  تا  کردند،  ترک 
اند. هیچ فرقی بین  بودند و در وقت نماز اشکبار. در نگاه ایشان همه مردم یکسان 

 یکی از  دختر  پذیرفتند. طور یکسان می ه  را برخوان ب   و همه مردم   گذاشتند آنان نمی 
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در حالیکه اسیر جنگی بود و پایش در زنجیر و او بی پرده بود، پیش حضرت    سردار 
ب   صلى الله عليه وسلمهرسول   بود. چون  ب سبب  ه  آمد،  شده  حیا خم  و  شرم  از  گردنش  چادری،  ی 

خدا   خدمت      صلى الله عليه وسلمرسول  پاس  به  را  او  کشید.  رویش  بر  را  خود  چادر  دید،  را  او 
بی بهره    صلى الله عليه وسلمدرش مورد عفو قرار دادند. ولی مسلمانان دوره حاضر از اخلاق رسول پ

فرمان و  رسول خدا  اند  کرده  صلى الله عليه وسلمههای  فراموش  رسول خدا  را  عفو    صلى الله عليه وسلمهاند.  درس 
و  داده عداوت  برادران خویش  با  مسلمانان  اما  است.  بوده  اعدا خوب  با  او  رفتار  اند. 

ن است. مرد مومن همیشه از  نقد عمر مرد موم    صلى الله عليه وسلمخصومت دارند. عشق رسول  
کند. حضرت  شان افتخار میگیرد و به تقلید نیرو و قوت می   صلى الله عليه وسلمهتقلید رسول خدا  

بسطامی  یبایز خوردن    در  (رح)د  سنت  او  زیراکه  نخورد،  را  خربزه  خود  عمر  همه 
کند که مسلمانان از سنن رسول خدا  دانست. لذا عشق رسول ایجاب میخربزه را نمی

تا    صلى الله عليه وسلم الهی و مودت رسول خدا    پیروی کنند  در هر دو عالم موفق باشند. عشق 
کدورت    صلى الله عليه وسلم همه  از  را  میمردم  پاک  از ها  را  عاشق صادق  متعال  و خداوند  کند 

می کرم  و  برای  لطف  خداوندی  هدیه  ترین  گران  و  بهترین  خودی  و  عشق  نوازد. 
 باشد:بندگان خدا است که بار عرفانی و اجتماعی را دارا می

 
ی که نام او خودی است  نقطه ی نور  است    زندگی  شرار  ما  خاک   زیر 

پاینده  شود  می  محبت  تر از  تابندهزنده   تر  سوزنده  ترتر   
تر  خوب  خوبان  ز  او  محبوب  عاشقان  و  زیباتر  و  تر خوشتر   
است  مصطفی  مقام  مسلم  دل  است   در  مصطفی  نام  ز  ما   آبروی 
پست  و  بالا  یکی  او  نگاه  خوان نشست  با غلام خویش بر یک  در   
دید  پرده  بی  نبی  چون  را  کشید  دخترک  او  روی  پیش  خود    چادر 

 (14)همان، ص 

اقبال شاعر بود یا فیلسوف؟ این مسأله بارها مورد بحث قرار گرفته و اهل  
ف  اقبال  که  اند  بران  خیال  ی دانش  و  فکر  فلسفه،  ابراز  برای  را  شعر  و  بوده  لسوف 

ب  ن ه  خود  این  برده است.  ب را    کته کار  نیز روشن کرده است.  هر جهت در  ه  اقبال 
بیان های شعری خود فلسفه خودی را در قالب شعر به نحو احسن  یکی از منظومه 

 و    کندنموده است. او از نکبت فقر صحبت می کند که سوال خودی را ضعیف می 
 



 

 

برد. مرد خود آگاه همه وقت از احسان دیگران گریز  از بین می اعتبار انسان سانل را 
را    ( رضی)کند. چنانکه حضرت عمر  می شتربان  احسان  و  منت  و  آمد  فرود  از شتر 

ت خود رزق خود  شقخوارتر و نادارتر می شوند. پس باید از م  نکشید. مردم از سوال 
زیراکه ایشان درس  شرمنده نشوند.      صلى الله عليه وسلمهرا حاصل کنند، تا روز محشر پیش پیغمبر  

را داده   زحمت کشی  و مرد کاسب  ب گفته   « حبیب الله »   اند  سبب  ه  اند. شخصیت مردم 
می   ، سوال  نمی پامال  باقی  او  اهمیت  و  ارزش  و  از    ماند. شود  کسی  اگر  این،  برعکس 

کند و  کشد، او هستی و خودی خویش را حفظ می کند و زحمت میکسی سوال نمی
 کند:دراین جهان باعزت زندگی می

 
عمر  مثل  شتر  از  آ  فرود  الحذر   خود  غیر  منت  از   الحذر 
خجل  پیغمبر  پیش  نباشی  فردا  تا  گسل یروز  جان  باشد  که  ی   
تر  دار  خود  شود  دستی  تهی  تر  در  بیدار  او  و  خوابید  او    بخت 

 (18)همان، ص 

لسوف  ینماید. او مثل فرا در شعر مطرح می  « خودی» اقبال تمام سیستم و نظام
می  بیان  انسان  در  خودی  آفرینش  و  توسعه  باره  می در  و  کهکند.  تربیت    گوید  در 

و مرحله    ضبط نفس و مرحله دوم را    اطاعتخودی سه مرحله است. مرحله اول را  
  صلى الله عليه وسلمهنامد. هر کسی که به اطاعت احکام الهی و شریعت رسول  می نیابت الهی سوم را 

-او خودی خویش را حاصل می  ، گردد. در نتیجه گام بردارد، او محکم و استوار می
و  اطاعت  درس  شتر  از  باید  مردم  مرد    کند.  نماد  اشتر  بیاموزند.  استقلال  و  صبر 

که شتر بدون داد و فریاد خدمات و وظایف خود را    خودی در شعر اقبال است. زیرا
می  شتر  انجام  مثل  نیز  انسانها  پس  و  دهد.  اطاعت  به  و  بدانند  را  خود  فرایض 

ره ها  خوش می رهاند، قط بوی  فرمانبرداری بپردازند. قانون قدرت است که باد از قید گل  
بند احکام  ی  پس باید همه مردم مسلمان پا  شود. از آنین وصل دریا و ذره ها صحرا می 

وجود بیاید و  ه  المنافع اسلامی بمشترکجامعۀ بشوند تا      صلى الله عليه وسلمهالهی و شریعت رسول 
 آنان از آن بهره مند شوند:

اشتر  خدمت و محنت شعار اشتراست    کار  استقلال  و  است   صبر   
رفت  کیفیت  از  خویش سرخود  ار  خویش   اسوار  از  صابرتر  سفر   در 

 
 - سوال = خواهش سائل ، گدایی، تکدی گری 
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فرا   بار  از  هم  سرمتاب ی تو  ض  المآب   حسن  عنده  از    برخوری 
 ( 9)همان، ص 

دوم خودی خیلی سخت و مشکل است ولی  زم هم. زیراکه نفس    ۀمرحل
دهد، پس او باید بر نفس خود غالب شود تا نفس بر او  انسان به او اجازه اطاعت نمی 

س که از خودی خویش آگاه باشد و ایمان او کامل شود، او از هیچ  غالب نیاید. هر ک
کند. مردم در محبت زر و زن  ترسد و پیش باطل گردن خود را خم نمیچیزی نمی 

مردم را    صلى الله عليه وسلمهاند. این محبت دنیا، سبب همه رنج ها است. عشق خدا و رسول  گرفتار
کند. آن  را ذبح نیز می   کند و حتی انسان به حکم الهی پسر خود از همه بنده آزاد می

باشد و از  مرد کامل گرچه در میدان جنگ تنها باشد، اما در حقیقت او مثل لشکر می
خنجر است برای کشتن همه    ۀترسد. رسم نماز در زندگی مومن به منزل مرگ نمی 

می  زایل  را  پروری  تن  دینی  روزه  رسم  و  منکرات،  و  را    ،کند، حجفحشات  مؤمنان 
وطن بیگانه کرده به   نماید و از حب بین آنان ایجاد می اخوت  دهد ودرس هجرت می 

  ، یگانه می سازد. همچنین زکوة   « دار السلام »   نماید یعنی با دنیای وسیع تری وارد می 
-کند و درس احساس مساوات و برابری در انسان ایجاد می دولت را زانل می   مال و حبّ

کند و به این همه  احکام خدا پر می نماید. مراحل سه گانه خودی قلب انسان را از عشق  
 اسباب مرد دارای خودی از لحاظ عرفانی و اجتماعی مستحکم و نیرومند می شود: 

 
سرست   نفس تو مثل شتر خود پرور است    خود  و  سوار  خود  و  پرست   خود 

ب  او  زمام  آور  شو  کف ه  مرد  خزف   باشی  اگر  گوهر  شوی   تا 
لشکر  هجوم  مثل  است   بایکی  او   بچشم  است  جان  تر  ارزان  باد     ز 

 (30)همان، ص 

که  رسد. وقتی هر کس که این مراحل را طی کرده، او به مقام نیابت الهی می 
شود، او فرمانروای جهان می شود و این حکمرانی  کسی فرمانروای نفس خود می 

می  پخته  کامل  مرد  صحبت  از  خام  مردم  است.  دل   زوال  صحبت  این  و  شوند 
کد همه  از  را  می انسان  پاک  ها  تنها ورت  به  او  از  ی کند.  را  قومی  تواند  می  ی 

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز نجات بدهد. او از عمل خود زندگی  فلاکت 
 تواند قانون اخوت را بسازد و بشر دوستی بخشد و آن مرد کامل می را طرز نو می 

 



 

 

ام نیابت  به مق   صلى الله عليه وسلمهعشق و محبت رسول  را توسعه بدهد. پس مردم می توانند از   
 الهی برسند:

 
کنی  گر شتر بانی جهانبانی کنی    سلیمانی  سرتاج   زیب 
بود  آگه  کل  و  جز  رموز  ا  از  بامر  قائم  جهان  بودلل در    

ساز  اخوت  قانون  و  ده   خیز  باز   محبت  صهبای     ده  جام 
 (31)همان، ص 

 
کرده   مطرح  را  کامل  مرد  مرتبه  و  مقام  خود  آمیز  فلسفه  اشعار  در  اقبال 

رسد. اگر  گوید که مرد خود آگاه و خود شناس به مقام نیابت الهی میت. او میاس 
می حضرت  کسی  مانند  را  خود  زندگی  باید  او  برسد،  مقام  آن  به  که  علی  خواهد 
بسر ببرد. ایشان سرچشمه عشق و عرفان و ایمان هستند. حضرت محمد    مرتضی  
یعنی ایشان هیچ    اند، لقب داده   « کرار »   و   « باب شهر علوم »   و   « بوتراب »   ، ایشان را   صلى الله عليه وسلمه

وقت از جنگ فرار نکرده بلکه به میدان جنگ چنان وارد شدند که فتح و ظفر نصیب  
  تواند یک جهان نو بسازد. آنان مثل حضرت ابراهیم  ایشان گردید. مرد بیدار می

کنند. اقبال در این مورد از  از آتش نمی ترسند و جان خود را در راه حق قربان می 
محکم شده بود. به  اُو  کند که با عشق و محبت خودی  ت بو علی قلندر یاد می حضر

شد. روزی یکی از مریدانش به بازار رفته بود. او از عشق    معنویاین سبب فرمانراوی  
می آمد و چوبدارش بر    «پانی پت»و محبت پیر خود سرشار بود. آن وقت عامل شهر  

علی قلندر فریاد کرد. حضرت بو علی قلندر  آن مرید به حضور بو  سر آن مرید چوب زد.  
الدین خلجی نامه فرستاد که چرا عاملش برسر مریدم  ء خشمگین شد و به سلطان علا 

-چوب زد؟ او باید عامل را باز گیرد، وگرنه تهدید نمود که من ملک تو به دیگری می 
دان  از این فرمان سلطان علاؤ الدین خلجی ترسان شد و عامل خود را به زن  بخشم. 

انداخت و برای عفو، حضرت امیر خسرو را پیش درویش قلندر فرستاد. امیر خسرو  
و   شد   خوشحال  قلندر  و  سرود  خود  نغمه  قلندر  پپوزشوار  مرد  کرد.  عفو  را  ادشاه 

و محبت   با عشق  و  بود  و خود شناس  آگاه  و خود  است  بوده  نیروی خودی  دارای 
 خودی خویش با مردم در جامعه مراوده داشت.
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 نتیجه گیری 

مسلمان       مردم  به  جاویدانیسرّاقبال  و  عیش  نماید  می  آ  زمین  فاش  را    سمانو 
آورد تا مردم  سخن در میان می    صلى الله عليه وسلمهنماید و از برکات عشق خدا و رسول  عرضه می 

هم در این و هم در آن دنیا موفق و کامران شوند. اگر کسی خودی خویش را یافته  
کام مرد  جهان  این  در  او  می است،  مصیبت  ل  و  مشکل  هر  در  او  به  خودی  گردد. 

مصانب  زندگی کمک می و  مشکلات  از  باشد.  ومحکمتر  تر  قوی  کوه،  مثل  که  کند 
را   زندگی  مصانب  همه  زنده  مرد  نیست.  خودی  دارای  مرد  صفت  شکایت،  و  گریه 

اصل  تحمل می  کند.  مقاومت می  آنها  علیه  و  زندگیکند  و طپیدن    عیش  در سوز 
است. زیراکه خداوند متعال انسان را برای عشق بندگان و نه فقط برای  برای دیگران  

و عمل   پیغام عشق  و  اخوت  و  بشر دوستی  آفریده است. خودی و  او  عبادت کردن 
دهد. این رمز را اقبال در شعر خود به کرات  ستونهای فلسفه شعر اقبال را تشکیل می 

می کسی  اگر  که  است  کرده  دنیامطرح  دراین  که  باشد   خواهد  سرفراز  دنیا  آن  و 
اقبال   گیرد.  الهام  اقبال  اشعار  از  باید  او  کند،  زندگی  قناعت  و  راحت  با  وهمیشه 

بسیار زیاد تأکید و اصرار   عیش جاویدانیعمل در زندگی است و عمل را برای منادی 
 ورزد: می
   

برفروز  عالم  بزم  استی  بسوز  آتش  خود  زسوز  هم  را    دیگران 
 ( 9)همان، ص 

 

 نامه کتاب
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 .1370محمد اقبال،  چاپ، تهران، 
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رسول،    ـ7 غلام  سحرآفرین،  2007ملک،  »فسرود  ک،  اقبال  فن  و  گوش   ـکر  قبال  ا ،  ـ«چند 
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 فارسی اقبال  هایسرودهنماد »گل لاله «در 
 

 سین عباسی اشگفته یدکتر 

 چکیده

بیدار کردن مسلمانان شبه   برای  را  پاکستان، شعر گویی  پرآوازة  اقبال  هوری شاعر  علامه 

گذشت زمان، مسلمانان شبه قاره زیر سلطۀ انگلیس کم کم هویت    ای ساخت. چون با قاره وسیله

اقبال  هوری  توسط شعر گویی سعی کرده است که   بنابراین علامه  از دست می دادند.  را  خود 

بیاورند.   را دوباره به دست  تابناک خود  بیدار شوند و گذشتۀ روشن و  غافلانه  از خواب  مسلمانان 

گون را در شعر خود جا داده است تا خوانندگان بیشتر فکر اقبال  درین ضمن اقبال نماد های گونا

را درک کنند .یکی از این نمادها نماد »گل  له« هم است که چندین دفعه در  به  ی اشعار به  

از   باشد.گاهی  می  مومن  مرد  نشانۀ  گاهی  له  و  است  عشق  مظهر  خورد.گاهی  له  می  چشم 

چراغ از  گاهی  و  عروس  له  که    اصطلاح  است  مقاله سعی شده  .درین  است  نموده  استفاده   له 

 راجع به  گل  له بحث شود و دیده شودکه  این نماد به چه معنی و مفهوم  به کار برده شده است.  

 

 زبان فارسی، مسلمانان شبه قاره، عشق، سعی و کوشش، مرد مومن، گل  له   :   کلید واژها

 
   مقدمه

افرادی  نویسندگان  و  افکار    شاعران  و  ابراز احساسات  برای  اغلباً  هستند که 
سمبول یا  نمادها  خودشان  میخاص  جا  شعرشان  در  را  مختلف  تا  های  دهند 

ها نظرهای خاصی ایشان را به نحو احسن درک کنند.بنا  خوانندگان توسط این نماد
 به گفته دکتر حسن انوری : 

 

 

  م آباد ، پاکستان. . استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نمل ، اسلا                                

                



 

 

ا منظوری خاص به کار  ای نوشتاری یا چاپی که برای بیان هدف ی»نماد نشانه
 (7962،ص 1381)انوری ،   می رود «

شبه     مسلمانان  بیداری  گویی،  شعر  از  نیز  اقبال  هوری  علامه  بود  هدف  قاره 
چون مسلمانان شبه قاره کم کم هویت خود را از دست می دادند. همین امر باعث  

به عنوان مثال  شد که  اقبال در اشعارش  از نماد های مختلف استفاده نموده است.  
نماد »شاهین « در اشعارش خیلی به چشم می خورد. چون شاهین پرندة بلند پرواز  
مخصوصاً   مسلمانان  به  که  است  خواسته  اقبال  سمبول  این  توسط  است  باهمت  و 

 نوجوانان درس بلند پروازی و شجاع بدهد. 

 
   پیشینه تحقیق

ون به سلک نگارش درآمده  اگرچه صدها مقاله راجع به افکار و تصورات اقبال تاکن 
اند ولی دو مقاله از دوستان راجع به نماد های اقبال در نظر دارم یکی »تصور انجم  

-  110در شعر اقبال  هور« از دکتر انجم حمید که در فصلنامه دانش تحت شماره  
فارسی    111 در شعر  »نماد شاهین  عنوان  به  مقاله  دومین  و  است  به چاپ رسیده 

از دکتر امبر یاسمین است. در پیرامون همین سنت بنده نماد »گل  اقبال  هوری «  
  له در شعر فارسی اقبال « را برای مقاله انتخاب نمودم. 

 بنا به گفتۀ صاحب مقالۀ »تصور انجم در شعر اقبال  هوری « 
اصطلاحات جدید در شعر جای  "           اندیشه های خود  تبیین  اقبال در جهت 

را   آنها  همۀ  و  به داده  شاعرانه  و  شیرین  زبان  به  و  متفاوت  مفاهیم    گونه  با 
نیز   و  است  برده  کار  به  معنی  پر  های  راز  و  رمز  و  بدیع  استعارات  و  تشبیهات 

واژه  اصطلاحات،  موضوعات،  آن  از  مقاله بعضی  در  را  الفاظ  و  از  ها  برده  نام  اش 
ایمان  ایران،  انسان،  آفتاب آیین، اجتهاد، اسلام،  بلبل جمله آدم، آرزو،  و پروانه،    ، 

، توحید، تهذیب، جام  شمشیر   پیرو روم، تدبیر، تصوف، تعلیم، تقدیر )سرنوشت( ، 
جبرنیل،  قلب،    جم،  بیخودی،  و  خودی  خدا،  حکومت،  حکمت،  جنگ،  جنت، 

شاهین،  شاعری،  دار،  سرمایه  رود،  زنده  زندگی،  شمع   رسالت،  غرب،  و  ،  شرق 
شیطان/  عقل   ، صلح   ابلیس،   شهادت،  عشق،  علم، عرفان،  فرشته،      ، عالم   ،  غلامی، 
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ملوکیت،    مسلمان، مسجد مکتب، ملت،   له،  قیامت،   فقر، فقیر، قرآن، قوم، قومیت،  
 " نفس، وحدت الوجود، وطن و انجم

 ( 40ص، 111 -110دانش ،شماره مجلۀ ،ش1391)حمید،                                    

 

  روش
  " گل  له"پیرامون  اشعار فارسی اقبالروش توصیفی   با استفاده از  در این تحقیق 

مورد   در  اقبال  دیدگاه  آن  بررسی  از  بعد  و   شده  آوری  مطرح  "جمع  را  گل  له« 
 کرده ایم. 

کار برده است  ه علامه اقبال »گل  له « را چندین مرتبه به عنوان نماد خاصی ب
صی  .این هم بی جهت نیست.گل  له همانند گلهای عادی نیست بلکه ویژگیهای خا

 :  بدین قرار است  در خودش دارد .تعریف  له بنابه فرهنگ اساطیر 
است. جام  شکل  به  آتشی  و  رنگ  سرخ  گلی  و    » له  شقایق  عربی  در  را  آن 

شقایق نعمان نیز می گویند به سبب رنگ سرخ با قلب سوخته و سیاه این گل مظهر  
 رنج و گداز شده است « 

 (716ش،ص 1389)یاحقی،                                                                          

 علی دهخدا در لغتنامه راجع به انواع  له می گوید : 
اند:  لۀ کوهی،  لۀ صحرایی،  لۀ شقایق،  لۀ دورو،   نوع  » جمیع  له هفت 

  لۀ دلسوز،  لۀ دلسوخته،  لۀ نعمان و این  له را خطایی نیز گویند «  
 ( 19553ش، ص  1345)دهخدا ،                                                                    

نتیجه می  به این  رسیم که  گل  له بین همه  در نظر داشتن تعریف گل  له 
به همین علت هر جا برخودار است  اهمیت خاصی  از   از همه  ی که مییگلها  روید 

که  اقبال این نماد را به کرات و مرات در  ازین جاست    جدا است و تنها هم است.
خاصی خودش را درمیان    ۀاشعارش جای داده است و هر جا توسط این نماد اندیش

 گذاشته است.
اقبال  هوری گل  له را بین همه نماد ها اهمیت خاصی داده است و   علامه 

 بنا به  کار برده است.ه ب زیبااین نماد را در جاهای مختلف به مفهوم مختلف ولی 



 

 

ماکان »  له،   بقایی  اقبال است که در سروده   گفتۀ  نمادین شعر  از کلمات  -یکی 
ب بسیار  است.ه  هایش  برده  و    کار  مند  آرزو  انسان  مرادف  را  کلمه  این  غالباً  او 

می کار  به  می   برد. دلسوخته  معرفی  »صحرا«  کلمه  با  را  آن  نیز  که  گاهی  کند 
 مقصودش اسلام است.

ا آن  سیراب  دم  لقب از  می  عرب   صحرای  ریگ  از  رست   لاله 

 (20ش،ص1380)ماکان ،                                                        

اوقات به معنی عشق دیده می  اقبال  له بسا  و    شود در  به  ی اشعار فارسی 
از   گاهی  و  است  شهیدان  خون  معنی  به  .گاهی  است  آزرده   انسان  نشانۀ   گاهی 

توان ازین چیز حدس زد که  اهیمت گل  له را می   کند.خوابیده غمازی می   جوانان
نموده   استفاده  جدید  اصطلاحات  با  بارها  نماد  این  خودش  فارسی  اشعار  در  اقبال 

 است از قبیل : عروس  له، چراغ  له،  له زار،  له گون وغیره. 
بار    1بار ، » له رخ «  1بار ، » له خیز«    125طبق کشف ا لفاظ اقبال کلمه » له«  

کار  ه  بار ب   2بار ، » له گون«  11بار ، » له زار«    3بار ، » له رو«    1، » له رنگ «  
 برده است . 

گل  له ازین حیث نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار است که شاعران مختلف  
با کف    هم این نماد را در شعرشان آورده اند  مانند رودکی سمرقندی »گل  له« را 

 گوید : دست تشبیه داده است و می 
 

دور  ز  همی  بخندد  کشت  میان  پنج  لاله  خضیب   ۀچون  شده  حنا  ز  عروس   

 (  492،ص 1341)نفیسی ،                                                                       

 گوید :  همین طور منوچهری در دیوانش می
 هم بت لاله جبینی ، هم بت لاله رخان  جیر زلف هم بت زنجیر جعدی، هم بت زن

 ( 180ش ، ص 1326)دامغانی ،                                                                

 گوید : به جای دیگر می
روی  سرخ  نعمان  لالۀ  زار  لاله  همی   در  کند  برخد  غالیه  و  مشک  ز   خالی 

 ( 96)همان ، ص                                                                              
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کار  ه همانگونه اقبال  هوری نیز در جاهای مختلف  گل  له را با مفاهیم مختلف ب  
تنها   تابناک، خود را مثل  له  و  ارزنده  افکار  اقبال به علت   برده است به عنوان مثال 

چون آن حس بیداری که    بیند. کند و کسی را هم فکر و هم خیال خود نمی حس می 
می  حس  خودش  در  نمی اقبال  دیگران  در  اصلًا  که  له    دید. کرد  همانگونه   درست 

 های دیگر یگانه و متمایز است : روید و با آن داغی که دارد نسبت به گل همیشه تنها می 
لال مثال  صحراستم    ۀمن  ستم   تنها  محفلی   درمیان 

همد یاری  تو  لطف  از  ی مخواهم  محرمی ا   من  فطرت  رموز  ز   

 (54ش ،ص 1376) اقبال ،                                                                 

 یا به جای دیگر می گوید : 
برید  خیابانم  از طرف  برید   لاله ی صرایم  بیابانم  و  کهسار  و  دشت  هوای   در 

 (143)همان، ص                                                              

گوید که من مانند  له تنها هستم چون من  اقبال می  ، در ادامه همین مطلب
که   است  آمده  به وجود  اضطراب  و  قراری  بی  آن  نتیجه  در  که  دارم  آتشی  دلم  در 

قاره به خرج داده ام ولی جای تأسف است که من با این  برای بیداری مسلمانان شبه
 بینم :و هیچ کس را همفکر خود نمیسوز و فکر تنها هستم  

 
دلفروز باشد  که  اشکی  آن  سوز  بارم  آرام  و  مضطر  و   بیقرار 

آتشی روید  و  باغ  در  آتشی  کارمش  شوید  لاله  قبای   از 

 ( 53)همان ، ص  

-می برد و   گاهی اقبال  هوری »گل  له « را به عنوان نماد عشق به کار می 
برای    رسی افروزی به آرزوی خود نمی ق را نمی گوید تا وقتی که در دل خود آتش عش 

 رسیدن به هدف خاصی  زم است که  له وار آتش عشق بر دل داشته باشی . 
نویسد: »کلمه دکتر بقایی ماکان راجع به کلمۀ عشق از نظر اقبال  هوری می 

می  وقتی  او  دارد.  خاص  معنایی  اقبال  شناسی  اصطلاح  در  از عشق  خواهد 
 محبت، اشراق، خلاقیت و صفای باطنی یکجا سخن بگوید، همهشوریدگی، قدرت،  

 



 

 

مفاهیم    به هم می  این  نام »عشق « میرا  بدان  بودن  آمیزد و  دلیل  او حتی  دهد. 
 داند.«آدمی و میزان هستی او را در میزان عاشق بودنش می 

 ( 15، ص 1380ان ،)ماک                                                                       

 گوید :   می
بس  لاله  مثال  داغی  را  بس   عشق  ناله  یک  گل  گریبانش   در 

زنم دستارت  به  گل  یک  همین  زنم  من  سرشارت  خواب  بر   محشری 

پدید  آید  زار  لاله  خاکت  ز  پدید   تا  آید  بهار  باد  دمت   از 

 ( 57ش ، ص1376) اقبال،                                                                                  

را می  را در  همین که دل رنگ عشق  انسان کرشمه های عجیبی  ، وجود  پذیرد 
رساند و همین  کند و رنگ آمیزی عشق انسان عادی را به مراتب با  می خود درک می 

 رسد: شود که انسان از دیگران ممتاز به نظر می عشق موجب می 
 

آمیزی  رنگ،  لاله  برگ  عشق  به  عشق   انگیزی  بلا  ما  جان   به 

واشکافی  را  خاکدان  این  عشق  اگر  خونریزی  بنگری   درونش 

 ( 193)همان، ص                                                                                

به   بعداً  انسان سوز و هیجانی که  افروختن آتش عشق ضروری است که  برای 
-کند که مسلمانان خوابیده شبهآید، داشته باشد. اقبال آرزو میمیشکل آرزو پدید  

از دست   و شکوه  بیداری آشنا شوند  لذت  از  باشند که  آرزو داشته  باید چنین  قاره 
رفته را باز یابند .در اشعار زیر اقبال  هوری »گل  له« را به نماد دل پرسوز استفاده  

 گوید : می کند و می 
گرمی آه و ناله را   ای  ای که زمن فزوده   زنده کن از صدای من خاک هزار ساله را   

را   غنچۀ دل گرفته را از نفسم  گره گشای  لاله  درون  داغ  من  نسیم  از  کن   تازه 

 (117)همان، ص                                                            

 یا به جای دیگر می گوید : 
ه ام من به سرود زندگی آتش او افزود  را    کام  تشنه  لالۀ   بده  شبنمی  نم   تو 

 (132)همان،                                                                                                       
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اقبال  هوری »گل  له« را به عنوان نماد  خون شهیدان نیز به کار برده است    
« نماد آن خونی است که از اجساد شهیدان به زمین  و بنا به گفته اقبال »گل  له  

 گوید : می فرو رفته بود و در نتیجه  له به وجود آمده بود.
الامم  خیر  جلوۀ  سر  آن  قدم   خاست  در  باران  قبله  سحاب   چون 

رفت    و  بارید  کربلا  زمین  رفت   بر  و  کارید  ویرانها  در   لاله 

 ( 75)همان  ، ص  

که    گوید به کار برده است و می   نیز برای مرد مومن همین طور نماد »گل  له « 
-به همین علت می   مرد مومن نباید آرام نشست چون خیلی فتنه ها در پیش داریم.

 گوید:
هنوز است  رنگ  آلودۀ   ، چمن  این  هنوز  لالۀ  است  جنگ  که  مینداز  دست  از   سپر 

بود فتنه  آغوشش  به  فتنه  صد  دو  که  را  ای  گ است هنوز دختری هست که در مهد فرن    

 ( 136)همان ، ص                                                                            

بارز که شأن مرد  گوید که جای حیف است که آن ویژگیجای دیگر می های 
 اند : مومن بود اکنون از دست رفته

نداشت لاله  تمنائی  داغ  گلستان  این  ی  تما     چشم  او  طناز  نداشت نرگس  شائی   

 ( 157)همان، ص                                                                       

 گوید : یا می
نمانده   در برگ لاله و گل آن رنگ و نم نمانده  بم  و  ناله های مرغان آن زیر   در 

بینم نه  نوی  نقش  گیتی  کارگاه  نمانده  در  عدم  اندر  دیگر  نقش  که   شاید 

 ( 158)همان ، ص                                                                                   

و در    باشد »گل  له « در شعر فارسی اقبال  هوری مظهر زیبایی طبیعت نیز می 
 گوید : منظومه به عنوان »کشمیر« می

لال  رخت به کاشمر گشا کوه و تل و دمن نگر  ببین  جهان  جهان  نگرسبزه  چمن  چمن  ه   

 صلصل و سار زوج زوج بر سر نارون نگر   باد بهار موج موج مرغ بهار فوج فوج 

نگر  لاله ز خاک بر دمید موج به آب جو تپید شکن  شکن  آب  ببین  شررشرر   خاک 

بری سمن  رخی  لاله  برهمنی  نگر  دخترکی  خویشتن  به  باز  گشا  او  بروی   چشم 

 ( 238)همان ، ص                                                                                     



 

 

 خورد : گاهی» گل  له « نماد چشم  است که در   به  ی اشعار به چشم می
دمید  شهلا  نرگس  و  رست  درید   لاله  گریبانش  نوروزی   باد 

 ( 360)همان ،ص                                              

 می گوید :  یا جای دیگر 
جوی   گفتی  که شبنم از ورق لاله می چکد  کنار  بگرید  اینکه  است  دلی   غافل 

 )همانجا (                                                                                       

اشعارش خیلی   در  که  است   » »چراغ  له  اقبال  تشبیهات  ترین  رایج  از  یکی 
 ت.  استفاده شده اس 

 در شعر معروفش می گوید: 
شما  خیابان  در  سوزم  لاله  چراغ  شما   چون  جان  و  من  جان  عجم  جوانان   ای 

 (154)همان ،ص                                                                                  

 یا  در یک دعا  می گوید :  
غبار من چراغ لاله ساز  از  بمیرم  ا   چو  به صحرای مرا تازه کن  ، سوزان  ز داغ مرا   

 (214)همان ، ص                                                       

-عروس  له نیز یکی از تشبیهات دیگر اقبال است که در اشعارش به چشم می
  خورد.در اصل  له مثل عروس  به عنوان اضافۀ تشبیهی در اشعار استفاده شده است.

 گوید : می
بندد  حنا می  بهار  نو  دل  خون  ز  تشنه   اندازه  چه  لاله  استعروس  رنگ  ی   

 ( 246)همان ، ص                                                                            

ناز  سراچۀ  از  آمد  برون  لاله  انگیز  عروس  شوق  ز حرف  تو سوزم  که جان   بیا 

 ( 213ش، ص1380)ماکان ،                                                                                        

کند و در  بعضی جاها اقبال به کنایه شوق و هیجان مسلمانان گذشته را یاد می
می  قرار  مانند  له  را  قاره  شبه  جوانان  زیر  که    دهد.اشعار  بود  این  منظورش  یعنی 

شبه که جوانان  را  خود  شوق  و  شور  داده  قاره  دست  از  بود،  امتیازشان  به  مایۀ  اند. 
 گوید : کند و میهمین علت اقبال احساس غمزدگی می 
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سینه  از  برد نوا  چمن  مرغ  ی  برد    کهن  سوز  آن  لاله  خون   ز 

نازی  این دانش چه  به  این مکتب  برد  به  تن  ز  جان  و  نداد  کف  در  نان   که 

 ( 60ص   1380)ماکان ،                                                   

او  .  اقبال عقیده دارد که لذت زندگی درحقیقت در تلاش و حرکت پنهان است
می  اقبال  علت  همین  به  است  بیزار  و جمود  شعر از سکوت  توسط  که  گویی  خواهد 

   :گوید می  .  .قاره و اقوام دیگر را تشویق کند و از لذت زندگی آشنا سازدمردم شبه
 

کهستان و باغ و راغ   ای لاله !ای چراغ سراغ    زندگی  از  دهم  می  که  نگر  من   در 

 (157، ص  1376)اقبال ،                                                  

به نظر   قانل است و به همین علت  را  انسان کامل  برتری  اقبال نسبت به فرشته 
بی  در  براین  بنا  است.  برتر  فرشته  از  انسان  عشق  منازل  در  می اقبال  زیر  که    گوید ت 

»عشق انسان و فرشته به یک شیوه نیست، چنانکه گل و  له هم قبایشان به واسطه  
جنون عشق به حق چاک است اما تفاوت بسیار است بین عشق  له )انسان ( و گل  

 )فرشته ( 
 

است   فرشته گرچه برون از طلسم افلاک است  خاک  کف  این  تماشای  به  او   نگاه 

بازند   گمان مبر که به یک  شیوه عشق می  است    چاک  جنون  بی  لاله  و  گل  دوش  به   قبا 

 (180ش، ص 1380)ماکان ،                                                   

مختصر این که مانند نمادهای دیگر نماد » گل  له « نیز دارای اهمیت خاصی  
مه آنها را درین مقاله  خورند که هاست و در اشعار فارسی اقبال به وفور به چشم می

 رسانیم : باشد بنا براین بر این شعر اقبال به اختتام میآوردن خارج از مجال می
 

است   گمان مبر که به پایان  رسید  کار مغان  تاک  رگ  در  ناخورده  باده   هزار 

 )پیام مشرق(  

 

 

 



 

 

 نتیجه گیری  

اد گل  له را  در آخر به این نتیجه می رسیم که اقبال مانند نمادهای دیگر نم
می مهم  خیلی  مینیز  کار  به  مختلف  اصطلاح  به  مختلف  جاهای  و  مانند  داند  برد 

چراغ  له، عروس  له،  لۀ داغداروغیره ولی مهم اینجا است که منظور اقبال به طور  
که   است  خواسته  اقبال  نمادها  توسط  است.  قاره  شبه  مسلمانان  بیداری  کلی 

شدة خود را باز یابند و خود را بشناسند. چون زندگی  مسلمانان شبه قاره هویت گم  
بردند به نظر اقبال زندگی غلامانه بود و آنان روز  که در آن روزها مسلمانان به سر می

این   از  اقبال سعی کرده است که مسلمانان  .پس  رفتند  به طرف پستی می  روز  به 
 پستی و غلامی نجات بیابند . 
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 ، انتشارات مؤسسه لغت نامه دهخدا، تهران 13، ج لغتنامه دهخدا، 1345دهخدا، علی اکبر ،  - 5

،تهران، انتشارات کتابخانه م احمد سروشبه تصحیح و اهتما،  1376 هوری، علامه اقبال ، - 6

 سنانی . 

 ، انتشارات فردوس، تهران ای از میکدۀ لاهورپیاله، 1380ماکان، بقایی، 

، انتشارات کتابخانه ابن سینا،  محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، 1341نفیسی، سعید ،

 تهران. 

، انتشارات فرهنگ    ات فارسیفرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبی، 1389یاحقی، جعفر، 

 معاصر، تهران .  
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 نگاهي گذرا به افکار و آثار اقبال
 ناهید اختر

 چکیده 

های درخشان و دارای چند بعدی است که ارزش و اهمیت  علامه دکتر محمد اقبال از چهره

او او را می از یک تن شاعر و فیلسوف بیشتر مشاهده کرد که  ی است و  نماد حریت و آزاد    توان 

نخستین فردی است که طرح یک کشور مسلمان را  مطرح کرد. اقبال شاعر، فیلسوف، نویسنده،  

معلم شایسته    زبان شناس، قانون شناس، مبارز، سیاستمدار، ادیب و ادب پرور، نکته سنج، نقاد و 

هب فوق  الذکر پیشی جست و در واقع این همه استعداد را از موابود. او در تمامی این نکات فوق 

توان گفت. در این مقاله برخی افکار رفیع و انسانی اقبال را  در همین قبال نظیر  العادة الهی می

شاعری، حرکت و عمل، عشق و عقل، انسان و کاننات، حقوق بشر، مقام انسان و.... دنبال خواهد  

 برد. می  هم تشنه به قدر توان خود از دریا بهرهگنجد بازکرد. اگرچه دریا در کوزه نمی

 

 اقبال، افکار، آثار :  کلید واژه

 
 پیشگفتار 

-علامه محمد اقبال به عنوان یک شاعر و مصور پاکستان از آوان کودکی می 
آباد، به عنوان »  اسلام  ـ    شناختم ولی در دوران نگارش تز دکتری در دانشگاه نمل

ون خود احساس  عنوان مقاله « آگاهی بیشتر و انسی برتر با این شخصیت وا   در در
می  کردم. خود  مشغول  همواره  را  ذهنم  موضوع  در  این  خدمتی  فکر  در  و  ساخت 

آن   از  را  نکاتی  و چند  کردم  بود که جرأتی  بودم. همین  اقبال  حضور علامه محمد 
 رفعت اندیش، که زبان فارسی همپایۀ او دارد: 

 

 
  دانشجوی دانشگاه نمل  ـ  اسلام آباد . 



 

 

اندیشه رفعت  از  ام فارسی  اندیشه   فطرت  با  خورد  ام در   
 

قبل   کنم. آوری کرده در حضور ادب دوستان ارانه می زبان دلنشین گرد   به  همان 
 از اینکه وارد اصل موضوع بشود مختصری ازو  هم آشنا بشویم. 

فوریه    22دکتر محمد اقبال  هوری مصورپاکستان و رهبر مسلمانان هند، در  
پنجاب    1873سال   ایالت  معروف  شهرهای  از  یکی  که  سیالکوت  شهر  در  میلادی 
ور پاکستان است، چشم به جهان گشود. نیاکان او از برهمنان کشمیر بودند که  کش

در   اقبال  تحصیلات  بودند.  پذیرفته  را  اسلام  دین  پنجاب  خاک  به  ورود  از   قبل 
م درجۀ کارشناسی ارشد و در  1899دانشگاه پنجاب به پایان رسید. سپس در سال  

د  1905سال   از  فلسفه  رشتۀ  در  دکتری  درجۀ  نانل  میلادی  )آلمان(  مونیخ  انشگاه 
می گردید. تدریس  را  اسلامی  اصول  کیمبرج  دانشگاه  در  در  مدتی  سپس  کرد. 

دانشگاه پنجاب کرسی استادی علوم فلسفۀ شرق را احراز کرد و خدمات بزرگی که  
کتاب که  رسید  مقامی  به  نمود،  فلسفه  و  ادبیات  در  شناسایی  حیث  اشعار  از  و  ها 

نکات گوناگون  با  بیکران گهرهایی را که    زیادی  یم  این  از  آورد.  تحریر در  به رشتۀ 
 شود.دریافتم در ذیل اشاره می

 
 شاعری   -1

علامه محمد اقبال نظیر شاعران دیگر، باور به  ادب برای ادبیات نبود بلکه  در   
 ورای شاعری هدف و مقصودی دیگر داشت که از خود وی بشنویم: 

 
دل چو  ملت  سینۀ  اندر  بی  شاعر  گل  ملتی  انبار  شاعری   
است  عالمی  بند  نقش  مستی  و  است   سوز  ماتمی  مستی  و  سوز  بی   شاعری 
است  گری  آدم  اگر  مقصود  را  است  شعر  پیغمبری  وارث  هم   شاعری 

 517صاقبال،

اقبال شعر را یک وسیله برای پیش بردن مقصودی کرده بود که آزادی خواهی  
پرچم   زیر  در  قاره،  شبه  مخصوصا  جهان  بیایند.  مسلمانان  گردهم  الله«   ا   اله    «

 همچنین منظور سخن سرایی خویش را در این بیت بیشتر آشکار ساخته است.
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ای است نغمه کجا و من کجا، ساز سخن بهانه  ناقه   می کشم  قطار  راسوی  زمام  بی  ی   

 379ص اقبال،

اقبال را مشغول خود میهمان احساسات و عاطفه از  ها، همیشه  کرد  و دلش 
 کند: شد که بدین سان ابراز نظر می اوضاع اجتماعی مسلمان شبه قاره، پر از خون می

 
است  من  مضمون  ز  رنگین  گل  است   برگ  من  خون  قطرۀ  من   مصرع 

 199،صاقبال

چون شعر و شاعری مطبوع و مطلوب فطرت انسانی است لذا اقبال در همان   
 ندان دوست نداشت:زبان به انسان مخاطب است وگر نه شعر و شاعری را چ

 
دست  فرو  مرد  آن  از  خیر  بینی  بست   نه  سخن  و  شعر  تهمت  من  بر   که 

 430،صاقبال

همچنین ملت خود که اسیر بیگانگان هستند اسیر زلف دلبری نیز است و از اقبال  
 کند:کند، شکایت میهم  شعر و شاعری تقاضا می

 
من  ز  خواهد  دلبری  حدیث  م  او  ز  خواهد  شاعری  رنگ  و  نآب   

 199صاقبال، 

دل   در  او  نیست.  اقبال  پرشور  و  احساسات  وگویای  متحمل  شاعری  و  شعر 
 دردی دارد که همیشه در پی مداوای آن جویا می باشد.  

 
 حرکت و عمل   -2

وظیفه دنیا  این  در  از  انسان  چه  بیشرفت  هرگونه  دارد  راه  در  را  های خطیری 
است. باتوجه به همین    لحاظ مادی و چه از حیث معنوی مشروط به عمل و حرکت

را   با مشکلات  و مبارزه  این است عمل، جدوجهد  بر  تاکید  اقبال  نکته علامه محمد 
 :گوید وظیفه خود قرار بدهد  و می 

 
 



 

 

جا  آن  که  ساحل  بر  بزم  است   میارا  خیز  نرم  زندگی   نوای 
آویز در  موجش  با  و  غلط  دریا  است   به  ستیز  اندر  جاویدان   حیات 

 219صاقبال،

و عمل در نظر شاعر هر دو یکی است و همین معنی را در قطعۀ زیر  زندگی  
 کند:بیان می 

افتاده گفت من که بسی زیستم  کیستم  ساحل  من  که  آه  شد  معلوم  نه   هیچ 
ای نیز خرامید و گفتموج ز خود  رفته نیستم    نروم  گر  روم  می  اگر   هستم 

 280اقبال، 

 گوید صاف شاهین میعلامه این نکته را به زبان اردو در ضمن او
 

ه

 
ج

ه
ھ
 ه
پ
ه

 

پلٹنای ا ، 

 

پلٹپ ه،  هکےه  ه 

 
ج

ه
ھ
 ه
پ
ه

 

ا ی

 

پ هلهو   ڑ کھنه  هگرم  ه  هههکا  ه  بهانها ک   

، رها کردن و درباره چنگ زدن همین است  صید را طوری بدست آوردن یعنی  
 تا خون گرم بماند و زندگی ادامه یابد. 

وجود انسان  همیشه در حرکت و تلاش است و خودی عبارت از یک سلسله  
نیروجریان و  های  ندارد  آرامی  و  است  فعالیت  و  در حرکت  دانما  که  است  زندگی  ی 

جمود برایش نوعی پیام مرگ است. به عبارت دیگر سخت کوشی، نبرد و ستیزه کاری  
 گوید: به محیط خود، نام زندگی است. چنانکه می

 
کار  پخته  باشد  که  خودداری  روزگار   مرد  بسازد  او  مزاج   با 
جهان  او  مزاج  با  نسازد  آسمان   گر  با  آزما  جنگ  شود   می 
زند برهم  را  ایام  زند  گردش  برهم  را  فام  نیلی   چرخ 
آشکار  خود  قوت  از  کند  سازگار  می  باشد  که  نو   روزگار 

 64اقبال، 

ها و مشکلات زندگی آگاه و برای نبرد به  این شاعر جهان دیده به تمام سختی
 د:کنشعلۀ بیباک روزگار هشدار و آماده باش پیش بینی می

 
 چو خس مزی که هوا تند و شعلۀ بی باک است   به خود خزیده و محکم چو کوهساران زی 

 252اقبال، 



 

 

       

13
88

خواب    بیماری  از  را  مجاهده  اقدام   و  بیداری  داروی  نوش  اقبال  محمد  دکتر 
 کند:خواهد مداوا کند لذا به تحریق تشویق میغفلت و سستی می

 

خیز کاشا  ای غنچۀ خوابیده چو نرگس نگران خیز  غمان  تاراج  به  رفت  ما  نۀ   
خیز  اذان  بانگ  از  چمن  مرگ  ناله  خیز  از  نفسان  آتش  هنگامۀ  گرمی   از 

 از خواب گران ، خواب گران خواب گران خیز                          
 از خواب گران ، خواب گران خواب گران خیز                          

است  راهی  سر  غبار  مانند  همه  است   یک  خاور  آهی  باخته  اثر  و  خاموش  نالۀ   
خیز   هز ذرۀ این خاک گره خورده  نگاهی است  همدان  و  عراق  و  سمرقند  و  هند   از 

 از خواب گران ، خواب گران خواب گران خیز                          
 از خواب گران ، خواب گران خواب گران خیز                          

ه چو صحرا است دریا تو دریا است که آسود  کاست    و  نشد  افزون  که  است  دریا  تو   دریای 

است  دریا  است چه  نهنگ  و  خیز   بیگانۀ آشوب  روان  موج  صفت  چاکش  سینۀ   از 

 از خواب گران ، خواب گران خواب گران خیز                       
 از خواب گران ، خواب گران خواب گران خیز                       

افرن از  افرنگفریاد  دلآویزی  و  گ  افرنگ   پرویزی  و  شیرینی  از   فریاد 
افرنگ چنگیزی  ز  ویرانه  همه  خیز   عالم  جهان  تعمیر  به  باز  حرم   معمار 

 از خواب گران ، خواب گران خواب گران خیز 
 از خواب گران ، خواب گران خواب گران خیز 

 395صاقبال،

 

 دانش و حکمت .3

سلام را مورد مطالعه قرارد داده، اندیشه و  علامه محمد اقبال آثار سایر دانشمندان ا

 مفهوم آنها را در اشعار خویش خلاصه نموده است: 
 

بدن نازک  گل  همچو  ای  شو  چمن  سنگ  دیوار  بنیاد  شوی   تا 
کن  تعمیر  آدمی  خود  گل  کن   از  تعمیر  عالمی  را   آدمی 

   



 

 

شو تازه  جهان  خلاق  و  شو  خیز  آوازه  خلیل  کن   بر  در   شعله 
خودد کار مرد  پخته  باشد  که  اری  گار   روز  بسازد  او  مزاج   با 

 64صاقبال، 

اقبال  هوری  رمز زندگی را به جهانیان مخصوصا به مسلمانان شبه قاره چنین  
 کند:توصیه می 

 
نیست آگاه  جان  رمز  از  تو  نیست  عصر  غیرالل  حب  جز  او   دین 
است  فهمیده  کم  رمز  این  ا  فلسفی  پیچیده  گل  و  آب  بر  او  ست فکر   
نکرد روشن  دل  قندیل  از  زرد  دیده  و  سرخ  و  کبود  الاّ  ندید   پس 
کشاد  ای خوش آن مردی که دل با کس نداد  پا  از  را  غیرالل   بند 

 682 صاقبال، 

 
 مسئلۀ عشق و عقل  -4

البته عقل را چراغ راه  »نور«   باور دارد  افادیت هردو موضوع  از  اقبال  علامه 
دهد و جذبۀ عشق را مهم تر از  بی قراری قرار می  تیگوید ولی مسیر کُند  و کیفمی

 گوید: داند. میآن می

 
سےگز عقل  جا  هڑ   ها  گے  نوڑ ه  یه  که  هه   ڑ ا ه   

 

هچرا غ نہیں  همنزل  هه   

 274/ غ ،  409 اقبال

 شود: در این مورد برخی اشعار اشعار منتخب علامه اقبال در ذیل ارانه می     
 

علت افلاطون  عقل عشق  های  نشتر   از  شود  عقلبه  سودای  ش   
عشق مسجود  و  ساجد  عالم  عشق  جمله  محمود  را  عقل   سومنات 
نیست میناش  در  دیرینه  می  نیست  این  شبهاش  قسمت   ، »یارب«   شور 

   82صاقبال ، 

بست  هوالموجود  با  پیمان  رست   هرکه  معبود  هر  بند  از   گردنش 
ست ا   مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن  است    ممکن  ما  ناممکن  را   عشق 

سفاک او  و  است  سفاک  ترعقل  چالاکپاک   بیباکتر  ترتر   
علل  و  اسباب  پیچاک  در  عمل  عقل  میدان  باز  چوگان   عشق 
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افکند   بازو  زور  از  صید  می  عشق  دامی  و  است  مکار  زند  عقل   
است  شک  و  بیم  از  سرمایه  را  است  عقل  لاینفک  یقین  و  عزم  را   عشق 
کند  ویران  تا  تعمیر  کند  و  آن  کند  کنداین  آبادان  که  یران   
جهان  در  ارزان  است  باد  چون  گران  عقل  او  بهای  و  کمیاب   عشق 
چند  و  چون  اساس  از  محکم  چند   عقل  و  چون  لباس  از  عریان   عشق 
کن  پیش  را  خود  که  گوید  می  کن   عقل  خویش  امتحان  گوید   عشق 
اکتساب  از  آشنا  غیر  با   عشق از فضل است و با خود در حساب   عقل 

گوی شو عقل  آباد  شو  شاد  د  شو    آزاد  شو  بنده  گوید   عشق 
است  حریت  جان  آرام  را  است ناقه  عشق  حریت  ساربان  را  اش   
نبرد هنگام  که  شنیدستی  کرد  آن  چه  پرور  هوس  عقل  با   عشق 
بتول  پور  عاشقان  امام  رسول   آن  بستان  ز  آزادی   سرو 
پدر  الل  بسم  بای  الل  پسر   الل  آمد  عظیم  ذبح   معنی 

شهزادهبهر   الملل آن  خیر  ی  الجمل   نعم  المرسلین  ختم   دوش 
او  خون  از  غیور  عشق  رو  او   سرخ  مضمون  از  مصرع  این   شوخی 

120صاقبال،   

بود،   عقل  راهی  سینا  بوعلی  و   است  عشق  طرفدار  که  بلخی  محمد  مو نا 
 خوانیم.مقایسه آنها و نتیجه گیری اقبال از خود وی باهم می

نا  غبار  اندر  علی  گم بو  قه  پرده   رومی  گرفت  دست  محمل   
رسید  گوهر  تا  و  رفت  تر  فرو  گرفت  این  منزل  خس  چو  بگردابی   آن 
است  حکمت  ندارد  سوزی  اگر  گرفت  حق  دل  از  سوز  چو  میگردد   شعر 

262صاقبال،   

به نظر اقبال، خدا جویان، بدون هیچ تأمل  به خدا پیوست می شوند در حالی که  

 تأویل هستند.  پیروان عقل و خرد گرفتار

دهند می  یزدان  به  را  خود  دهند  عاشقان  می  قربان  به  تأویلی   عقل 
شو  اسرار  زمان  بر  و  مکان  شو  بر  زنار  این  پیچاک  از   فارغ 

496 صاقبال ،  



 

 

 برتری)عشق( بر )عقل( 

ز ہانیه
ب 
د ا نش  ا ک  نوڑ ا نی،  د ا نش  هه  ا ک  ر ا و ا نیهنشد ا  

ف
کی   

 

حیرب ز ہانی 
ب 
  

311غ /   356بال جبریل،   

که  یعنی   است  منقسم  نورانی«  دانش  و  برهانی  دانش   « نوع  دو  در  در  دانش 
 حیرت فروان است. )بال جبریل(  گرفتارهای و دانش برهانی  

 عقل گریزی

کرد  فنون  ذو  عقل  ز  آخر  کرد  گریز  خون  عشق  از  را  خودکام   دل 
پرسی چه  پیما  فلک  اقبال  کرد  ز  جنون  ما  دان  نکته   حکیم 

239صاقبال،   

 آرزوی عشق 

مراع ده  جنونی  هم  دادی  قل  مرا    ده  اندرونی  جذب  به   ره 
غریب یابم  را  خویش  گردون  بگو  زیر  گردون  سوی  آن  قریب   ز  انی   
مرا کن  جاودانی  من  مرا   آنیم  کن  آسمانی  زمینی،   از 

483صاقبال،  

 

 علت ایجاد کائنات

را   او  کاننات  تخلیق  مورد  در  اما  است  معروف  فیلسوف  عنوان  به  اقبال    اگرچه 
بینیم که آنها حدیث قدسی، »کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف  راهی ره عرفان می
 گوید:پندارند. اقبال میوجه تخلیق میرا  فخلقت الخلق...« 

 
ه هحسن کامل هی ن ہو ا ش بی حجابی کا شی ت 

هخود  نما کیونکر ہوا ؟ ںپنها همیں ںهپرد و   و ه جو تھا

 100غ ،  126بانگ درا ، 

ل باعث بی حجابی نبود، آن که زیر پرده پنهان بوده، چرا  یعنی اگر حسن کام
 گوید:همچنین در جای دیگر می )بانگ درا(  خود نما گردید.
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 به ضمیرت آرمیدم، تو به جوش خود نمایی  
 ود راـدار خـگندی دُر آب ـر فـب  هنارـه کـب

 378صاقبال، 

 ه صورت دیگری بیان دارد: باین نکته را جای دیگر 
نی را  حق  حجابذات  عالم  این  ست  آب   نقش  نگردد  حائل  را   غوطه 

 512صاقبال، 

نمی  تکمیل  هنوز  را  تخلیق جهان  اقبال  در  علامه  دارد  باور  و  مسیر  طی  داند 
 تکامل است:

 
ا بھیه  

 

کائناب هیه  ا تمام 

 

ی ه  ا ی د ه 

 

ش هه   ا  ڑ هی  ه هکه 

 

و ں
پ ک
ف

کن  صدا ی  د ماد م   

 320غ  364بال جبریل ، 

صدای  مستمراً  قی مانده است زیراکه هنوز  یعنی شاید این جهان هنوز ناتمام با
 آید. کن فیکون دارد می

 )بال جبریل(

سبب تخلیق انسان   - 5   

آگاهی همه  این  باوجود  آگاه  انسان  کماحقه  انسان  خود  حقانیت  مورد  در  ها 
نیست. علامه اقبال دربارة  درک این موضوع بیش از پیش تأکید دارد که به عنوان  

  ذات خداوندی فنا شود،  تلقین به جلوه نمای صفات خداوند خودی به جای اینکه در 
 گوید: متعال است و می 

 
بالیده گل  ز  گل  مثل  که  ایای  زاییده   خودی  بطن  از  هم  ای تو   

باش انجام  بقا  مگذر  خودی  باش  از  آشام  بحر  و  باش  می   قطرۀ 
تابنده خودی  نور  از  که  ایتو  پاینده   کنی  محکم  خودی  ای گر   

 79صاقبال، 

 دهد که: اقبال  هوری عرفان را در خدمت انسانی قرار می
 

نیست  خلق  خدمت  جز  به  نیست   طریقت  دلق  و  سجاده  و  تسبیح   به 
 وی همچنین باور دارد بندگی، مقام انسان را از فرشتگان با تر نموده است. 

 



 

 

 

دیگر  عاشقی  مقام  دیگر،  بندگی  خواهی ز نوری سجده می خواهی، ز خاکی بیش از آن    مقام   

 که فردا چون رسم پیش تو، از من ارمغان خواهی   مس خامی که دارم از محبت کیمیا سازم 

 373صاقبال، 

 اقبال این سخن را در بال جبریل چنین می گوید: 

 
 ر  تقدیر سے

ه
هپهله خود ی کو کر بلند ا تنا که 

د ا  بند

 

هبتا تیری ڑ ضا کیا هه خود  پوچھے سےه  ےج

دری به بلندی برسان که خدا خود بپرسد که  یعنی: ای انسان خودی خود را ق
 رضای تو چیست؟ 

 
 حقوق بشر  .6

زمینۀ   در  را  گرمی  پشت  و  اعتماد  که  جو  عیب  و  بدبین  اشخاص  بارة  در  اقبال 
گوید بزرگواری و گذشت و آقا  باشد، می انسانیت از دست داده و متجاوز به حقوق بشر می 

مگانی و برادری کافی است که  منشی هر شخص و پاک طینتی بشر و اتحاد و اتفاق ه 
ها را رها سازد و چون خلافت و سلطنت  بشر را از قید این متجاوزها به حقوق بشر  ملت 

داند که در نهاد بشر به ودیعه سپرده شده است لذا در انتظار نایب  را از جانب خدا می 
 خدا روز شماری نموده مناجات به درگاه خدا دارد: 

رسید  گردون  سر  ما  خاک  پدید   مشت  آید  شهسوار  آن  غبار   زین 
ما  امروز  خاکستر  در  ما  خفتۀ  سوز  عالم  فردای   شعلۀ 
است  دامن  در  گلستان  ما  است   غنچۀ  روشن  فردا  صبح  از  ما   چشم 
بیا دوران  اشهب  سوار  بیا  ای  امکان  دیدۀ  فروغ   ای 
شو ایجاد  هنگامه  شو   رونق  آباد  ها  دیده  سواد   در 
کن  خاموش  را  اقوام  کن  شورش  گوش  بهشت  را  خود   نغمۀ 
ده ساز  اخوت  قانون  و  ده  خیز  باز  محبت  صهبای   جام 
صلح  ایام  بیار  عالم  در  صلح  باز  پیغام  بده  را   جنگجویان 
حاصلی  تو  و  مزرع  انسان  منزلی  نوع  را  زندگی   کاروان 
ما  افرازیم  سر  تو  وجود  ما  از  سوزیم  جهان  این  سوز  به   پس 

 62ص اقبال ، 
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 ان سربلندی انس -7

شخصیت انسانی به عقیدة اقبال  هوری، انعکاس و پنداری از خداست. دربارة  
به مبانی اخلاق   الزام آوری نیست بلکه تسلیم محض  نیکی و نیکوکاری که موضوع 
تعلیم   و  الهام  اسلام  دین  و  خدا  کتاب  از  را  تصورات  و  افکار  این  تمام  اقبال  است. 

نیابتگرفته است.   الهی« که مرحلۀ سوم خودی است، می    شعر غرایی به عنوان » 
 گوید:
 

کنی  بانی  جهان  شتربانی  کنی  گر  سلیمانی  سرتاج   زیب 
شوی آرا  جهان  باشد  جهان  شوی   تا  یبلی  لا  ملک   تاجدار 

است   نایب حق در جهان بودن خوش است  خوش  بودن  حکمران  عناصر   بر 

است  عالم  جان  همچو  حق  است   نایب  اعظم  اسم  ظل  او   هستی 

ر بوداز  آگه  کل  و  جزو  موز  بود   الل  بامر  قائم  جهان   در 

زند عالم  وسعت  در  چون  زند   خیمه  برهم  را  کهنه  بساط   این 

نمود خواهد  می  و  معمور  وجود  فطرتش  در  بیارد  دیگر   عالمی 

نذیر هم  و  بشیر  را  انسان  نوع  امیر  ...  هم  سپهگر  هم  سپاهی   هم 

الاسماستی علم  اس  مدعای  الذی  سبحان  راستی سر   

است  محکم  سفیدش  دست  عصا  است  از  توام  علمش  به  کامل   قدرت 

تن گور  اندر  خیزد  او  قم  از  چمن   ...  در  صنوبر  چون  ها  جان   مرده 

است  عالم  ذات  توجیه  او  است   ذات  عالم  نجات  او  جلال   از 

اش  سایه  از  آشنا  خورشید  ذره  اش    مایه  از  گران  هستی   قیمت 

عمل  اعجاز  ز  بخشد  عمل  زندگی  انداز  تجدید  کند   می 

او پای  نقش  ز  خیزد  ها  آواره  جلوه  کلیم  او صد  سینای  ی   

نو تفسیر  کند  می  را  تعبیرنو  زندگی  را  خواب  این  دهد   می 

 ( 60ص، ،یفارس اتیکل اقبال،)

 

 



 

 

 نتیجه گیری 
اینکه اسرار و زموزی که وی از خودی و بیخودی  خود به ما به ارمغان داده است،   

یات در دست داریم و هرصفحۀ آن از این مضامین رنگین است. اگر موارد  به صورت کل 
را ارانه کنیم شاید    هایش بحث نکته های حکم و عرفان اقبال را گرد آوری کنیم و نمونه 
یابیم  اما از این مقاله درمی  به اندازة کلیاتی خواهد شد که خارج از این مقال است.

»بلگر قول  به  نابغه  تن  یک  اقبال  عهده  که  بر  را  پیامبری  وظیفۀ  وحی  بدون  امی« 
ها تلاش تام انجام داد. این  داشت. و برای بیداری و هوشمندی و تعالی بردن انسان

های بسیار ارزشمند به ملت مسلمان گوشزد نمود که برخی از  انسان وا  اندیش، نکته
ب است تا  آنها در این گفتار متذکر شد از جمله: انتخاب سخن سرای برای جذب قلو

در  انسان و  بفهمند  را  زنذگی  رمز  یعنی  کنند و حکمت  و عمل سعی  در حرکت  ها 
طی   را  عشق  راه  عقل،  پرتوی  در  بلکه  نشوند  گرفتار  عقل  و  عشق  پیچیدة  مسانل 
کنند. همچنین دربارة تخلیق این کاننات وسیع و عریض و انسانی که  خلافت خدا را  

تخل باعث  و  برای چه  داشته،   عهده  بیان  بر  جهانیان  به  بلند خویش  افکار  با  را  یق 
های ظلوم و جهول نیز  دارد.  بالآخره به حقوق بشر و مقام و منزلت انسان را به آدم

می  متعال  آموزش  خداوند  از  و  برسد  خودی  مقام  به  و  بفهمد  را  وی  خود  تا  دهد 
 رضای خود را به کام برساند.
 ر  تقدیر سے

ه
د ا  بند               هپهله خود ی کو کر بلند ا تنا که 

 

هبتا تیری ڑ ضا کیا هیه خود  پوچھے سے هه ج

ه

یعنی: ای انسان خودی خود را قدری به بلندی برسان که خدا خود بپرسد که رضای  
 تو چیست؟ 

 
 کتاب نامه

 کلیات فارسی اقبال، محمد ،  -1

 کلیات اردو اقبال، محمد  -2

 )فارسی و اردو( هور. کلیات اقبال، 1990اقبال اکادمی،  -3

 ( تهران.2-)دانشنامۀ ادب فارسی،جفرهنگنامۀ ادبی فارسی، 1381ه، حسن، انوش -4

 .،  هوراقبال اور تصوف،  1991بقا، محمد شریف،  -5

 ، کلکته. کشاف اصطلاحات الفنون، 1862تهانوی،  -6

  هور.  (8-اردو دائره المعارف اسلامیه،)ج م، 1973 دانشگاه پنجاب،  هور، -7

 الملقب بدستورالعلماء، حیدر آباد)دکن(.  علومجامع ال ،  1329عبدالنبی،احمدنگری،  -8

 ، مقدمه(، تهران. 1-)جشرح اصطلاحات تصوف، 1388گوهرین، صادق،  -9
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 سیری در مثنوی مولانا 
 نعیمه ابراهیمی فرد

 **سعیده بخاری

 چکیده

اندیشه      بیانگر  فارسی  ادب  و  زبان  عرفانی  میراث  ارزشمندترین  عنوان  به  عمیق  مثنوی  های 

تواند پایه گذار مکتب عرفانی جهان شمولی باشد  جلال الدین محمد بلخی است و بالقوه می  مو نا

های دینی و شریعتی بر یک محور اندیشگانی واحد و مشترک میان همگان تأکید  که فارغ از نظام

عالی است، یک کلام واحد   از مفاهیم  ژرفنای شش دفتر مثنوی که دریایی  از  دارد. همانطور که 

کوشد با معرفی و تاکید بر محورهای  شود و الهام بخش وحدت است. این پژوه نامه میت میدریاف

اصلی فکری مو نا علاوه بر آشنا کردن مخاطب با اندیشۀ مو نا با کنار زدن حرف و قول و واژگان  

اساسی بیان  به  رو  پیش  مقاله  بردارد.  گام  متعالی  مکتب  این  پرورش  اندیشه در  محورهای  ترین 

 از  به  ی اشعار رمزآلود و سرّ  ایکوشد با روش کتابخانهپردازد و میو نا در مثنوی معنوی میم

های عالم امکان و حقیقت امور  وار مثنوی، جهان بینی کلی مو نا نسبت به وجود و هستی و پدیده 

ر هستی و و اعمال جهان را کشف کند تا جایگاه حقیقی انسان کامل و قدرت جبر یا اختیار وی د

 وظایف او در سلوک به مسیر رشد و کمال مشخص گردد. 

 

 وحدت وجود، وجود، عقل و عشق، دنیا، قیامت، مرگ، بهشت و دوزخ:  کلید واژه

 
 پیشگفتار

بی نباشد  مقدس  کتاب  اگر  مولوی،  معنوی  وحی  مثنوی  اگر  است؛  قدسی  شک 
»نردبان   نباشد  آسمانی  اگر  و  است،  غیبی  الهام  شک  بی  این نباشد،  است  آسمان 

 دهد و »صیقل کلام« که »از مقامات تبتل تا فنا/ پله پله تا ملاقات خدا« را شرح می

 
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد .  
  . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد**



 

 

شاعر    توانای  طبع  آفریده  شگرف،  ژرف  اثر  این  است.  وحدت«  »دکان  و  ارواح« 
اش علاوه بر اینکه  عارف توانا، حضرت مو نا است. مولوی با بینش گسترده  شوریده و

نظام  خته به تفکر عرفانی نظم و انسجام خاصی بخشیده است. نحلۀ تصوف را غنی سا
نظیر جهانی بی  ادبی  مولوی در شاهکار  فلسفی  بسیار  فکری، عرفانی و  مثنوی  اش، 

ها و آرای او، با آن طرز تفکر و جهان بینی اسلامی و عرفانی از  منسجم است. اندیشه
اس زمان را حفظ کرده  ویژه خود  تاکنون جایگاه  فلسفی  ت. جهانهای گذشته  بینی 

و کمالبینی  مولوی، جهان در  الهی  او »انسان« است و  و آرای  افکار  کانون  گراست. 
 کند.را تبیین و تفسیر می انسانآثارش مشکلات باطنی 

ترین اندیشه در مثنوی در نظر داشتن حقیقت وجودی عالم در همه  قطعاً اصلی
نا نیز همانند بسیاری از عرفا این ها و حوادث جهان هستی است. چنانچه مو پدیده

های فراوانی که دارد  داند که با توجه به محدودیتجهان را عالم شهادت و مجاز می
لذا   است.  و  مکان  عالم حقیقت  حقایق  از  بخشی  بر  کننده  د لت  و  دهنده  نشان 
با   نوعیه  حقیقت  مرز  وجود،  وحدت  و  وجود  انواع  بحث  در  شده  تاکید  محورهای 

ستی و نیستی، حدود جبر و اختیار انسان، جایگاه عقل و عشق و ندای حق  تناسخ، ه
های اساسی هستی چون اعمال انسان، بهشت  از نظرگاه مولوی و البته نگاه به پدیده

و دوزخ و دنیا و قیامت و مرگ خواهد بود چراکه چشم حقیقت بین مو نا به اصل  
 وجودی  الله ا  الله پی برده است. 

از نیستی فنای عارفانه و دستیابی به وجود حقیقی و منظور از هستی،    منظور وی
 وجود مجازی و ناپایدار و انانیت است.

بشر   نگرش  با یکسو کردن  این مکتب عرفانی مو نا  به  تأکید و رسیدن  معرفی، 
آرامش    ، است  امروز  جهان  در  اختلافات  از  بسیاری  کنندة  برطرف  اینکه  بر  علاوه 

انسان مدرن خواهد بود. همچنین این گفتار با معرفی اجمالی    بخش زندگی متشتت 
و   عرفانی  ادب  پژوهان  دانش  برای  مثنوی  در  وی  اندیشه  بیان  و  مو نا  نظرگاه 

 باشد. با خص مثنوی سودمند می
اساسی ترین مبحث تکرارشونده در شش دفتر مثنوی بحث وجود و وحدت وجود  

 است. 
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  وحدت وجود 
نزد   در  وجود  مصداق  وحدت  یک  هستی،  مفهوم  که  است  این  صوفیه  و  عرفا 

در   که  نیست  بیشتر  موجود  یک  وجود،  عالم  پای  سرتا  در  ندارد.  بیشتر  حقیقی 
ماهیّت آیینه  رنگارنگ  جلوه های  مختلف  مظاهر  و  تعیّنات  و  مسئله  ها  این  است،  گر 

اء« که توسط  کند با قاعدة عرفانی و فلسفی »بسیط الحقیقه کلُُّ ا شیارتباط پیدا می 
یک  ملاّصدرا پایه نهاده شد وی اظهار کرد حقیقت به ذات خود بسیط است و با هیچ 

از اقسام ذهنی و مادی ترکیب نیافته و در عالم یکی است که مرجع کلّ اشیاء است  
 ( 61: 1340)صدرالدین،

تفریق،   و  با جمع  مسئله وحدت در کثرت و کثرت در وحدت در اصطلاح عرفا 
تفص  و  وجود،  اجمال  وحدت  مبنای  بر  است.  مترادف  نشر  و  لفّ  و  فتق  و  رتق  یل، 

یگانه است که در   فرد  و همان حقیقت واحد  »وجود در عین وحدت حقیقی است 
کند به همین لحاظ، موجود را  مراتب و درجات مختلف در جهان تجلّی و ظهور می 

رحسب شدّت و  اند، به این مناسبت که نور یک حقیقت است که ببه نور تشبیه کرده 
کند و ذاتاً ظاهر است یعنی برای ظاهر  ضعف در مراتب و درجات مختلف ظهور می 

شدن نیاز به واسطه ندارد و در عین حال ظاهرکنندة اشیاء نیز هست و برای تحقق  
دهندة موجودات نیز هست پس همۀ موجودات به  خود نیاز به چیزی ندارد و تحقق 

انتهای آن هستند چنانچه  یک تجلّی از تجلیاّت بیگردند و هرکدام  یک وجود باز می 
 گوید:در تمثیل آن می 

 

همه  گوهر  یک  و  بودیم  بیبی  منبسط  همه سرو  سر  آن  بدُیم  پا   
آفتاب همچون  بودیم  گهر  آب بی  یک  همچو  صافی  و  بودیم  گره   
نور سره  سایه  چون به صورت آمد آن  چون  غدد  کنگرهشد  های   

م از  کنید  ویران  نجنیق کنگره  فریق    این  میان  از  فرق  رود   تا 
 (  2469-2472)دفتر اول 

برای تبیین وحدت وجود تمثیلاتی از سوی عرفا اظهار شده است مانند تابش نور  
های مختلف با شدت و ضعف خاص مانند بخار و  ها و ظهور دریا به صورتبر آبگینه 

 ( 738، 1: ج 1378،  .«)زمانیگرددسیل و باران که همگی دوباره به دریا باز می 

 

 



 

 

 انواع وجود 

ـ وجود مطلق که متعلق به  1بطور کلّی در دیدگاه عرفانی وجود سه نوع است:   
غیر نیست و مقیّد به قیدی هم نیست و سزاوار مبدأ بودن همۀ موجودات و وجود  

ـ وجود  2       محض است. که به خداوند اختصاص دارد و وجود به شرط الله است.
م غیر  به  آنمتعلق  به  که  اجرام  طبایع  نفوس،  عقول،  غیر  انند  شرط  به  وجود  ها 

کند و منبسط و  د لت می  1ـ وجود منبسط که بر ماهیات و اعیان ثابته 3گویند.  می 
حق    (59-41:صص  1361)جهانگیری،جاریست.   را  آن  که  است  اول  صادر  »همان  و 

جودات ساری و  نامند و اصل وجود عالم است و در همه کاننات و مومخلوق هم می 
در   عقل  به صورت  عقل  در  مثلاً  دارد  تجلیّ  خودشان  حدّ  به  کدام  هر  بر  و  جاری 
او عرفا به آن   جوهر به صورت جوهر در نفس، نفس است و در عَرضَ، عَرَض است 
نفس رحمانی گویند. نفس رحمانی یا وجود منبسط نیز برحسب ذات خود  بشرط  

ع مرتبه  هر  در  و  ندارد  تعینّی  و  نَفَس  است  شبیه  که  رو  آن  از  است  مرتبه  آن  ین 
می  متصوّر  و  متعیّن  حروف  از  یکی  صورت  به  دهان  از  مقطع  هر  در  شود.«  انسان 

 ( 959، 1: ج 1378 ،ی )زمان

را   وجود  وحدت  وی  است  قانل  فرق  موجود  وحدت  و  وجود  وحدت  بین  مو نا 
رمی  کل  به  همه جهت  از  جزء  پیوستگی  یعنی  موجود  وحدت  اماّ  اعتقادی  پذیرد  ا 

 گوید:  داند و در ردّ آن میسخیف می 
 

است  کل  پیوسته  جز  گویی  تو  است  ور  گل  پیوسته  خارِ  چون  خور   خاری 
کل به  پیوسته  نیست  رو  زیک  رُسل  جز  بعث  بدُی  باطل  خود   ورنه 

پیوستن پی  از  رسولان  اند چون  تن   یک  چون  پیوندندشان؟  چه  اند پس   
 (  2813 )دفتر اول        

و    بلکه وحدت  موجب  آنچه  یعنی  است  افراد  نوعیه  حقیقت  رجوع  به  قانل  وی 
آن  مادی  و  را جسمانی  کالبد  نه شکل  است  افراد  و حقیقت  باطن  است  ها  یگانگی 

»خصوصیاّت و صفات باطنی افراد منهای کالبد عنصری و جزنیات منفرد ایشان در  
ی حقیقتی مشخصی و  هر عصری قابل رجوع و تکرار است و حتّی اشقیای تاریخ دارا

 
ینی در این عالم، در عالمی بوده که به آن عالمی بوده که به  وجود علمی موجودات قبل از تحقق ع -1

   گویند.آن عالم اعیان ثابته می
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ایشان همان کالبد جسمانی و خصوصیات فردی    نوعی هستند که حقیقت شخصی 
سر  آن مختلف  کالبدهای  از  عصری  هر  در  که  اوصافشان  نوعیۀ  حقیقت  و  هاست 

که حقیقت نوعیه  آورد و مانند آبی است که در ظروف مختلف ریخته شود چنان برمی 
های مختلف بتابد و آنان که دیدة ظاهر  نه الله همچون نورشمس است که از آبگیاهل

اهل دارند  از هم جدا میبین  را  معنا  الله  بر  نظر  آنان که  بر  نظر  آنان که  ولی  کنند 
،  1: ج  1378)زمانی،  شناسند.«  دارند مراتب ظهورات اولیاء را در هر لباس و کسوتی می

 ( 166-165صص

 
شه باشد  که  باید  ای  شناس دیده  د   را  شاه  شناسه  لباس تا  هر  ر   

اعظم خورشید  نبی  نور  آدم   بُوَد  ز  گه  و  پدید  موسی  از   گه 
 ( 406 )دفتر اول   

از     انسان  آدمیان،شناخت  مراتب  اساس  بر  اماّ  است  آشکار  حقیقت  که  هرچند 
 حقیقت نسبی است.  

 گوید:که خود می البته این دیدگاه مو نا ارتباطی با تناسخ ندارد چنان 
 

سخنِ تناسخ  نیست  است این  صرف  وحدتِ    
برآمد زخاّر  قلزم  آن  جوششِ   کز 

حرکت   و  امثال  تجددّ  به  مربوط  که  است  رجعت  نوعی  به  معتقد  مولوی  بلکه 
 گوید:که می چنان (881: 1356)همانی،جوهری موجودات است 

 
است   پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است  ساعتی  دنیا  فرمود   مصطفی 

 دفتر اول( 1142)      

ت پذیرفته قاعده  اشراقی  حکمای  و  عرفا  و  صوفیه  را  امثال  در  بدّل  را  آن  و  اند 
همۀ  و  هستی  جهان  دانسته   سراسر  جاری  و  ساری  ممکنات  و  اند. موجودات 

تحولّ  بدین و  تغییر  در حال  آن،  هر  در  و  لحظه  هر  »همۀ جهان هستی  که  معنی 
به یک حال نمی  د شبستری  که شیخ محموماند چنان است هیچ چیز در دو لحظه 

 :گوید می 
العین جهان، کلّ است و در هر طرفه زمانین   ولایبقی  گردد   عدم 

    



 

 

که   برآمده  امثال  تبدّل  قاعدة  دل  از  نیز  جوهری  حرکت  اصل  اساس،  این  بر 
»بلْ هم فی  ( و  61) واقعه  »بلی قادرین علی ان نبدلّ امثالکم« برگرفته از آیات شریفۀ  
جدید« خَلقٍ  من  و    15)  لَبسٍ  )ق(  شأن«  فی  هو  یوم  الرحمن(    29»کلّ 

 ( 165: 1356.«)همایی،است

ظاهر    دمادم  که  است  حقتعالی  تجلیاّت  نو(  )آفرینش  جدید  خلق  این  از  مراد 
ارباب  می  فقط  منتها  دارد.  نو  به  نو  تجلیاّت  سریع خود  اسم  مقتضای  به  شود. حق 

الی تکرار وجود ندارد:  ها باخبرند. عرفا عقیده دارند در این تجلیاّت حق تعقلوب از آن 
نمی ثابت  از شئون عالم  و هیچ شأنی  التجلّی«  بلکه همه چیز در  » تکرارَ فی  ماند 

،ص  1: ج  1378)زمانی،  حال تحولّ است هرچند در نظر ما ظاهراً ثابت و  یتغیّر است.  

630) 

از حضرات وجود مطابق   از مراتب هستی و در هر حضرت  خداوند در هر مرتبه 
مر آن  می شأن  تجلّی  می تبه  ظاهر  مظاهر  به صورت  و  که  کند  واصل  عارف  و  شود 

 وجود وی آیینه ذات الهی است هم:  

 
خاص معراج  یکی  را  او  خاص   هردمی  تاج  صد  نهد  تاجش  سر   بر 

 ( 1580)دفتر اول  

می  شهود  به  او  مظاهر  بواسطۀ  ما  البته  هیچ  و  را  الهی  ذات  کنه  که  چرا  رسیم 
همی به  و  نکند  فهم  می عقلی  تجلّی  با  فاعل  را  خداوند  عرفا  دلیل  دانند.  ن 

   (456،ص1:ج 1378)زمانی،
 فرماید:  مو نا در این باره می 

 
عدم گوشبر  و  چشم  ندارد  کآن  ها   چون فسون خواند، همی آید به جوش  

عدم او  فسونِ  زوداز  زود  ها  می   معلق  وجود خوش  سوی  زند   
خواند  چو  افسونی  موجود  بر  ا  باز  دو  راند زود  موجود  عدم  در  سبه   
کرد،  خندانش  و  گل  گوش  در  کرد  گفت  کانْش  و  عقیق  و  سنگ  با   گفت 
او  شد  جان  تا  آیتی  جسم  با  او   گفت  شد  رخشان  تا  خورشید  با   گفت 
مخوف نکته  دمد  گوشش  در  کسوف  باز  صد  افتد  خورشید  رخ   و 
خواند؟  چه  گویا  آن  ابر  گوش  به  ر  تا  اشک  خود  دیدۀ  از  و مشک  اند کوچ   
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 کو مراقب گشت و خامش مانده است   تا به گوش خاک حق چه خوانده است  
 دفتر اول(  1451-1458)                                                

آن  و  است  آگاه  امور  بواطن  از  مو نا  بین  حقیقت  می چشم  را  برای  ها  لذا  بیند 
حقیقت باطنی است. برای هر  های آن قانل به وجود مجازی و  هستی و اکثر پدیده 

یک از گفتار و پندار و اعمال و حواس انسانی، دنیا، بهشت، دوزخ، قیامت و هستی و  
ها قانل است که برای کشف آن باید از ظاهر عبور  نیستی تجسمی غیر از ظاهر آن 

ها در نگاه مو نا  کرد تا به حقیقت رسید، حال به تشریح حقایق هر یک از این پدیده 
 دازیم.  پرمی 
 
 دنیا

آن    دربارة  مثنوی  جمله  از  عرفانی  و  دینی  کتب  در  که  مهمی  مسانل  از  یکی 
باید دید دنیای مذموم   بسیار سخن رفته است، نکوهش دنیا و ترک آن است حال 
کدام دنیاست؟ آیا منظور مو نا دعوت مردم به رهبانیّت و گسستن مطلق از هرگونه  

شخصی  زندگی  است؟  اجتماعی  می   تعاملات  نشان  شخصیتی  مو نا  وی  دهد 
هیچجامعه و  است  بوده  فعّال  و  نمی گرا  رهبانیّت  به  دعوت  مثنوی  در  کند گاه 
گمان منظور مو نا از دنیای نکوهیده جهان محسوسات که همۀ اجزاء آن تسبیح  »بی 

می  را  نیستخداوند  است،  شده  آفریده  حق  بنیاد  بر  و   (808:  1385.«)زمانی،گویند 
 ( 116بقره  1)جمعه « السمّوات والارض ما فی لله »سبّح 

از نظر مو نا دنیا غافل شدن از خداوند است خواه این حالت قلبی از امور مادی و  
دنیوی بر قلب عارض شود یا از امور معنوی مثل طاعات و عبادات باشد پس مالی که  

ق خاطر و  کنی پسندیده است و ترک دنیا در حقیقت ترک تعلّدر راه دین کسب می 
 فرماید: که می دلبستگی به امور دنیوی است. چنان

 
بدن  غافل  خدا  از  دنیا؟  زن   چیست  و  میزان  و  نقره  و  قمُاش   فی 
حمول  باشی  دین  بهر  کز  را  رسول   مال  خواندش  صالحٌ  مالٌ   نعِمَ 

 ( 984)دفتر اول   

ج  آید که دنیا نیست نما است که خوشی آن به رنپس از توصیفات مثنوی برمی
 های آن مهلک است در واقع ها و مقام انجامد و جاه و مالش موقتی است و منصب می 



 

 

اند و  اند که به خواری دنیا تن داده عرض است نه جوهر. اهلِ آن خفتگان بیداروش  
کاذب   صبح  و  مردار  و  حماّم  تون  و  زندان  به  دنیا  مثنوی  در  اسیرند.  دنیا  دام  در 

 ( 792ـ810:صص1385)زمانی،تشبیه شده است. 

 

 حواس ظاهری و باطني

علم     در  فلاسفه  و  باطنی  حکما  و  ظاهری  حواس  نوع  دو  به  قانل  النفس 
ها به حواس برتر در بشر عقیده دارد که  مو نا ضمن آن   (342:ص1385،)زمانی،اند بوده 

 های عرفانی و شهودی است.محلّ الهامات و اشراقات و تجربه
حقیقت  ظاهراً  نشسته در باطن میان گلستان چشم  پس  دوستان؛  میان  حادی   

بصیرت   از چشم  »چشم حسی  اصلاً  و  را درک کرد  باطنی  تا حال  باید داشت  بین 
می  می راهنمایی  آرایش  حق  نور  بواسطۀ  حسّی  نور  و  یابد« گیرد. 

 (332،ص2:ج1378)زمانی،
می   هر  مو نا  در  و  کرده  ظهور  حسی  هر  در  ناطقه  نفس  یا  لطیف  روح  گوید: 

مان حس است پس حواس دارای منشأ و سرچشمۀ واحدی هستند که  حسی عین ه
حقیقت   به  راه  تنهایی  به  ظاهری  حواس  این  لذا  هستند  نیز  هم  به  تغییر  قابل 

 ( 346:ص1385)زمانی،برند. نمی

شخصیّتی   و  روحی  مدارج  و  مراتب  بنابراین  حقیقتند  کشف  حجاب  حتّی  و 
بهره انسان میزان  به  بسته  آن ها  امندی  از  است« ها  باطنی  حواس    ین 
 (581،ص4:ج1378)زمانی،

چنین »هر یک از گفتار و کردار و پندار آدمی  بر طبق نظریۀ تجسم اعمال وی هم 
یابد کردار نیک  در این عالم دارای حقیقتی باطنی است که در عالم برزخ تجسم می 

، صص  3)همان :جشود.«  به صورت باغ و راغ و کردار بد به صورت مار و نار مجسّم می 

 او در ابیاتِ: (704 - 705
خلُقپیشه و  جهیزها  همچون  ها  رستخیز   روز  آیند  خصم   سوی 
 گونه که همان
خلقپیشه و  خوابها  بعد  از  ها  شتاب   خود  خصم  به  هم  آید  پس   وا 

 ( 1688)دفتر اول 

 



 

 

       

13
88

می   آن یادآور  ملکات  و  اعمال  و  نیاّت  براساس  آدمیان  »حشر  که  هاست« شود 
 ( 265،ص 2)همان :ج

او معتقد است »روح آدمی پس از مفارقت از این کالبد عنصری به جهانی برین  
شود حتی اسراری که در نهانخانۀ  ها بر او مکشوف می جا همۀ نهانیرود و در آن می 

می  معلوم  او  بر  بود  پوشیده  نیز  او  خود  بر  جگرددضمیر  ص5.«)همان:  تا   (406،  زیرا 
در حجابوقتی  است  این جهان  در  دیده که  و  است  مخفی  نفسانی  مختلف  ای  های 

شود و ملکات و صفات رذیله  مستور دارد و چون بدان جهان رخت بربست تیزبین می 
که آمده است: »لقد کنت فی غفله  کند چنان طور که هست مشاهده می خود را آن 

   (22)سوره ق آیه من هذا فکشفنا عنک غطاءکَ فبََصَرکَُ الیوم حدید 
 

این خیال  اثراین  پیدا  نهان،  جا  آن   خیال  صورزین  برویاند  جا   
 ( 1790)دفتر پنجم   

وطن دل  در  کند  کو  خیالی  شدن  هر  خواهد  صورتی  محشر   روز 
 ( 1793)دفتر پنجم   

به صورت  قیامت  در  ما  نیاّت  افعال  و  احوال  می پس جمیع  تمثیل  در  هایی  یابد 
د، »بهشت مظهر صفات جمالی  دانمرحلۀ بعد بهشت و دوزخ را مظهر صفات الهی می 

عذاب است  حق  قهریهّ  و  جلالّی  صفات  مظهر  دوزخ  و  حق  لطفیهّ  دنیایی  و  های 
عذاب سایه از  آخرت هستند.«  ای  :جهای  همان   ( 709،ص  4)همان  دوزخ  پس  که  طور 

حق  یافتن  صفا  »عذاب وسیلۀ  است  یافتن  ستیزان  صفا  برای  هم  دنیوی  های 
 ( 327،ص 4:ج )همانهای دنیاطلب است.« انسان

داند بهشت و دوزخ را تجلّی حقیقی باطن  ها را غیرمادی می پس وی حقیقت آن 
 گوید :که می چنان (759،ص 2)همان :جداند.« انسان کامل می 

 
اوست  اجزای  همه  جنتّ  و  اوست   دوزخ  بالای  او  تو  اندیشی   هرچه 

 ( 3106)دفتر دوم    

می     عنوان  استو  محض  حیات  و  شعور  بهشت  مادّی    کند  و  ظاهری  جنبۀ  که 
 ندارد.

 

 



 

 

بهشت  دیوار  که  گوید  همی  بی  حق  دیوارها  چون  زشت نیست  و  جان   
است  آگهی  با  تن  درودیوار  است   چون  شاهنشهی  چون  خانه  باشد   ژنده 

 ( 472)دفتر چهارم          

بسته زآلت  نه  را  جنتّ  که  اند زان  بسته   نیتّ  و  اعمال  از  اندبلکه   
 (759)دفتر دوم    

 اصل دوزخ هم قلب تاریک و ناپسندیده و زشت است؛ 
 

رُست  چون زدستت زخم بر مظلوم رُست  زقّوم  او  از  گشت  درختی   آن 
ها زدیچون زخشم آتش تو در دل آمدی    جهنم  نار   مایۀ 

 (3472)دفتر سوم    

بکشدش  دوزخ آن خشم است خشمی بایدش  رحیمی   تازید،ورنی 
 ( 1078)دفترچهارم           

همین مو نا  تفکّر  در  نیز  می قیامت  زمانی  کریم  بطور خلاصه  است.  گوید:  گونه 
کرده  تقسیم  ماوراءالطبیعی  و  طبیعی  قسم  دو  به  را  قیامت  عرفا  سایر  و  اند. مو نا 

و   اشیاء  همۀ  که  ممکنات  و  موجودات  دانمی  تحوّل  از  عبارتست  طبیعی  قیامت 
هستند  پدیده لباس  و  خلع  در حال  دانماً  لحظه ها  نمی و  و چنان ای ساکن  که  شود 

نهاده  نام  امثال  تجدّد  یا  و  امثال  تبدّل  اصطلاحاً  آن  به  شد  قیامت  گفته  اماّ  اند 
کند و آن  ای از آن در نشئۀ دنیوی ظهور می ماوراءالطبیعی نیز دو مرتبه دارد. مرتبه 

، یا  های کامل اختصاص دارد و خَلع وجود مجازی و بس وجود حقیقی استبه انسان 
مادی خود و    به تعبیر شیخ محمود شبستری ظهور نیستی در هستی و گذر از جنبۀ 
 کنند.وصول به جنبۀ معنوی و حقّانی است و عرفا از آن تعبیر به تولّد دوّم می 

صورت بیان شده  این قیامت همان چیزی است که در کلام حضرت علی)ع( بدین
الغطاءُ ما ارذدتُ یقیناً»است:   های دنیوی و بشری را از برابر  یعنی حجاب   « لو کُشف 

دیدگان باطنی خود کنار زده و قیامت را در همین نشئه شهود کرده این نوع قیامت  
به معنای اتصال به مبدأ اعلی قریباً برابر با مرگ اختیاری است و مرتبه دوم قیامت  

می  ظاهر  اخر  نشئۀ  در  که  است  این    (433ـ431صص    ،4ج  :1378  )زمانی،شود.  کبری 
 مفهوم قیامت در اندیشه مو نا مبتنی بر دو اصل است:  
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 ( 136:ص1385)زمانی،بقای عمل  -2ـ بقای شخصیت 1 
گرداند و انسان کامل تحقق  ها را آشکار می پس قیامت حقیقتی دانمی است که نهانی 

 گردد.  عینی قیامت می 
 

می تو  چنانبر  را  او  بین  خندد،  نهان    درونستش  در  قیامت   صد 
 (3105)دفتر دوم   

گیرد یک جهان پرمعنا و تابان دیگر  و جهان که از حقیقت انسان کامل فیض می 
،ص  2:ج1378)زمانی،شود.  آورد و حشر و قیامت کبری برای مردم آشکار می را پدید می 

310) 

های جهان و تجدید امثال که قانم به  بنابراین اگر این جریان دانمی نوشدن پدیده
ق است در سیر تکاملی مراتب تکوینی و بواطن و حقایق روابط و افعال  شأن و ذات ح

برابر   در  و  او  درون  در  قیامت  شود،  آشکار  انسان  برای  اصغر  و  اکبر  اجزاء جهانِ  و 
 چشمان او به وقوع پیوسته است.

 
ببین  را  قیامت  شو  قیامت  این   پس  است  شرط  را  هرچیز   دیدن 

ندانی او  نگردی  تمامتا  اش  آ   ظلامخواه  یا  باشد  انوار  ن   
کمال  دانی  را  عقل  گردی  زبان  عقل  دانی  را  عشق  گردی،   عشق 

 (758ـ756)دفتر ششم   

 داند: مو نا نیز مانند دیگر اولیاء الهی و حکمای رباّنی مرگ را دو نوع می 
به  1 را  نفس  دیو  سالک  که  است  انانیّت  خودبینی  بر  غلبه  که  اختیاری  مرگ  ـ 

ایمان و  را قیامت    زنجیر عقل  آن  برسد که  باطن  نفس و صفای  تهذیب  به  و  کشد 
اند و هرگاه روح به کمال تجردّ خود برسد. میل به عالم  صغری و وسطی هم گفته 
 (179:ص1385)زمانی،دیگر و موت اختیاری کند. 

ـ مرگ اختیاری موجب حیات حقیقی و شرط تکامل انسان و جاودانگی معنوی او  1
 شود. می 
دهد بلکه با هر نفس در حال  ی که فقط در پایان عمر آدمی رخ نمی ـ مرگ اجبار2

 وقوع است و آدمی در هر لحظه مرگ و رجعتی دارد.  
 

 



 

 

را   هر زمان نزعی است جزو جانت را  جان،ایمانت  نزع  اندر   بنگر 
 (123)دفتر سوم    

به  3 و  است  انسان  تکوینی  تکامل  و  طبیعی  مراحل  از  یکی  که  جسمانی  مرگ  ـ 
ا الله«    معنای » اله  شریفۀ  کلمۀ  و  الهی  غیرت  تحقق  را  مرگ  »عرفا  نیست.  فنا 
 (180)همان :دانند که چیزی جز او نیست.« می 

نیست  غیرت حق بود و با حق چاره نیست  صدپاره  حق  عشقِ  کز   کودلی 
 (1712)دفتر اول   

 و البته غفلت از مرگ بدترین نوع مرگ است. 
خفتگا ای  کنید  خود  بر  عزا  ن پس   زانکه بدمرگی است این خواب گران   

 (796)دفتر ششم    

ای برای کاملان است تا مکارم معنوی و حقیقت  مرگ مانند سنگ محک و هدیه
می  اقتضا  الهی  عدل  و  کنند  آشکار  را  خویش  داشته  وجودی  وجود  مرگ  که  کند 

 باشد. 
است نرفته  بکار  خود  عرفی  معنای  به  هم  نیستی  و  هستی  مثنوی  زبان  و    در 

و   حقیقی  وجود  و  عارفانه  فنای  نیستی  از  منظور  است.  مدّنظر  آن  باطنی  حقیقت 
 منظور از هستی وجود مجازی و ناپایدار و خودبینی و انانیتّ است.

نیستی  سوی  هست،  از  ربّانیستی  بازگر  و  ربیّ   طالب 
 ( 688)دفتر دوم    

ا بکار رفته  پس عدم به معنای هستِ نیست نما و وجود به معنای نیست هست نم
 است 

عدم هستیما  و  ما هاییم  های  نما   فانی  مطلقی  وجود   تو 
 (602)دفتر اول    

 بلکه نیست آن هست را واداد کرد  نی که هست از نیستی فریاد کرد 
موجودات دارای حیات و    باید به این نکته توجهّ داشت که در اندیشه مو نا همۀ 

 ( 44)اسراء  انِ من شیء الا یسبّح بحمده« » وشعور هستند و به تسبیح حق مشغولند، 
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سکون  در  تحرّک  در  اجزاء  راجعون   جمله  الیه  کانا   ناطقان 
نهان  اجزای  تسبیحات  و  آسمان   ذکر  اندر  افکند   غلغلی 

 ( 463و  464)دفتر سوم   

است  هستی  جهان  کلّ  در  عشق  سریان  به  اعتقاد  سخن،  این  دیگر  بیان 
بهره نیست که یکی از اصول بنیادین  ز فیض عشق بی معنی که هیچ موجودی ابدین

مکتب مو ناست که بعداً ذکر آن خواهد رفت در نگاه عرفان زندگی به معنی نفس  
کشیدن و رفتار غریزی کردن نیست بلکه به معنای تولّد دوباره یافتن است یعنی از  

یافتن است. با  های اخلاقی و روانی تولّد حیات تیره نفسانی مردن و در عرصۀ فضیلت 
 (188)همان: آیند. ها مرده به شمار می این تعریف بسیاری از زنده 

 هرکس که پیوند معنوی خود را با جهان برین معنا بگسلد مرده است.  
دگر بار  کل  به  بپیوندد  خبر   تا  جان  از  نبودش  باشد   مرده 

 ( 1937)دفتر سوم    

 کند و این همان است که حافظ از آن تعبیر به عشق می 

عشق  به  زنده  نیست  حلقه  این  در  که  کسی  آن   هر 
کنید  نماز  من  فتوای  به  نمرده  او   بر 

 

کند و  چون نفحۀ صور، جانِ مرده د ن را دوباره زنده می و نفسِ گرم اولیاءالله هم 
 بخشد.  حیات معنوی می 

 اما از دیگر مسانل مهم در نگاه مو نا مسئله جبر و اختیار است.
 

 جبر

می   مو نا   نام  جبر  نوع  دو  از  مثنوی  معیّت  1برد:  در  مقام  که  ممدوح  ـ جبر 
کنتم«)حدید   اینما  معکم  »هو  شریفۀ  آیۀ  اعتبار  به  است  وقتی 4باحق   ، که  ( 

خویشی برسد، عشق به حق او را مانند پر کاهی  ای از جذبه و بی سالک به مرتبه 
می  خود  است.  با  حق  به  قانم  چیز  همه  در  واقع  در  و    (469:  1362وهرین،  )گ برد 

شکسته   جبّار  خداوند  آنگاه  شود  پایش شکسته  ریاضت  راه  در  سالک  باید  یعنی 
 الله برسد و تعیّنات بند او گردد  و نقیصه هایش را برطرف کند و به مقام فنا فی 

 



 

 

گردد و دیگر هیچ اختیاری از خود ندارد و وجود او عین    او در شهود مطلق فانی   
 ( 98ـ76: 1356یی،)هماگردد وجود حق می 

وقتی 2 تا  سالک  که  امّاره  نفس  از غلبه  ناشی  مذموم که  فناء  ـ جبر  مقام  به  که 
الله و معیّت باحق که آخرین مرحله سلوک است نرسیده باشد در خود احساس  فی 

می  ج1378.)زمانی،کند اختیار  ص  1:  هم    (470،  عوام  جبر  مثنوی  در  جبر  نوع  این 
 خوانده شده است.
دست کشیدن از کسب و جهد است اماّ جبر عارفانه رفتن زیر ظل    جبر عامیانه 

 عنایت ربانی است تا ارادة الهی اسرار الهی را به عارف ببخشد. 
گاه در  بطور کلی به نظر مو نا انسان در عین آنکه مقهور مشیتّ الهی است هیچ

ل به جبر  ابهام تکالیف و وظایف خود مجبور نیست او نه بر راه اشاعره رفته که قان
به اختیار مطلق مطلق  بر راه معتزله که قانل  نه  بلکه راهی میانه را پیموده  اند و  اند 

گوید مقهور قدرت و مشیّت الهی است  جا که با لحن جبریانه سخن می است. وی آن 
الوجود  و اسم شریف جبّار را با تمام وجود حس کرده است و به حقیقت » مؤثر فی 

نگرد و آنجا که به  این وقتی است که او از منظر با  به پایین می رسد و  ا ّ الله« می 
کند وقتی است که از جذبه اسم جبّار به درآمده و به مرتبۀ  اختیار بشر تصریح می 

 (555، ص 2:ج 1375)فروزانفر،صحو و با خویشی رسیده و نگاهش از پایین به با ست. 

است توکل  محمود  جبر  به  رسیدن  ابزارهای  از  »چنانیکی  آن  .  تعریف  در  چه 
بی ابن خداوند  به  است  قلب  اعتماد  توکل  گوید:  اسباب  عربی  و  علل  فقدان  از  آنکه 

گوید: اول مقام  بن تستر می طبیعی، پریشانی و اضطرابی بر متوکّل عارض آید: مرحل 
چنان  باشی  مرده  که  باشی  چنان  حق  حضرت  پیش  که  است  آن  توکّل  که  اندر 

 ( 272: 1370)سجادی،  «  گرداند.خواهد میمی 
در حقیقت سالکان با رسیدن به مقام جبر محمود از وجود موهومی مجازی فانی  

اند زیرا حقتعالی نیز هستِ نیست نما است  شوند، ولی در عالم باطن با حق باقی می 
که   اولیاءالله  همینطور  است  شده  مخفی  ظهور  شدّت  علّت  به  ظاهر  برحسب  یعنی 

ب او هستند  تامّ  به  مظهر  ولی  نیست هستند  لحاظ وجود مجازی  به  و  رحسب ظاهر 
ها متصرف در هستی  گوید آنحسب واقع موجودند به وجود حق و حتی در جانی می 

 ما هستند:  
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کاندون  اوست اندرونی  مست  ها  هست   کین  اوستهانیستی  هستِ  مان   
 ( 2080)دفتر اول          

عیّت با حق( و وجودش مناسب با  پس این بنده به مرتبۀ کل رسیده است )مقام م
ورزد  جهت بر مظاهر کل عالم هستی عشق میهستی معشوق بسط یافته است بدین

دارد او عاشق خود است اماّ نه خود شخصی، بل عاشق خود  و همگان را دوست می 
چنین این مرتبه بیانگر مقام رضا و  هم  (  501، ص  1: ج1378)زمانی،  نوعی و کلیّ است.

که سالک به برکت ریاضت و تهذیب نفس و حصول کشف و شهود  وقتی تسلیم است.  
سر   الآفلین«  احبُّ    « ندای  جان  و  دل  از  و  جسته  بیرون  خفی  شرک  دام  از 

 ( 238: 1370)سجادی، دهد می 

 

 رضا

در واقع فانی کردن ارادة خود در ارادة حضرت حق و فانی کردن صفات قبل از   
نزدیک فنای ذات و ثمرة محبت و و یت کام الهی است و تسلیم  ترین مرحله به  ل 

فی  سیر  در  مرتبه  برترین  و  ذاتی  ترک  توحید  و  از خدا  فرمانبرداری  واقع  در  و  الله 
اعتراض بر آنچه مورد رضایت او نیست و با خشنودی قضای الهی را پذیرفتن است و  

)همان:  کند. دربارة تسلیم گفته شده یعنی انسان گاه نزول بلا در ظاهر و باطن تغییر ن

 (156بقره  )  «»اذا اصابتهم مصیبۀٌ قالوا انا لله و انّا الیه راجعون(433

می  وحدت  به  سالک  مرحله  این  در  وعاشق  پس  عشق  او  نظر  در  یعنی  رسد 
 شود.ومعشوق یکی می 

 
جو  عاشق کل است و خود کل است او  خویش  وعشق  است  خویش   عاشق 

 (1574)دفتراول   

تی جلوة ذات حق می گردد و در آنها ندای حق را می  پس همۀ پدیده های هس
 شنود.

 
 
 

 

 



 

 

 ندای حق 

تجلّی و ندای حق بر دو گونه است؛ یکی تکوینی که موجب پیدایش موجودات و  
ممکنات شد و دیگر ندای تشریعی که به صورت وحی و الهام و رویای صادقه ظهور  

 (644، ص1: ج1378)زمانی،کند. می 

 
 الهام

اندیشه است.    القاء معنی در و  اکتساب  و  بدون سعی  یعنی  از طریق فیض  قلب 
زایل   و  عارض  و  خطاست  بر  گاه  و  صواب  بر  گاه  که  است  غیبی  واردی  بلکه 

 ( 141: 1370.)سجادی،شودمی 

بر    و خواطر  الهامات  این  ـ خواطر حقاّنی که عملی  1نوع هستند:    4بطور کلی 
ـ  2ند بدون اینکه زحمتی بکشند  واسطه در دل اهل قرب بیافکاست که حقتعالی بی 

می وارد  انسان  قلب  به  فرشتگان  بواسطۀ  ملکی  به  خواطر  وادار  را  انسان  و  شود 
ـ خواطر نفسانی: نفس امّاره  3دارد  کند و از معاصی دور نگه می پرستش و خیرات می 

تواند آن را  کند و ذکر هم نمی بدون انسان که بر شهوات و اغراض باطل ترغیب می 
کند و با ذکر حق  ها دعوت می ـ خواطر شیطانی که بر مکاره و زشتی 4ند.  خنثی ک

 (34-25:صص 1382)رضایی،گردد برطرف می 
داند که حواس ظاهرة آدمی توان ادراک آن  چنین وحی را کلامی می مو نا هم 

و   فرشتگی  مشاعر  و  مدارک  به  ارتقاء  و  بشری  عالم  از  مفارقت  وحی  ندارد.  را 
عال  سخن  است.  فراگرفتن  روح  ج 1378)زمانی، م  ص 1:  بحثی    ( 467،  همایی  استاد 

زمینه   این  در  را  مولوی  دیدگاه  ویژه  به  و  دارد  الهام  و  وحی  زمینۀ  در  مفصّل 
دهد: »وحی و الهام در نظر مو نا یا وحی دل به اصطلاح صوفیان  چنین شرح می 

فکر و  همان تفرّسات ذهنی و دریافت باطنی است که در اثر صفای روح و ذکای  
بیرون   مدّت  و  ماده  دایرة  از  که  عالم  همان  یعنی  غیب؛  عالم  از  ذاتی  تیزهوشی 
افتاده ... و به اصطلاح فلاسفه، عالم خارقات و مجردات ... به تعبیر اشراقیون انوار  
انسان   ... و به قول عرفا، عالم ملکوت و بر قلب و ضمیر  اسفهبدیه و عقول نوریه 

ان معنی که در دل افتاده است به وسیلۀ حرف و صوت،  شود و احیاناً هم القاء می 
می  به خود  کلام  و  کلمه  شاعر  صورت  ذهن  در  که  لطیف  مضمونی  نظیر   ... کرد 

می  درمی سخندان  نظم  صورت  به  را  آن  وی  موزون  طبع  و  )همایی،  آورد.«  افتد 
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حی  مرتبۀ جمادی آغاز و به مرتبۀ و  دارای انواع و مراتبی است که از   ( 10 ـ11:  1349 
 (. 121: 1385)زمانی،رسد تشریعی پیامبرات می 

بخش  در حقیقت وحی از حیطه حواس آدمیان خارج است و به منزلۀ آبی حیات 
است که زدایندة خطاهاست و منشأ جمیع علوم و فنون بشری است و عقل کلی را با  

 گوید:  که می شمرد چنانوحی یکسان می 
 

البصر  مازاغ  گفت  را  کل  جزوی    عقل  نظرمیعقل  سو  هر  کند   

خاصگان نور  است  مازاغ  مردگان  عقل  گورِ  اُستاد  زاغ   عقل 

 ( 1310ـ1309)دفتر چهارم   

 دارد کند و وحی نیز حرمت عقل را سپاس می پس عقل وحی را تصدیق می 
 ( 118ـ126)همان: 

 عقل 

داند و آنها را مواهب  مو نا ابزار دستیابی و کشف حقایق الهی را عقل و عشق می 
خواند. موضوع عقل و انواع آن از مسانل مهم مثنوی است و بیان مو نا در  انی می رب

باره چندگانه می  تشکیل  این  اندیشه  و  عقل  را  انسانیّت  اساس  مولوی  نظر  از  باشد. 
 دهند،می 

اندیشه همه  تو  برادر  ای ای  ریشه   و  استخوان  تو  ای مابقی   
 (  277)دفتر دوم،    

گوید: عقل، حقیقت  گذارد و با نگرشی ژرف و فلسفی می ی و »گاهی گام را فراتر م
 (467)همان: نهانِ هستی است« 

می  رباّنی  موهبت  دو  را  روح  و  عقل  یکبار  دل او  و  عقل  بی داند؛  گمانی ها 
 ( 619)دفتر پنجماند عرشی

که همین تصرف عقل بر بدن را اولیاءالله بر عقول دارند و یکبار عقل را اسیر در  
خبر است و بدآنها راهی  داندکه از اسرار نهفته بیو حوزة محسوسات می چنگال ماده  

 ( 31: 1384.)محمدی،ندارد

می  عشق  میناگر  کتابِ  در  زمانی  نوع  کریم  سه  از  مو نا  کلّی  طور  به  گوید: 
می  سخن  عقل  عقل  همان  که  مذموم  یکی  و  است  ممدوح  آن  نوع  دو  که  گوید 
 گویند. امّا عقول حثی نیز می اندیش است که به آن عقل ب جزوی و سطحی 



 

 

گیرد و محیط بر همۀ اشیاء و حقایق  کل است که از خدا نور می   ممدوح؛ یکی عقل   
گویند و  امور است و به آن عقلِ عقل، عقلِ ایمانی، عقل عرشی. عقل من لدن هم می 

پدید  و  است  نهان هستی  که حقیقت  عقلی  آن  ه دیگر  ملموس  های طبیعی صورت 
:  1385)زمانی،  ل به منزلۀ روح و صورت عالم به منزلۀ کالبد آن است.هستند و این عق

367) 

می   تقسیم  عملی  عقل  و  نظری  عقل  به  را  عقل  کلّی  طور  به  عقل  حکما  کنند. 
یا علمی شناسایی صرف است بدون توجهّ به کیفیتّ عمل و شناخت علل و   نظری 

ر عمل  کیفیّت  کلّی  دانش  بر  علاوه  عملی  عقل  و  امور  قرار  اسباب  نظر  مورد  هم  ا 
انسانی  می  افعال  و  اعمال  مفاسد  و  مصالح  و  حسُن  به  علم  واقع  در  و  دهد 
 (375،ص 1: ج 1378.)زمانی،است

ای  ـ عقل جزنی که در چنگال ماده 1اما عقل در مثنوی به معانی زیر آمده است:  
بی  نهفته  اسرار  از  و  پایبند می است  و  را عقیله  آن  مانع  دانند که  خبر است و حتی 

باشد و با همۀ زیرکی از دام هوای نفس نرهیده به  حرکت انسان به سوی کمال می 
اند که برای  گفته گیرد و به آن عقلِ معاش هم  همین دلیل در تقابل با عشق قرار می 

نیست.   کافی  اشیاء  امور  حقایق  را  (466ـ468:صص   1349)همایی،درک  آن  هرچند 
نمی  محض  صاعقظلمت  مانند  بلکه  سریع داند  آن  درخشش  است.  ه  الزوال 

 (939،ص 4: ج 1378)زمانی،

بهتر   آن  از  اماّ حتی جنون عارفانه  قلمرو خویش مفید است  اگرچه در محدودة 
می  وهم دچار  آفتِ  به  و  است چون  است  ناتوان  مسانل  هوتی  دریافت  و در  گردد 

ق از ماده  ـ عقل کلیّ به معنای عقل مجرد علوی مفار2باشد.  منکر شهود حقیقت می 
کند و خاص انبیاء  و محیط به همۀ اشیاست که حقایق امور را به شایستگی درک می 

می  یکی  راهنما(  و  )مرشد  کلّی  نفس  با  را  عقل  این  است  مقرّبان  و  اولیاء  دانند. و 
 ( 475ـ 469: صص 1349)همایی،

و   ناطقه  نفس  و  انبیاء  کامل  روح  و  نورمحمدی  معنای حقیقت  به  مثنوی  در  و 
 ( 330: ص 6)گوهرین، ج اولیاء و مردان بکار رفته است.« جان 

قالبِ »عقل کل« می  را کالبد و  که  داند همان مو نا در جایی »مجموعۀ عالم 
و   منسبط  وجود  و  رحمانی  نفس  و  اوّل  صادر  به  تعبیر  آن  از  حکما  و  صوفیه 

 تر  گیرند و به زبان ساده کنند و جمیع عقول از او مایه می حقیقت محمدیّه می 
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التغیر این عقل حقیقتی ثابت و  است در ورای این جهان متحوّل و دانم  حقیقت عالم  
سرمدی است که راه کشف آن سلطه بر نفسانیاّت و مضبوط ساختن حواس ظاهره  

عقل کلّی که به منزلۀ پروبال انسان است و به خزانۀ    (918،ص  4:ج  1378)زمانی،است«  
و اشتباه مصون است و عقل معاد هم نامیده    علم یعنی خداوند مرتبط است از خطا

 شده است. اما از شناخت کامل خداوند عاجز است.
عقل کسبی و موهبی )لدنی(؛ آدمی حافظ عقل کسبی است که قابل اندراس و    4و3

و   طراوت  با  و  تازه  همیشه  و  یزدان  بخشش  موهبی  عقل  اماّ  است  شدنی  فراموش 
از  چشمه پس  حتی  که  است  جوشان  آن  است.  های  همراه  آدمی  با  هم  مرگ 
  (534ـ  537: ص 1349)همایی،

 
مکسبی  اول  است  عقل  دو  صبی  عقل  مکتب  در  چو  درآموزی   که 

 (  1960)دفتر چهارم    

بود یزدان  بخشش  دیگر  بود  عقل  جان  میان  در  آن   چشمه 
 ( 1964)دفتر چهارم    

ه اخبار الهی را  ـ عقل ایمانی و عرشی از شئون تجلیاّت عقل ممدوح عملی است ک 5
می  می تصدیق  پیامبران  هرچه  و  می کند  عمل  بدان  دام گویند  از  و  ها کند 

مثل شخصه و پاسبان دین است که از بیم آن    ( 472،ص  1:ج  1378)زمانی،  پرهیزد.می 
 شود.نفس زندانی می 

است  عادل  شحنه  چو  ایمانی  است   عقل  دل  شهرِ  حاکم  و   پاسبان 
 ( 1986)دفتر چهارم، 

قدسی ادراک و شعور در تدبیر و اصلاح مورمعاش و معاد و تشخیص نیک و    ـ قوهّ 6
باشد این نوع  بد و مصالح و مفاسد است و مایۀ فضیلت انسان بر دیگر جانداران می

 ( 460ـ465:صص 1349)همایی، عقل همان عقل عملی و ممدوح است 

 ( 2188تر چهارم، )دفاو دلیل و پیشوای قافله است   عاقل آن باشد که او با شعله است

 قوة شیطنت و گریزی و هوش و تزویر که مفهوم است.  -7

 
شدن  باید  همی  جاهل  خرد  زدن   زین  باید  دیواگی  در   دست 

 (. 2328)دفتر دوم ،  



 

 

اند در جایی  ها در اندیشۀ مو نا عشق و عقل به هم گره خورده این   علاوه بر همۀ 
انند عقل و معرفت ابرازی به شمار ای دیگر عشق منازد و در مرحلهعشق به عقل می 

 (246: 1385)چیتیک،توان به کمک آن به جایگاه حقیقت دست یافت. رود که می می 

است  چنان شده  دهم  عقل  به  تعبیر  آن  از  عرفانی  متون  در  که  جبرنیل  که 
یابد و فقط با راهنمای پیامبر در معراج بود اماّ واپسین قدم سیروسلوک را عقل نمی 

ن را طی کرد. »مولوی برای خرد ارزش شناختی قانل است اماّ میزان و  عشق باید آ
می  محدود  را  آن  میساحت  هدایت  چراغ  را  عقل  او  حقیقی.«  داند  مقصود  نه  داند 

 گوید: چه میچنان  (54: 1383)خلیفه،
معقول این  معقولغیر  ها ها،  بها    و  فرّ  با  عشقِ  اندر   یابی 

 (3243)دفتر پنجم    

براب در  باز  عقل  تصرف  و  تدبیر  از  که  است  شاه  مقابلِ  در  داروغه  مانند  عشق  ر 
 ماند. می 
 

خزید   عقل چون شحنه است چون سلطان رسید  کنجی  در  بیچاره   شحنۀ 
 (2110)دفتر چهارم  

چه   پس  است  حقیقت  آفتاب  عشق  و  است  حضرت  سایۀ  همچون  عقل  یا  و 
 تواند داشته باشد.مقاومتی در برابر آن می 

ح سایۀ  آفتابعقل  عشق  بُود،  ق  تاب؟   چه  او  آفتاب  با  را   سایه 
 (2111)دفتر چهارم  

 عشق

عرفانی   مکتب  مبانی  از  و  اسلامی  تصوّف  و  عرفان  بنیادین  مسانل  از  عشق 
دانند که مثنوی، عشق آغاز  مو ناست و حتی آن را کلید رمز احوال و افکار مو نا می 

 (432: 1385)زمانی،یابد شود و با عشق پایان می می 
توصیف   نه  است  یافتنی  که  چرا  است  نشدنی  تعریف  عشق  مثنوی  نگاه  در 

گوید هرکس عشق را تعریف کند آن را  عربی می شدنی پس در کلام نگنجد. ابن 
چون عشق از فرط ظهور در همۀ کاننات قابل    ( 99،  1:ج 1378.)زمانی،  نشناخته است 

 بردارد و چنان ارزشمند    تواند پرده از اسرار خود بیان نیست و تنها خودش می 
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مجازی پلی به سوی عشق حقیقی و هر  دو عطیۀ الهی بر بندگانش    است که عشق  
و   جهان  خلقت  عاملِ  عشق  اسلامی  حکمای  و  عرفا  اکثر  و  مو نا  نظر  به  هستند. 
موجودی   هیچ  و  است  جاری  و  مساوی  موجودات  همۀ  در  که  است  افلاک  گردش 

بهره  آنکه  مگر  دنیست  از عشق  بدین ای  مرتبۀ  ارد.  به سوی  موجودی  هر  که  معنی 
تر خود اشتیاق دارد و این همان شوق به کمال و و یت تکوینی و عشق است  عالی

دارد و »صوفیه و عرفا آن را حرکتی حبیّ و  که موجودات را به حرکت و پویایی وا می 
با معراج به معنای عامِ   (556،  5:ج1378.)زمانی،  شمرند عشقی می  برابر  آن است که    و 

 گردد: شامل حال همۀ موجودات می
شد  افلاک  بر  عشق  از  خاک  شد  جسمِ  چالاک  و  آمد  رقص  در   کوه 

 (  25)دفتر اول  

 داند.او عشق را غیرقابل آموختن و ثمرة معرفت و شعور می 
است  دانش  نتیجۀ  هم  محبتّ  نشست  این  تختی  چنین  بر  گزافه   کی 

 (1532)دفتر دوم  

می  بیان  ک و  هیچ کند  و  است  معشوق  عنایت  و  وجود  برپایۀ  عشق  بنای  کس  ه 
اینبنفسه عاشق نمی  و جذبه شود مگر  وارد  که کنش  او  بر دل  از سوی معشوق  ای 

 ( 113، 3:ج1378.)زمانی، شود

وصل نباشد  خود  عاشق  جو هیچ  او    جویای  بود  معشوقش  نه   که 
 ( 4393)دفتر اول   

ها  ی است اماّ کلید و شرط دریافت آن و اگرچه این افاضات الهی همیشگی و دانم
 (441: 1385)زمانی،عشق و طلب است 

های این عشق که در مثنوی به آن اشاره شده است این است که؛ حلالّ  از ویژگی 
می  هستی  می معمای  حساس  و  لطیف  چنان  را  روح  و  آیینه  باشد  مانند  که  کند 

رمی  اسرار  و  کند  نمایان  خود  در  را  اشیاء  حقیقت  دهد.  تواند  نشان  را  )زمانی،  باّنی 

کند.  های نازل را به عالیّ تبدیل می و »مانند کیمیایی است که پدیده   (91،  1:ج1378
 ( 447: 1385)زمانی،

تلخ محبتّ  شوداز  شیرین  ها  مش   محبتّ  شوداز  زرین  ها   
 (1529)دفتر دوم    



 

 

بیماری  همۀ  طبیب  علّت عشق  و  ذهنی ها  قوای  که  است  روحی  و  جسمی  را    های 
می  واحد  متمرکز  مطلوب  یک  صرف  را  عاشق  غم  و  همّ  و  خواسته  جملۀ  و  کند 

 گرداند.  می 
 

مهمّ صد  بر  شده  قسمت  تو  رمّ  عقلِ  و  طمّ  و  آرزو  هزاران   بر 
عشق  به  را  اجزاء  کرد  باید  ودمشق  جمع  سمرقند  چون  خوش  شوی   تا 

 (3289ـ3284)دفتر چهارم    

بخشد  روحانی ذانقه باطنی عاشق را ارتقاء می اندک با چشاندن لذات  پس عشق اندک 
 تا تمام و کمال زمام اختیار عاشق را در دست بگیرد و از تعلّقات دنیوی برهاند.

بردرید  را  زنجیرها  ناپدید   لاجرم  شد  و  زد  برهم   مملکت 
 ( 3079)دفتر چهارم    

 عشق در حقیقت پیر و راهبر سالک است.
 

سفید  ریش  نه  توست  عشقِ  صددس  پیر  ناامید   تگیر  هزاران   
 ( 3276)دفتر پنجم   

تا او را به کما ت درونی انسانی خود برساند همانطور که از خاک تیره سبزه و  
شود که از جسم خاکی آدمی احوالی متعالی و اخلاقی  دهد عشق سبب میسنبل می 

آید.   پدید  عش  (757،  5:ج1378)زمانی،  پسندیده  بارگاه  دربان  ایمان  و  کفر  ق  حتی 
آن  از  عشق  تمام  و  می هستند  سبب  عشق  چون  است  برتر  و  ها  مست  عاشق  شود 

 مدهوش از حقیقت عینی حالِ خود باشد. 
 

مست  است  نقد  دم  در  عاشق  است   زانکه  برتر  ایمان  و  کفر  از   لاجرم 
 کوست مغز و کفرودین او را چو پوست  کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست 

 ( 3281و  3280)دفتر چهارم    

بلکه   نیست  معشوق  و  عاشق  بین  رابطۀ  فقط  مثنوی عشق  ابیات  از  بسیاری  در 
 هامعشوق و عشق یک حقیقت واحد هستند و اکنون عاشق به مقام اتّحاد با آن 
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پاکباختهمی    عاشق  می رسد.  معشوق  و خواستۀ  مشیت  مقهور  را  که خود  داند. ای 
 چه عاشق لطف و قهر معشوق الهی است. چنان
به جد عاشق م بر لطف و بر قهرش  ضد   دو  هر  این  عاشق  من   بوالعجب 

 (1570)دفتر اول    

اراده  و  خواسته  ،هیچ  است  محض  تسلیم  به  عاشق  راضی  ندارد،  خود  برای  ای 
خواهد خواه وصل و خواه  قضای الهی و منتهای آزادی او همان است که معشوق می

 فراق باشد.
ورزد زیرا او به مرتبۀ کل  هستی عشق می   »این بندة عاشق در واقع بر کل عالم

حقیقت حق   به  گذشته  خود  جزنی  من  از  چون  حقیقی  عاشق  یعنی  است  رسیده 
پیوسته است و دیگر به عنوان فرد مطرح نیست وجودش مناسب با هستی حضرت  

بطوری  است  یافته  بسط  خود  معشوق  در  را  چیز  همه  و  چیز  همه  در  را  خود  که 
 (501، 1: ج1378)زمانی، بیند.« می 

پس عجیب نیست اگر ندای اناالحق سر بدهد او عاشق خود است نه خود شخص  
و همۀ مظاهر عالم هستی که   و معشوق و عاشق  و کلی که عشق  نوعی  بلکه خود 

 گنجد. دهند در آن میای معشوق حقیقی را نشان می مانند آیینه 
ت چرا که وحدت  نظر از ظاهر بر حسب باطن میانشان اتّحاد برقرار اس پس صرف

حالت استغراق عاشق است در حضرت معشوق به این اعتبار که جز حق وجودی به  
 شهود نرساند.

از سویی دیگر یکی از مبانی مکتب مو نا این است که »جریان عشق از هر دو  
این  یعنی  است  برقرار  و  طرف  سرزند  عاشق  سوی  از  عشق  هماره  که  نیست  طور 

طور که به قول  استغنا ورزد بلکه او عقیده دارد همان   معشوق را دنبال کند و معشوق
افلاطون عشق طالب جمال است، جمال نیز خواهان عشق است چرا که تا عشق به  

 (55، 1: ج1378)زمانی، شود. جمال نباشد فضیلت جمال آشکار نمی
 عرفّ کنتُ کنزاً مخفیاً فاحببتُ ان اُعرف فخلقتُ الخلق  فرماید: پس به همین اعتبار می 

بی اسیر  دل  را  دلاندلبران  عاشقان   شکار  معشوقان   جمله 
آن   هرکه عاشق دیدیش معشوق دان  هم  و  این  هم  هست  نسبت  به   کو 

 ( 1379)دفتر اول   

 



 

 

پس علاوه بر دو سویه بودن عشق، چون عشق از اوصاف الهی است و صفات حق  
و چون معشوق حق او هستند پس عشق هم  یتناهی است  یقی همیشه  عین ذات 

زنده است عشق به او هم ابدی و جاودانی است و البته عقل جزنی توانایی درک آن  
را ندارد. مو نا به کراّت در مثنوی این عاشق صادق که اوصاف او ذکر شد را به ماهی  

 تشبیه کرده که مایۀ حیات و بقایش عشق است.
اسرار الهی است  توان گفت: عشق ثمرة عنایت معشوق و کشّاف  بطور خلاصه می 

های جسم و  کنندة بیماری که ثمرة معرفت هستند. عشق قدرت تبدیل دارد و درمان
رهاند و در  کند و سالک را از تعلقات دنیوی می روح است. قوای ذهنی را متمرکز می 

حقیقت پیر و راهبر سالک است تا به کما ت درونی انسانی برسد. عشق برتر از کفر  
 شود.حاد معشوق با عاشق پاکباخته می و ایمان و موجب اتّ

 

 نتیجه گیری 

در جهان بینی مو نا ، مفهوم هستی یک مصداق بیشتر ندارد که سراسر پدیده  

او هستند. در جغرافیای   البته جلوه گر  او و  نتیجه تجلّی  های عالم مجاز و شهادت 

بودند  عرفانی مولوی موجودات دارای منشأ و سرچشمه ای واحد در عالمی  مکان  

در این جهان می  که پرورش و توجّه به آن سرچشمه سبب پیوستگی باطنی ایشان  

پس از مفارقت از این    ها گردد و نهایتاً در نظام هستی حقیقت موجودات و همۀ نهانی 

برای روح مکشوف می  نفسانی  کالبد عنصری و برداشته شدن حجاب های مختلف  

که هستی حقیقی او    بیند  پی می برد و می شود. آنگاه به اصل وجودی  الله ا  الله 

به میزان متصف شدن وی به صفات الهی است و مدارج و مراتب روحی و شخصیتی  

انسان ها به میزان بهره مندی ایشان از حواس باطنی که کشاف حقیقت هستند می باشد.  

امل  او حتی بهشت و دوزخ مظهر صفات لطفیه و قهریه حق و تجلّی حقیقی باطن انسان ک 

می داند بنابراین مرگ و قیامت در نظر او وصول به جنبۀ معنوی و حقاّنی و حیات واقعی  

ها   پدیده  به  وی  نگاه  و  وجود  در  و  نیست  زمان  به  موقوف  کامل  انسان  برای  لذا  است 

 بصورت عینی تحقق یافته است. چون اگر این جریان دانمی نوشدن پدیده های جهان و 
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تکاملی مراتب تکوینی و بواطن    شأن و ذات حق است در سیر  تجدید امثال که قانم به    

و حقایق روابط و افعال و اجزاء جهان اکبر و اصغر برای انسان آشکار شود قیامت در  

 درون او و در برابر چشمان وی به وقوع پیوسته است. 

باید به این نکته توجه داشت که در اندیشه مو نا همۀ موجودات دارای حیات و  

ستند اما میزان هستی و نیستی آن ها ناظر به حقیقت باطنی آنهاست به این  شعور ه

پس   است  انانیت  و  خودبینی  و  ناپایدار  و  مجازی  وجود  هستی  از  منظور  که  معنا 

عالم   این  در  حتی  است  آگاه  امور  بواطن  از  که  واصل  عارف  بین  حقیت  چشم 

می  عبور  ظواهر  از  هم  در محدودات  را  ماهیات  واقعیت  و  می کند  این  ک  پس  کند. 

بنده به مرتبۀ کل و معیت با حق رسیده است و وجودش مناسب با هستی معشوق  

بسط یافته است بدین جهت بر کل مظاهر عالم هستی عشق می ورزد حتی عاشقِ 

خودِ نوعی و کلی خود است چون در این مرحله به وحدت می رسد یعنی عشق و  

و  او یکی می شوند  و معشوق در وجود  تعجبی    عاشق  بدهد  الحق سر  انا  ندای  اگر 

ندارد. جبر برای وی عینِ اختیار و رفتن زیر ظلِّ عنایت ربانی است و این در تصوف  

 گردد. و طریقت همان مقاماتِ توکل و تسلیم و رضا و فنا است که منجر به بقا می 

  مو نا ابزار دستیابی و کشف این حقایق الهی را عقل و عشق می داند و آنها را 

می  ربانی  در  مواهب  که  است  قانل  درجاتی  و  مراتب  عقل  برای  البته   . خواند 

مو نا وحی حرمت   دیدگاه  در  است حتی  راهبر  و  کارساز  یابد  پرورش  صورتیکه 

برابر عشق از   اما عقل در  عقل را پاس می دارد و عقل وحی را تصدیق می کند 

ب  مولوی  تفکر  اساس هستی در  ماند  می  باز  و تصرف  به  تدبیر  است  پایۀ عشق  ر 

از   و هیچ موجودی  به سریان عشق در کل جهان هستی است  بیان دیگر معتقد 

عشق بی بهره نیست پس شوق به کمال علیا و معراج در موجودات از این عشق  

عام نشأت می گیرد و پایۀ گردش افلاک است. این عشق حلال معمای هستی و  

 لهی و بصورت دوسویه و مایۀ حیات و  آیینۀ اسرار ربانی و کلید دریافت افاضات ا 

 

 

 



 

 

بقای عاشق صادق است به همین دلیل است که مثنوی با عشق آغاز می شود و  

 پایان می یابد. 
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 شبه قارهولی رام ، تلالو عرفان و سلوک مولانا در سرزمین  مثنوی 
 

 فلیحه زهرا کاظمیدکتر 

 **دکتر شبانه سحر

 چکیده

الدین رومی و گستردگی آفاق نظرات تحول گرا و انقلابی او از ل  بلند نام مو نا جلا  ةآواز

به چنان شه امروز  به  تا  رسیده  قرون گذشته  بلندای  و  از رت  بهره گیری  با  که در سراسر جهان 

شعر و ادب گام در راه او نهاده و به سبک   ۀاو بسیاری از ناموران عرص    یسلوک و بیان معجزه آسا

 . فرد خلق کرده انده ب و سیاق او آثاری شگرف و منحصر

  ولی  تخلص به  الی رای مونام بنه  این سلحشوران ادب و عرفان یک ادیب هندو ب  ۀاز جمل

رام از نویسندگان عهد شاه جهان در هند میباشد. او در پیروی از مثنوی معنوی و با تتبع از سبک  

مثنوی ولی رام یازید که در   دست به خلق اثری زیبا و ماندگار مشهور به     مثنوی سرایی مو نا  

نش و بیان طریقت حق و  ا  و رفیع دارد. او در چیو میان آثار ادیبان و متفکران هند جایگاهی  

تا رسیدن به فنای در ذات حق همان راه را پیمود که مرشد و مقتدای او مو نا رفت   سلوک عرفان 

اثر و محتوای عرفانی آن ب این  دست ادیب و فرزانه ای هندو مسلک سروده شده  ه  و جالب آنکه 

 . است

 
 ولی رام ،عرفان، مو نا، مثنوی : ها  کلید واژه

 

خود شد یار من بر کسی از ظن   من    اسرار  نجست  من  درون   وز 
 )مو نا(                              

ت  از  یکی  رومی  الدین  جلال  و  أمو نا  گذارترین  در  نامدارثیر  ایران  شاعران  ترین 
باشد که   نام   شبه قاره می  بر   روح  زبانهای مردم شبه  گونه های مختلف    و کلامش 

بقول   و  از حوز ،’’سرّنی‘‘    کتاب  ن کوب در زریاستاد    قاره جاری است    ة ’’در خارج 

 

   . رییس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایل ـ  سی بانوان  هور.
  هور -.  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده دولتی مصطفی آباد  **



 

 

بدون شک    .تا مدت ها بعد از وفات وی مجال انتشار چندانی نیافت  …یاران قونیه 
از حوز به نشر مثنوی در خارج  بود تا خلفای مو نا  مجالس    ة فرصت و مهلتی  زم 

    (1/150، 1386)زرین کوب “.یاران وی راضی و مصمم گردند 

و   دهم  های  به  سده  هجری،  به  دلیل  یازدهم  ایرانی  شاعران  مسافرت 
لامش آشنامی شوند و پیروی از  کسرزمین شبه قاره، شاعران این سرزمین با مو نا و 

این منطقه بر مثنوی شرح    و ادب    نا آغاز می گردد و صاحبان علم وسخن ماسلوب  
سخن می  و تفسیر می نویسند و سپس در محافل ادبی شبه قاره پیوسته از کلامش  

شرح و تفسیرهای  ،  بر این  علاوه  .می نمودند    و تتبع    پیروی  ی و  از   گفتند و شاعران
و ترجمه هایی  خلق شد    گونا گون از مثنوی به فارسی و اردو، گزیده ها، اقتباس ها  

نهادند  برجای  دیوان شمس  و  مو نا  مثنوی  برای  زبان    .نیز  به  آثاری  انتشار چنین 
بیانگر جایگاه بلند و عظیم مو نا درمیان    سرزمین،ین  های محلی توسط اهل علم ا 

عقب  نیز  سرزمین شبه قاره است و در این زمینه شاعران هندو مشرب منطقه    اهالی
پندت دیارام کاچر    توان ازمی   مثلاً.  علمی مشارکت داشتند   حرکتنماندند و در این  

که درعهد عطا برد نام    متخلص به خوشدل نویسنده ’’دفع شبهات از ابیات مثنوی‘‘  
( در سرینگر کشمیر زندگی  م1820  –  1807  /ق1236۔ 1222خان حاکم کشمیر )

شبهاتی را که  آن  در    نمود و منتسب  وی این اثر را به اسم سید کرم علی    . می کرد
دربار اند   ةمردم  داشته  معنوی  مثنوی  ابیات  استرا    برخی  گفته  ای    .پاسخ  نسخه 

انجمن ترقی اردو کراچی نگه    ۀ درکتابخان  5ق ف    2  ةدست نویس از این اثر به شمار
  (213، 1350)عارف نوشاهی   .داری می شود

)سد  داس  هم11  ة بهوانی  اسم    ق(  به  مثنوی  رومی"یک  پیر  در    "مثنوی 
معنوی   مثنوی  صد    سرودهپیروی  برحدود  مشتمل  درمورد    .است  بیتکه  اگرچه 

وی یک مثنوی  ه  می دانیم ک همین قدر  تنها    تی در دست نداریم  ااحوال شاعر اطلاع
بودابه   نوشته  رومی‘‘  پیر  ’’مثنوی  به    .سم  شاعری  که    اسمهمچنین  دهلوی  ولی 

که آن را در شش دفتر و دو هزار و چهار    .’’مثنوی ولی رام‘‘ را برجای گذاشته است
 .هر دفتر از این اثر در یک وزن است .صد و چهل و سه بیت سروده است
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به    متخلص  داس  داشت  بنوالی  شهرت  رام  ولی  بابا  نام  به  از  وی    .ولی  یکی 
ق( بود، مدتی در خدمت  1078۔1037نویسندگان نام دار عهد شاهجهان گورکانی )

عرفان   و  تصوف  زمینه  در  و  داشته  منشی  سمت  العاده    تیشهرهم  داراشکوه  فوق 
بود   .(1362،  1163)میر حسینداشت   و   وی مرید ملا شاه بدخشانی و مرشد داراشکوه 

دوار  پایانر  د هر  منطقه  در  کرده  علایق  ترک  هندوان( عمر  مذهبی  شهر  از    )یکی 
وی یکی از حلقه های پیوند اندیشه هایی هندوی و اسلامی بوده و    . اقامت گزیده بود

  .و تعلق آن دو را روشن نماید را ترسیم    ۀ دو اندیشارتباطی بین    می کوشید تا آن  
به  برای   یافتن  بدست  آثاری  او  هدف  آورده  این  فراهم  فارسی  نثر  و  نظم  به  سیار 
 (3/1928، 1632منزوی).است

بنوالی داس  از  مجموعه شش مثنوی دارای شش وزن می    مثنوی ولی رام 
  است بیت    2443مبنی بر حدوداً    و   . هر دفتر این مثنوی بحر جداگانه ای دارد  .باشد 

که در بحر مثنوی  مثنوی دفتر مورد بحث    میان این دفاتر،از  .(1178/  2،  1376) منزوی
بر   مشتمل  است  شده  سروده  محذوف(  مسدس  )رمل  و    512معنوی  است  شعر 

مباحث عرفان نظری، توصیف خداوند، پند و اندرزهای صوفیانه و شرح حدیث ’’من  
رب عرف  فقد  نفسه  داردهعرف  می  بر  در  را  موضوعات    .‘‘  و  عناوین  به  مثنوی  این 

 ( 64، 1967سید عبدالله).نشده استتفکیک 

آثار زیادی به    و بدین روال    در نظم و نثر فارسی یدطولی داشترام    لی  و
 :یادگار گذاشته است

راجه    تاریخ،زار حالگل،    دیوان ولی ،  مصباح الهدایه،   مثنوی اوم نامه ، مثنوی ولی رام
 رسا تی منسوب به بابا ولی رام ، ولی
 

 شرح مطالب و افکار مثنوی ولی رام 

 :و متصوفانه را در برمی دارد و چنین آغاز می گردد   این مثنوی مطالب عرفانی  

بس  و  بستان  من  از  و    قادرا  عرفان  ذره  عنایت  سب کن   
شود   می  را  شعر  آغاز    این  چون  سر  کرد  محسوب  مثنوی  دیباچه 
ست  و رش ا گ توضیح و تفسیر همین ن   ه کرد   بیان مطالبی که شاعر در این مثنوی  

و   نیاز  تعالی  درخواست  و  ایزد  از  مهم    . است همین  هم  وی  تصوف  مسلک  در 
 برجسته ترین  از  وحدت الوجود است و ولی رام یکی    وضوع ترین فلسفه م 



 

 

به   ان حامی  فلسفه  آید   این  می  ابلاغ    .نظر  و  اثبات  در  را  مثنوی  اشعار  اغلب  وی 
است   فلسفه سروده  تا  و  همین  آغاز  بر  انتهااز  امر  دارد  او  فکرهمین  طور  ه  ب   .غلبه 

 :نمونه
 

چون  همه  کمالذره  ما  شمس  ای  مآ   ساز  و  ذوالجلال   ز  برگ  ای  تست   
تو  بود  از  همه  ما  بود  و  تو   هست  جود  از  نمود  ما  قدرت  و   علم 

ما لباس  خود  در  جویای  تویی  خود   مولای  وهم  خویشتی   بنده 
کنی خود  زبانی  از  را  خود  کنی   حمد  پیدا  گل  و  آب  از   عالمی 

توسچی ذات  اصل  فرع  اشیا  ت  م    مهری  تو  توای  ذرات  همه  ا   
تویی پیدا  جان  جسم  جهان  تویی  در  خود  آدم  جان  لباس   در 
تو  ذات  ظهور  دل  و  جان  و  تو  روح  موجودات  جمله  تو   مظهر 
است   خود محبت خویش محبوب خود است  و معشوق خود   عاشقی خویش است 
است حق  ذات  مظهر  عالم  دو  است   هر  مطلق  ظهور  مطلق   مظهر 

آن  آن  هم  و  آنیم  ما  ماهمه  ما    جانان  ما  جان  لباس   در 
آمده حق  ماهمه  لباس  ب  در  آمده ه  مو  الحق  انا  در  زان  مو   

 ( 71ولی رام، ص)

  توحید و وحدانیت خداوند متعال موضوع ، بیان  علاوه بر این  در این مثنوی  
استبسیار هندو    .چشمگیر  مذهب  پیرو  اینکه  باوجود  رام  شدت    بوده ولی  به  اما 

ه  و در اثبات و توضیح این عقیده اشعار زیادی سروده است ب معتقد به توحید است  
 :عنوان مثال 

کن توحید  صیقل  از  صفا  کن   دل  تقلید  از  و  پندار  از   ترک 
حرام  آمد  حرام  حق  غیر  مدام  ذکر  دارد  حق  ذکر  حق   طالب 
بس و  الل  غیر  الدارین  فی  بس   لیس  و  بین  بین  حق  به  از حق  ز حق   پر 

بهتر   از مرگ مردن  استپیشتر  است    بهتر  بردن  توحید   لذت 
 ( 73همو، ص)

خداوند متعال از همه  ی  می کند که ماسوا  بیان  ابلاغ عقیده توحید  وی در  
ب و جزه  ب  انسان  اگرزیرا  ،  حذر کرد  باید عنوان معبود  ه  چیز  توجه  به کسی    خداوند 

 :و نمی تواند به منزل ’’وصل الهی‘‘ برسد، میگوید ی است گمراه، آن  د توسل کن
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تهی  کن  دل  و  کن  پر  شکم  نهی  رو  بالا  تاقدم  لل  سوا   از 
 ( 75همو، ص)

کشته   که  گوید  می  رام  اثبات    ولی  راه  در  و  شدن  مرگ  از  فراتر  توحید 
 :دپیوند می است و به خدا حیات 

درمیخان که  ذات  ۀهر  توحید  و    شد  حیات   مست  و  مرگ  از  است   
 ( 84همو، ص)

می شود،  خداوند    صفات  جزیی  از    شود و   گویی که مؤحد فنا فی ذات الهی می        
 :و چنین نیایش می کند اشعاری زیاد سروده است  در این مورد  ولی رام  

ب زبره  کن  و  زیر  هستیم  نوعی  اثر    بودم  از  تو  جز  نماند   تا 
 ( 72همو، ص)

فانی می کند در ذات خدا  وی می گوید کسی که ذات خود را در ذات   ایزدی 
 . گرددحل شده و فنای او می 

 
چرا  و  چون  ازین  دارد  خبر  خدا   کی  نور  رحمت  بحر   غرق 

هوشو  نیست اینجا جای عقل و فهم   بکوش   باقی  خویشتن  فنای   در 
ب شد  فانی  که  ذوالجلال ه  هر  عشق  محال   باشد  او  فعل  در  حق   غیر 

 ( 76همو، ص)

 :گوید مضمر در فنا ست می “ که بقادر مورد ”

 
شود می  کم  فنا  آید  بقا  د  چون  شودقطره  می  قلزم  چو  قلزم  ر   
محال  مست بی می کی شود هست این محال  باشد  بقا  بی  فنایت   بس 
پرست  عرفان  مشرب  در  ولی  ب  ای  آید  بقا  از  بعد  فنا  دسته  این   

 ( 75همو، ص)

راه   بقا چراغ  وارد شدن در کوچه  و  فنا  منزل  ”برای طی کردن    “ یقیننور 
  ں ی کنند و روشنی یقین سالک را کشاچون تیرگیهای اوهام انسان را گمراه م ، است 
ولی رام، درباره یقین، عین الیقین و حق    .می بردحقیقت و نور  سوی منزل    ںکشا

 :استچنین گفته الیقین 
 

 



 

 

ترا دارد  جدا  تو  از  تو  ب  وهم  مبتلا ه  زان  ماندی  نادیده  خود   
میان از  رفت  گمان  آمد  یقین  ازان  چون  افزون  رو  آرام  و   لذت 

ببینی  به  الیقین  ۀجلو   زان  علم  دی   و  ننگ  و  شرک  و  کفر  از  ن وارهی   
ازا آمدت  نبعد  پیش  الیقین  عین  فرمایدت    خود  اوصاف  از   ترک 

کند زانجا  الیقین  حق  کند  دولت  همتا  بی  بحر  را  ات   قطره 
 ( 74همو، ص)

اطاعت و تسلیم    ،برای شناخت و حصول وصل الهی بعد از یقیناو    نظره  ب
ری  و در خاطرش چون و چرا و انکافرود آورد  سر تسلیم  سالک باید همیشه    .است

 :شود حق صل به وراه ندهد تا به زودی ’’فنا فی الله‘ شده  
شو تسلیم  رو  اینست  شو  راستی  بیم  و  رجا  و  خوف  از   فارغ 
آمدند  تسلیم  تسلیم  آمدند   عاشقان  بیم  از  و  امید   برتراز 

 ( 75همو، ص)

چون     .د آیغالب  رنفس خویش  ببرای اطاعت و تسلیم  زم است که سالک  
راه   سد  بزرگترین  راه  وصال    نفس  سازند  می  مطیع  را  نفس  که  کسانی  و  است 

عنوان موضوع مهمی مطرح می  ه  عرفان نفس ب   .زودی طی می نمایند ه  طریقت را ب 
 :می گوید اصل چنین  شود ولی در ذکر این  

زت تست  ارمعنی  دون  نفس  نخست   کن  باطن  کفر  علاج   رو 
این خویششیخیت  مکر  از  رو  ست  بیش   حد  از  منه  نفسانی   پای 

 ( 76همو، ص)

صوفیا و  عارفان  نایب  ننزد  انسان  خل  حق، ،  ذات  هدف  مظهر  و  کاننات  ق 
  ی عارفهمچون  ولی رام    و   عظمت انسانی هستند به    بنابرین آنها معتقد    .مطلق است

 .سروده استهم عظمت انسانی باب در مثنوی خود اشعاری در کامل 

مکان گر  لا  جلوه  مکانت  اندر  نگر   گیری  زمین  چون  عرشی   مرغ 
ذوالجلال ذات  بشناس  خود  کمال  روز  بر  صفات  پیدا  تو  ز   ای 

 ( 77همو، ص)

با شرح و بسط  خود  در تتبع و پیروی مو نا در مثنوی  را   دی و فلسفه خوی 
توانیم کاننات را مطیع  نیروی خودی می توان و  نظروی فقط به  ه  ب  کرده است. مطرح  
 :مکشوف ذات الهی استقدرت  ین همین نیرو و بر او علاوه   سازیمخود 
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شد   خاک  خود  از  ماند  بیخود  ش  آنکه  در  شدأآخرش  لولاک  او  ن   
شد خویش  صفات  از  آگه  که  شد  هر  درویش  خود  ز  حق  از  غنی     شد 

 ( 84)همو، ص

 :ر می کند ظ’’بیخودی‘‘ چنین ابراز ندر وصفوی  
ب  بی خود خود  پیدا ه  ذات  خود ه  ب   خود  ب    شیدا  خود  سر  جمال  خوده  بر   

 ( 84همو، ص)

را بیان    ی مطالب  “ولی رام در مرحله سوم در مورد ’’نفی ذات خویش سالک
 :می کند که مرحله رسیدن به حق و رهایی از ذات نفسانی است

 
رو  بیخودی  و  خودی  تافته  از  بی    و  همه  یافته  دو  او  همه   

بدید  خود  فرع  دراصل  او  که  خو  هر  رهید از  مطلق  بیخودی  و  دی   
 ( 84همو، ص)

باطنمیگوید وی   یقین  شمع  باید  روشن  خود    انسان  تا  را  نورانی  نماید 
 :به اوج کمال برسد و  ه د یگرد

 
کند روشن  یقین  شمع  کند  باطنت  گلشن  چون  نور  پر   ظاهرت 

جهد کمال  دلی  از  زنده  از  ب   باطن  و  ولیی  ظاهر  چون  آرا   
 ( 87همو، ص)

خو عشق  ای  ما شادباش  سودای  د  ما    های  علت  جمله  طبیب   ای 
عرفانی مرشد حقیقی و شمع هدایت عشق حقیقی است  سیر و سلوک  در  

منزل به  را  سالک  تواند  می  متو  مقصود   که  به  نموده  ذات خداوند    سلرهنمانی  به 
 .کند 

خو عشق  ای  ماش  شادباش  سودای  ما    های  علت  جمله  طبیب   ای 
اهبر دانا، نور هدایت، پیامبر حقیقت،  عاطفه پر هیجان، رعرفانی  در مسلک  

عشق می تواند    ه نیروی ب انسان    ن صوفیانظر  ه  بعشق است،  و حقیقی    نیروی بزرگ 
عشق روح کاینات، مقصد خلق آدم و وجه    .د ایمراحل جانگداز وصل الهی را طی نم

  و تلاشی به سرانجام نخواهد رسید.   مکشوف حقیقت است اگر عشق نبود هیچ سعی 
 .عاری پر از شوق و هیجان عاشقانه را در مثنوی خود بیان می داردولی رام اش 

 



 

 

ما  سودای  خود  عشق  ای  باش  ما   شاد  های  علت  جمله  طبیب   ای 
کن خانه  صحرا  و  صحرا  کن  خانه چون  پروانه  چون  عشق  در   همتی 

دل در  کند  ،عشق  برپا  چون  خیمه  شر    و  شور  از  کند   فارغ  غوغا  و   
خوی اصل  با  عاشقی  عشق  شغیر  رنج   و  غفلتست  باشد  پیش  ، هر چه   

کن اصل  بر  فدا  باطن  و  کن  ظاهر  وصل  قصد  هجر  گذراز   در 
 ( 85همو، ص)

در    نصوفیا رام  ولی  اما  دارند  بسیار  مباحثی  عقل  بحث  درنکوهش 
    دهد:قرار می  اند و گاهی مورد انتقاددعقل را سزاوار ستایش می  ، گاهیآخود

بکوش  نیست اینجا جای عقل و فهم و هوش  دایم  خویشتن   درفنای 
تو راه  حجاب  شد  جزوی  تو   عقل  شاهنشاه  اسرار   مانع 

 ( 81همو، ص)

 :کدام عقل مورد تقلید و ستایش است درین مورد می گوید 
ک بنمایدت   هعقل  حق  راه  جز  افزایدت   معرفت  نوری   عقل 

 ( 81همو، ص)

شد یکی    بلاً گفته ق ولی رام باوجود اینکه هندو مشرب بود اما همچنان که  
 :به ذات واحد بود  هاز حامیان عظیم توحید و وابست

جابود صد  دلت  یک  باشد  بود  کفر  زیبا  زبس  یکتا  و  دل   یک 
 ( 83همو، ص)

ا  اما در جای جای این مثنوی علاقه وی به دوری از این دنیای دون و انزو
 :ی و خلوت گزینی راهبانه هم دیده می شودطلب

دنیا ر بندگی استأترک  کلی  س  گیست   شرمند  بود  این  غیر  چه   هر 
جرم کلی  راس  دنیا  هاست  حب  چراست    فانی  این  سودای  سرت   در 

 ( 77همو، ص)

بیاناما   برابر  نظرات  در  صوفیانه، چنین  اعتقادات  و  در    ی  حضور  به  اعتقاد  رام  ولی 
 :در همین منظومه مطرح می کند   جامعه و میان عامه را

مجو  فهمی  زکج  کثرت  از  اند  عزلت  آمد خلوت  انجمن  نکو  ر   
ام بگذیده  انجمن  اندر  حق در حق همه شی دیده ام ه  حق ب  خلوت   

 ( 73همو، ص)
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داشت  زیادی  آگاهی  اسلامی  تعلیمات  و  اسلام  از  دربار،  ولی    عبادات   ة او 
بیان می کند   هامسلمان نکاتی جالب  عبادات  اصل  ’’طواف  به همین خاطر وی    .و 

 :د می نام’’طوف دل‘‘ را بیت الله‘‘ 
دل  طوف طوف  یعنی  لل  بیت  گل    و  آب  سوی  به  عارف  چون   کرده 

ماست صوم  این  غیر  از  تهی  ب  دل  بودن  دل  ماست ه  محو  نوم  این  حق   
 ( 75همو، ص)

 :مذاهب بود   مخالف درگیری و تضاد بینوی کاملاً 
تو عشق  مبتلای  ایمان  و  تو   کفر  عشق  فدای  مومن  و   کافر 
آمدیم گو  سخن  حق  زمان  نه  از  مسلمان  آمدیم  نی  هندو   

 ( 86همو، ص)

و واعظان ظاهر بین و دون فطرت    انصوفی،  ولی رام همچون حافظ شیرازی
 :را مورد انتقاد قرار می دهد 

بزرگ  و  شیخ  ظاهری  لباس  ز  در  کمتر  باطنی  لباس  گرگ  در   
دغا صد  دل  در  ذکر  در  زبان  دعوی  از  در  مدعا     ماند  از  بعید   
خویش کن    در گذر زین وضع ناهموار خویش کردار  هم  درکار  نظر   

کا  با را  معرفت  رنگی  نیست  ردو  نیست   کردار  بی  قول  را  دل   اهل 
 ( 77همو، ص)

مهم می داند تا سالک را در طی    بسیاررا  روابط مابین مراد و مرید  ولی رام  
 :ی کند یمنازل راهنما

کند کامل  ترا  کامل  کند  یباحلاوتها  صحبت  شامل  دل   
 ( 82همو، ص)

عنوان مصلح مطرح می کند و پند و نصایح  ه  ی خود را نیز بوی درین مثنو 
 :می دهد   ۀارای  ارزش برای خواننده با

پسر  ای  منظور  اینجا هست  نظر   همت  منظور  نیست  قامت  و   قد 
پسر  ای  بگذار  شر  و  خیر  ای پسر  فکر  باش درکار   روز و شب می 
رهی مرد  گر  باش  خود  گمرهی  ناصح  سراپا  جاهل  چون   ورنه 

 ( 87ص همو،)
 

 



 

 

 هنر در شعر ولی رام 

در بند  ولی رام همچون اغلب شاعران شبه قاره ساده و روان می نویسد و خیلی  
و  این مثنوی  نیز از کار برد صنایع و بدایع تقریباً عاری است  مصنوع نیست،    کلام ظاهر  
 . بسیار ساده افکارش را به  نظم در آورده است ی  نحو ه  شاعر ب 

کم بسیار  تشبیهات  استبی  وی  کرده  در  یان  نموده  ی  جای  و  استفاده  که 
 :ی است، نظیرعبسیار ساده و طبی

کمال شمس  ای  ذره  چون  همه  ما  ما  ساز  و  ذوالجلال  ز  برگ  ای  تست   
شد گرم  چون  دل  اهل  با  شد   صحبتم  نرم  جهلم  پولاد  سان   موم 
خانه کن کن   خانه چون صحرا و صحرا  پروانه  چون  عشق  در   همتی 

 ( 85همو، ص)

 :هم  ساده و عادی است  کار برد صنعت تضادکلام او در  
کن اصل  بر  فدا  باطن  و  کن  ظاهر  وصل  قصد  هجر  از  گذر   در 
نظر  دارد  خزان  در  و  بهار  گر  در  جلوه  بهار  بیند  خزان   در 

 ( 82همو، ص)

 :النظیر از مثنوی ولی رام به قرار ذیل است ۃچند نمونه از مرآ 
تو ذات  ظهور  دل  و  جان  و  موجمظه  روح  جمله  تو  توور  دات   
قفس از  وارست  که  مرغی  آن  بس   خرم  و  باغ  سوی  به  پروازی   کرد 
مستقبلی  در  و  ماضی  در  غافلی خس  چند  حالت  حلات  از  ت   
بوستان  در  گل  زمان  چون شود ساکن چو  آن  گلخن  یاد  باشد   کفر 

 ( 80همو، ص)
 :ذیل استبیت  ین مثنوی در عشق  ی زیبا در بیانیک نمونه 

د کندعشق  برپا  چون  خیمه  دل  ر  شر   و  شور  از  کند  فارغ  غوغا  و   
 ( 75همو، ص)

به   مجاز گفته می شوند ولی در مثنوی ولی  زبان  اگرچه مثنویهای عرفانی 
 :به چشم می خورد  بسیاررنگ مجاز رام 

تست  نقش آب و خاک را جان نور تست نور  پنهان  و  پیدا  همه   بی 
است دل  بحر  قطره  عالم  دو  در قطره آب و گل است  بحر دل  هر   

 ( 71همو، ص)
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تلمیح ’’محمود و  وی  درین شعر  اما  مثنوی  نادر است  این  در  کاربرد تلمیح   
 :استفاده نموده است که در شبه قاره بسیار معروف استبجا و مناسب    ایاز‘‘ را 

تن   هر  صحبت  نساز  بابه  دل  در   محمود  درین  ایازیتا  ابی   
 ( 86همو، ص)

دوست داشت اما     را کلام  سادگی و سلاست و روانی  یشه  همولی رام  اگرچه  
 :نظیر  گامی دیگر نهاده، مضمون آفرینی گاهی  در خلق 

تنهاب  ما ساختیم و    ی  یه  وحدت  افراختیم   ۀخیم   فلک  بر  دل   
بدن بی  دل  منزل  در  شد  که  سخن  هر  گوید  که  راه  نشانی   از 

 ( 80همو، ص)

ه تکرار کلمات زیبایی شعر را  خوبی درک می کرد که  را برام این امر  ولی  
در مثنویی خود  وی  به همین جهت    .می آفریند موسیقی  حس  در کلام  می افزاید و  

 :خوبی این صنعت را استفاده کرده استه ب
ام بگذیده  انجمن  اندر  ب  خلوت  ام ه  حق  دیده  حق در حق همه شی   

درد به  حق  یاد حق  ذکر  به  حق  حق    فکر  به  حق  حال  به  حق   فعل 
حد   بدید بی  حد  بی  تو  حد  اندر  ندید    حدی  حدی  جزبی  حدی   بی 

 ( 60همو، ص)

 

   گیرینتیجه

نظر        از  مثنوی  این  ابیاتاگرچه  نظر    شمار  از  ولی  است  معانی  اندیشه  مختصر 
و جامع استبسیار   معلوم می   .پربار  این مثنوی عرفانی  از مطالعه  از  گردد که  پس 
افکار،  جهت   و چینش  رامنوع مضامین  را    ولی  تتبع و  مورد    مثنوی معنوی مو نا 
است  مو ی روم    موضوعات وی مستخرج از مثنوی معنوی    و   است قرار داده  پیروی  

کاملاً    .ساده و بدون هیچ گونه تمثیل بیان کرده استی  نحو ه  اما وی افکار خود را ب
رومی بوده و همچون رومی مطالب قرآنی    مو ی    آشکار است که او تحت تاثیر فکر 

 .نموده استبیان نموده از کلام الهی استد ل هم ا ر
بیان        و  به  ی هنراز منظر    رامولی  کلام  تتبع    کمتر  و    وی   بوده. مو نا  از   پیروی 
 تتبع  شیوه بیان مراد خود  کامل از   ی  د یهمچون مر اما  استاد سخن استخود 

 



 

 

ن سرزمین هم در  ایزبان محلی شبه قاره، مطالب ویژه  هر چند به  ب می نماید  لمط 
مسلمان  یک شخصیت علمی و فرهنگی غیر  عنوان  ه  وی ب  .این مثنوی دیده می شود

داری   از مثنوی معنوی  پیروی وی  و  تتبع  به همین جهت  و  اهمیت  شناخته شده 
ابهام و  گونه  هیچ    و  محتوای و اسلوب وی ساده و روان و آسان است  .است  یخاص
 .مطرح نیستی در این مثنوی مشکل

ال اثر بر پایه نحوه تتبع و پیروی از مثنوی گرانسنگ و  جمله  فی  اینکه این 
مو نا   و   جهانی  ارزش  بیان  پر  در  ر  افکا  ساده    شیوه  این  مطروحه  معنوی  مثنوی 

 . مثنوی را باید ارج نهاد

 
 کتابنامه 

عبدالحسین،   ۔1 کوب  مثنوی  ۔سرّنی،   1386زرین  تطبیقی  و  تحلیلی  شرح  و  انتشارات    نقد 

 انرعلمی ته

 )اردو( ،چاپخانه شفیق  هورسهم هندوان در ادبیات فارسی،    927سید عبدالله،  ۔2

مرکز    ، فهرست نسخه های خطی در موزه پاکستان ،کراچی،   1350سید،    عارف نوشاهی،   ۔3

 تحقیقات  فارسی ایران و پاکستان 

احمد،     ۔4  پاکستان،  م،  1984منزوی  خطی  های  نسخه  مشترک  تحقیقا  فهرست  ت  مرکز 

 پاکستان اسلام آباد   پاکستان ـ اسلام آبادفارسی ایران و 

 انجمن آثار مفاخر فرهنگی تهران ،فهرستواره کتابهای فارسی ، 1376منزوی،احمد ،  ۔5

 مطبع نول کشور، هند ، بتا   تذکره حسینی، میر حسن، ۔6

 جاب ، هورکتابخانه دانشگاه پن 5۔484/ 771، دستنویس شماره مثنوی ولی رام ولی رام، ۔7
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 اخلاق اجتماعی مردم عصر صفوی بازخوانی انتقادی
 از دیدگاه ناظم هروی 

 
 دکتر شیرزاد طایفی

 **مهدی باقری
 دهیچک

به          اجتماعی،  مختلف  مسانل  شود،  نقد  بیان  ادبیات  زبان  با  اگر  اخلاقی،  منظر  از  خصوص 

بود خواهد  دوران .  تأثیرگذارتر  از  است.    های یکی  صفویه  عصر  اجتماعی،  اوضاع  نظر  از  پرالتهاب 

ا  ی منف  یهاواکنش مقابل  در  تصم  یآشفتگ  نیشاعران  قالب    ،زمان  کمانحا  نادرست  ماتیو  در 

ناظم    شود. یم  انینما ،  دور از ذهن در شعر  نیمضام  جاد یا  و   یینوجو  ، ییسراتیب، تکییگوپراکنده

اجتماعی طبقات زمانۀ خود، سعی دارد به غیر     ـ  قی هروی از شاعران متعهدی است که در نقد اخلا

زمینی، ساحت او به دور از هر بدی است، هر گونه از مقام شاه که با توجه به نوعی قداست مشرق 

ستم و تباهی را منتسب به کارگزاران شاه بداند و در لباس خیرخواهی، منادی تکریم مقام انسان  

اند و مردم عامه در اعتقادات  ر قدرت و مظاهر دنیوی شدهباشد. طبقۀ روحانیت زمانۀ شاعر، غرق د

غوطه خود،  پیشینیان  از  رسیده  ارث  به  غلط  رسوم  و  آداب  گردیدهو  گونهور  به  میراث ایاند؛  که 

رو،  ای، جز نخوت، جهالت، عصبیّت خشک و... برای آیندگان نیست. در جستار پیشچنین جامعه

اساس سرودهکوشیده بر  ناظایم  تاریخهای  نگرش  با  و  هروی  استقراییم  به شیوة  و  زمانه    ـ  نگری 

بودن    یخال تحلیلی، چنین مسانلی را با نقد اخلاقی طبقات اجتماعی دوران شاعر بررسی کنیم که  

 .   نمودجای چنین پژوهشی، انجام آن را ضروری می

 

 ری زمانه. نگاخلاقی، طبقات اجتماعی، تاریخ  نقد   صفویه،  ناظم هروی،:  کلیدواژه ها 

 

 

 
  . ی. دانشیار دانشگاه علّامۀ طباطبان 

 .تبریززبان و ادبیات فارسی دانشگاه   دانشجوی دکتری.  **



 

 

 درآمد . 1
شهری گرفته تا    شناسیجامعه، از  شناسیجامعههای مختلف در  وجود شاخه

انحرافات، باعث شده که دامنۀ این دانش گسترش چشمگیری بیابد و    شناسیجامعه
ها است  علوم انسانی مرتبط باشد. ادبیات یکی از این دانش  هایرشتهتقریباً با بیشتر  

است؛ چنان  وارد   شناسیجامعهکه   نیز شده  آن  با  حوزة  نام    دهیشکلکه  به  علمی 
-ادبیات، به مطالعۀ اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع با بهره   شناسیجامعه

 پردازد. میگیری از آثار ادبی نویسندگان و شعرا 
علمی،  جامعه     روشی  با  دارد  سعی  اجتماعی،  دانشی  عنوان  »به  ادبیات  شناسی 

اجتماعی و    جوهر  شاعر  دربرگیرندة  اجتماعی  مقتضیات محیط  و  شرایط  ادبی،  آثار 
مورد  جهان،  نویسنده را  و...  ادبی  آثار  در  موجود  فرهنگی  و  فکری  موضع  و  بینی 

    (5: 1379)ترابی، مطالعه قرار دهد.« 
 

   . بیان مسأله2
مقالۀ پیش قلمرو جامعهو ردر  به عنوان موضوعی در  ادبیات، اخلاق  ،  شناسی 

گرفته  اجت قرار  تحلیل  مورد  شاعر،  هروی  ناظم  دیدگاه  از  صفویه  دورة  مردم  ماعی 
 است. 
گزارش   به  استناد  »عالمبا  کتاب  نویسندة  ترکمان،  اسکندربیک  آرای  های 

ی، د واله و  نسکیکروس   شاردن، کمپفر،  ـ  نویسان غربیعباسی« و گزارش سفرنامه
دور   ـ  تاورنیه  اخلاقی  و  سیاسی  و  اجتماعی  شاه    ةدور   ـ  مطالعهمورد    ةفضای 
عباس عباس  شاه  و  شاه صفی  این     ـ  دوم کبیر،  بزرگ  شاعر  و  است  ملتهبی  فضای 

بازگویی این مشکلات   تاریخی خود نسبت به  با بینش  ناظم هروی است که  دوره، 
رو با تمرکز بر عصر صفوی و با استفاده از  در مقالۀ پیش   پردازد.حاکم بر جامعه می

تاریخ اروش  توصیفی   1یستاشناسی  روش  نوعی  جامعه  ـ  که  در  شناسی  تحلیلی 
-شناسی تاریخی است، به بررسی انتقادی شعر ناظم هروی پرداخته ادبیات و جامعه

 ایم.
 

 . سؤالات پژوهش 3

چه    .1-3 اجتماعی  اخلاق  نظر  از  صفوی  دورة  مردم  هروی،  ناظم  دیدگاه  از 
 اند؟ هایی داشتهویژگی
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ویژگی  . 2-3  تأثیر این  اجتماعیها چه  مدیریت  شیوة  در  دوره     ـ  ی  این  سیاسی 
 داشته است؟ 

 
 . پیشینۀ پژوهش 4

از   بیشتر  مراتب  به  تاجیکستان،  و  ازبکستان  هندوستان،  در  هروی  ناظم  شهرت 
پس  است.  او   ایران  درگذشت  غلامعل   ی سان ی نو تذکره   ، از  بلگرام   ی چون  در    ی آزاد 

  ی ، مولو ی نصرآباد   ة در تذکر   ی آباد محمد طاهر نصر   رزا ی مآثرالکرام موسوم به سروآزاد، م 
مظفر حس  تذکر   ن ی محمد  در  عبدالغن   روز   ة صبا  مو نا محمد  غن   ی روشن،  در    ی خان 

افضل   محمد  الشعرا،  ام   سرخوش تذکره  الشعرا،  کلمات  در    ی لود   خان ی عل ر ی ش   ر ی در 
الخ  برخ   ال ی مرآت  فشرده  وی  از    ز ی ن   ات ی ادب   ی ها خ ی تار   ی و  و  کوتاه    اد ی در چند سطر 
 اند.از کلام شاعر بسنده نموده   ی ت ی ذکر دو سه ب کرده و به  

از   1374در سال    یناظم هرو وان یمحمد قهرمان بر دۀ عالمان قاتی و تعل ح یتصح 
رضو  سوی قدس  آستان  گرد  ک ی  یانتشارات  چاپ  جزو    حالدر    که  دهیبار  حاضر 
پرداز معروف  ، سخنی»ناظم هرو کتاب  .  د یآیبه حساب م  ابیناکمیاب یا    یهاکتاب
سرم  ۀ نوشت   ازدهم«، ی  ةسد  مصلح  حقق معاون  محمد  سوی    شاه  سمت  از  انتشارات 

در    و آثار او«   یا عنوان »ناظم هرو ب  ی امقالهنجیب مایل هروی نیز،    چاپ شده است.
ن  ۀمیندر    د یوح  ۀمجل و  منتشر    235و    234  ةشمار  1357  ریاول ت  ۀمیدوم خرداد 

ی انجام نشده است؛ بنابراین تازگی  رو، تاکنون کاراماّ دربارة موضوع پیش  کرده است؛ 
 دارد.  
 

 اخلاق اجتماعی در عصر صفوی  .5

کیفیّت  از  برخورداری  میزان  حسب  بر  را  افراد  اجتماعی،  قشربندی  های  نظام 
رتبه  زندگی،  آن بندی می مطلوب  و  وضعیّت کند  با  متناسب  طبقات  در  را  شان  ها 

می  کیفیّت جای  این  هر  دهد.  فرهنگ  را  تعریف می جامعه های خوشایند  کند.  ای 
کیفیّت  نوین،  جوامع  زیاد،  در  درآمد  خوب،  تحصیلات  از:  عبارتند  مطلوب  های 

شاخص  این  کنار  در  آبرومندانه.  شغل  بودن  دارا  و  متغیّرهای  ثروت چشمگیر  ها، 
 گیری این طبقات مؤثرند. برخی دیگری نیز وجود دارند که در قشربندی و شکل 

 



 

 

عبارتن    متغیّرها  این  از: از  زمینۀ     د  و  سکونت  محل  جنسیّت،  ملیّت،  مذهب، 
 خانوادگی. 

منصبان بر اساس ارزش  محور بود که صاحبای فضیلت جامعۀ عصر صفوی، جامعه    
شدند؛ از این رو، عناصر مختلف و متنوع  و شایستگی و نه بر اساس نسب منصوب می 

می  مختلف  نژاد  و  گروه  و  طبقه  هر  و  از  مقامات  به  دست  توانستند  با یی  مناصب 
 یابند. 
، به عنوان بخشی از فلسفۀ اجتماعی یک جامعه، نشانگر قواعد و  1اخلاق اجتماعی    

به تمامی سطوح،  را در  اجتماعی آن جامعه  خصوص در  هنجارهایی است که حیات 
:  1370)بیرو، کند های مختلف، راهبری می روابط و مناسبات بین اعضای گوناگون گروه

354.) 

ای، باید به نوع ساختار و طبقات اجتماعی  در بررسی اخلاق اجتماعی هر جامعه      
آن جامعه نیز توجه کرد. و بر مبنای آن، اخلاق اجتماعی هر طبقه را به طور جداگانه  
مورد تحلیل قرار داد. با توجه به این امر، با مبنا قرار دادن نظریۀ »ساختار هرمی«  

به بررسی ویژگی  راجر سیوری در زمینۀ ساختار و های اخلاق  طبقات عصر صفوی، 
 پردازیم. اجتماعی هر یک از طبقات سه گانه بر اساس اشعار ناظم هروی می

 
 اخلاق اجتماعی طبقۀ بالا   .1-5

های اخلاق اجتماعی این طبقه که شامل شاه  مو نا ناظم هروی در ترسیم ویژگی
قزلباش  و سران  وزیران  از جمله  دولت،  ارکان  و    هاو  اندرز  و  پند  زبان  با  چه  است، 

 کند: خواه با زبان آتشین به موارد زیر تأکید می
 

 شاه  .5 ـ 1-1

و نشاندن شاه در رأس    طبقات مختلف   تقسیم جامعه به »   ، پیشامدرن   تفکّر   در 
به  یا  طبقـات،  مفروضات    همۀ  از  یکـی  بشری،  طبقات  ماورای  در  دیگر  عبارت 

این برتری به دلیل    ( 82:  1381،  حقدار ) «  د. شو می   اندیشـۀ سیاسی محسوب   ی اساس 
 جنبۀ ذاتی دارد نه اکتسابی و آن   ـه ک   ی برای شـاه است ی ا ه در نظر گرفتن ویژگی 
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مفهوم     شکوه،  ةفرّ   در  معنای  به  فرهّ  است.  نهفته  و    حقیقتی   ایزدی،  الهی  است 
او را بـه شـکوه برای کسی حاصل شـود،    جـلال   و   کیفیتی است آسمانی که چون 

می پاد معنوی  عظمت  و  تقدس  مرحلۀ  به  و  درشاهی  تنها    اندیشۀ  رساند.  ایرانی، 
امربرخوردارند «  کیانی  فرّ»از    پادشاهان همین  که  دیگـران  ،  از  را  آنـان    جایگـاه 

  سیاسی و بـا  ـ  تصـمیمات شاهانه بـر پایۀ مناسبات اجتماعی» دهد.  می   قرار   بـا تر
قابل انسان   تحلیل  بـر   تکیه از    ؛فهم نیست  شناختی شاه  بیداد شاه ناشی  بلکه داد و 

برای پادشاه و پادافره دادن به خلق عالم است و در    حکمت و مصلحتی ناشناختنی
سیاست   (114:  1384،  فرطباطبایی)  «است.  زمین روی  بر  الهی  تواقع شاه، کارگزار مشیّ

سست به  توجه  با  صفوی  فرمانروایان  ایرخاص  میان  در  زودباوری  و  انیان،  اعتقادی 
باعث شد که از همان ابتدا این طبقۀ حاکم، مبنای جدید حکومتی با شمایل مذهبی  

کردند و خود را از نسل امامان و او د پیغمبر به  را گذاشتند، مذهب شیعه را رسمی
مسأله   این  به  عباس دوم،  شاه  در مدح  رباعی  ناظم هروی طی یک  آوردند.  حساب 

 کند:اشاره می 
 

جد بود  که  آن  نجف  با  دارای  تو  نجف    دریای  زادۀ  گهرت   باشد 
می خود  به  که  را  ادبت  نازینازم  نجف«    مولای  کلب  چو  ترا   گویند 

 ( 599: 1374)ناظم هروی،      

شاهان صفوی، چنان در فکر و باور مردم جای گرفتند که به مرتبۀ معصومیت      
سفرنامه  در  سانسون  گفتۀ  به  بنا  شدند.  نایل  خدایی  حتّی  به ا و  از  ش،  خصوص 

زمان شاه اسماعیل صفوی تا دورة شاه عباس کبیر، »ایرانیان به قدری به معصوم  
ورزند که  بودن شاه معتقدند و برای پذیرفتن این اعتقاد آمادگی دارند و اصرار می 

می  آسمانی  احکام  حکم  در  را  شاه  مُنزل  فرامین  وحی  مثل  را  آن  و  دانند 
گیرد، هر قدر  مورد خشم و غضب شاه قرار می   که پذیرند. به همین جهت کسی می 
می بی  بزرگ  جنایتکار  یک  چشم  به  را  او  مردم  باشد  و  گناه  رسوا  را  او  و  نگرند 

دانند و معتقدند برانگیختن خشم و غضب شاه خود بزرگترین جنایات  ننگین می 
کسی  مناسبت  همین  به  و  می است  بر  را  شاه  خشم  به  که  نمک  و  خانن  انگیزد 

شمر  می حرام  می ده  مرگ  به  محکوم  را  او  و  نمی شود  مردم  و  دانند.  باور  توانند 
 محکوم نماید و بر او غضب کند.  را به دلیلی  قبول کنند که شاه ممکن است کسی  



 

 

بیان  طرز  از  شاه  روحانی  خطابه   قدرت  در  که  تعبیراتی  و  شاه  با  در  مردم  و  ها 
می  کار  به  شاه  با  ش مکالمات  به  هویداست،  کاملاً  می رود  عرض  »قوربان  اه  کنند 

اولوم«)قربانت گردم(، »دین و ایمانوم پادیشا )ای پادشاه، تو دین و ایمان من هستی  
 ( 169: 1346، )سانسون «(.

دادند،  که به شاه می   »ظل الله«این قداست بخشیدن به وجود پادشاه را در خطاب     
  یۀ عصومان باشد، در سام   یۀکه در ساآن  یع یبه طور طب  توان به وضوح شاهد بود. می 

.  رحمت پروردگارند   یۀاز سا  یخواهد بود؛ چرا که معصومان هم، نماد و تبلور  زیخدا ن
قصیده در  امر،  این  تأیید  پی  در  هم  خطاب  ناظم  چنین  را  خود  زمان  پادشاه  ای 

 کند:می 
 

دین  آفتاب  از  نشیمنی  خدا   این مختصر  سایۀ  آن  از  محقر  گوشۀ   این 
 (579: 1374)ناظم هروی، 

حساس   ی شعرا         که  اجتماع   نیترمتعهد  و  خاستگاه  اند،  قشر  مساوات  عدم 
اقشار جامعه    سایراز  ، زودتر  خود ۀ  شیرا به کمک احساس و عواطف و اند   یعدالتیب

عمیق  کنند می درک   درک  کلی  طور  به  چنین  و  دارند.  اجتماعی  مسانل  از  تری 
ی که از صاحب ظلم مورد ستم قرار می  توانند در مقابل مظلومیت گروهشاعرانی نمی

 آورند که: گیرند، ساکت بنشینند و چنین فریاد بر می
 

عاجزان متاز، که در روز بازخواست  بر  ن  آنرا   دست  شود می  ریگعنان  ست یکه   
 (423/262 :غزلهمان، )                                                                        

 گفته است: یادآور شده و هم  یگرید  تیمطلب مذکور را در ب ن یع ناظم    
 
ندارد  ییجه ی نت  دادیب کن   شهیاند   دادرس  قهر  ز   

 (592/366 :غزلهمان، )                    

مسجد و محراب، باعث    یتنها آبادان:  گوید خودش می   ۀبه حاکم زمان   ییجا  در   او     
است که مظلوم    ن یمتعال ا  ی ت نزد خداطاع  ن یبلکه بهتر  ؛شودخداوند نمی   تیرضا
 :میببخش ییرها  یروزه ی و س   یرا از بدبخت ایده یکشزده و ستم فلک 
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مسجد و محراب ساختن  ست ی ن   منظور   آسمان   شو  ییزده  مظلوم  پناه  را   
(597/369 :غزلهمان،  )  

او   به      ن ، خو ی نفسان   ی ها خواهش   یبه خاطر ارضا   دلیل و بی که    ی ان ی زورگو   ، اعتقاد 
عذابی   کنند، می ، هدر  آنکه به عاقبت کار بنگرند ی دفاع و مظلوم خود را ب ی نوعان ب هم 

 را مبارز و د ور خطاب کرد:   ها آن توان  نمی در انتظارشان هست و  
 

نتوانش مبارز کرد نام  ز ی که شد خونر  هر  را   قصاب  تاختن  لازم  چه  مردان،  صف   در 
 (  30/22 :غزلهمان، )                                                                           

گوید: اگر ادب پرستش و طاعت خدای متعال را  در غزلی دیگر نیز به پادشاه می      
 جنبان رشتۀ عصیان مخلوقات خداوند نباشد: آورد، حداقل سلسه به جا نمی 

 
نمی  گر رگ طاعت نداری، رشتۀ عصیان متاب  همتّ  مسبحۀ  حرص گردی،  زناّر  شو   

 (677/155)همان، غزل:   

می      گوشزد  شاهان  به  از  او  رعیت  پشتیبانی  خود،  حکومت  حفظ  برای  که  کند 
 ای از تواضع جام شراب است.رویی جام شراب هم نشانه چرا که سرخ  ندهند؛ دست

به مسکینان خوش است گرمی گردن  کشان  میناست    تواضع  از  جام  سرخرویی   که 

 (  443)همان، قصیده/                                                                          

 دهد که در برابر آه مظلوم به فکر رهایی نباشد؛ چون: او به شاه ظالم هشدار می     
 

می تیغ  فقرا  نالۀ  که  کشد جایی  می   تیغ  خدا  که  مکن  سپر  کشدفکر   
 (122/671)همان، غزل  

 داند:ن ظالم را پایدار نمینهاداو اساس کج
کج  می   اساس  نیست،  ثباتی  را  ترسم نهادان   که ابرو بر رخ خوبان چو زلف پرشکن ریزد   

 ( 133/679)همان، غزل:                                                                                

می      پادشاهاو  آستینیگوید  که  می صبح  به  ،ندارد  یبخشندگ  یبرا  ی  که    ماند ی 
 بود:  توان نمی  آن متصور  ی برا ی هرگز طلوع

 

 

 



 

 

 
نداشت   نی کسان آست  ریکه دستگ  یدست ف  یصبح   نادمضیکه  جهان  بود  دهیبخش   

بر آتش فگنده داشت   ی که داشت مو   یی بو  پر  یرنگ   رنگ  رخ  بر  بود  بود   دهیکه   
 (64/640  :غزلهمان، )                                                                          

  ی اگر به پادشاه  ،پست داشته باشد   ی که فطرتی  آدم:  گوید می   گرید  یتیدر ب  ناظم    
 چشم بر دست گدا دارد:  ،هم برسد 

                              
را که به خست پرورد  یپست کس  فطرت شود   شاه  اگر  دارد  گدا  دست  بر   چشم 

 ( 105/662 :غزلهمان،  )                                                                                       

 گرداند: تخت او را سست می  پایۀ او معتقد است که غرور گران، اعتبار پادشاهی و     
 

سنگ شاه را سازد سبک، غرورِ گران  است    نازک  اورنگ  پایۀ  که  مشو   سنگین 
 (177/113)همان، غزل:  

 پس بهتر است که: 
نظر  کبر  چشم  به  ضعیفان  سوی  به  بی  مکن  نشود  منتظم  گهر که  رشته  وجودِ   

 ( 431بند: )همان، ترکیب

اند، چنین تحذیر  گری را پیشۀ خود کرده شاعر صاحبان قدرت زمانۀ خود را که ستم 
 کند:می 
 

را   روزی که به صحرای جدل، صرصر پرخاش  یلان  تمکین  خرمن  دهد  باد   بر 
جی زند آشوب که تحریک نسیمش مو  را    سنان  فواّره  چو  غوطه  دهد  رعشه   در 

کوس طنطنۀ  کرنا،  و  نفیر  را   آواز  گران  گرز  سر  مغز،  از  کند   خالی 
حوصله دل  سینه،  معرکۀ  داران در  دهد     لرزهتغییر  از  نفس  را   هر  مکان   

 (   541)همان، قصیده:  

اول         عباس  شاه  حکمرانی  روزگار  هروی  شاه  ناظم  سلطنت  از  سالی  چند  و 
دوره  در  دریافته،  را  می سلیمان  سر  به  به  ای  زمین  خراسان  مرکز  هرات  که  برد، 

 آمد و با وجود جهل و تعصب مذهبی و عیاشی شاهان مذکور، دو تن از شمار می 
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که بیگلربیگی     دو    هایی  هر  بودند،  شده  مأمور  هرات  و یت  به  ایشان  جانب  از 
خان شاملو که پس از  دوست و هنرمند بودند یکی حسننگحکمرانان شایسته، فره

بیگلر    1027درگذشت پدرش حسین خان در سال)   از طرف شاه عباس اول  ه.ق ( 
زیست و  هرات و امیرا مرای خراسان شد. ناظم در دستگاه وی با عزت و حرمت می 

-ومتمورد حمایت او قرار داشت. این شخص علاوه بر کاردانی و لیاقت در امور حک
مردی خوش  شهرت  داری،  نستعلیق  در خط  و  بود  و خوشنویس  شاعر  ادیب،  ذوق، 

ورزید و چند تن از شعرای  داشت و با اهل شعر و ادب و هنر مجالست و مصاحبت می 
معروف سدة یازدهم ه.ق مانند فصیحی هروی، میرزا ملک مشرقی و اوجی نطنزی در  

خان شاملو دیوان  ن رسیدند. حسنخدمت و ملازمت او تربیت شدند و به نام و نشا
بیت می  هزار  به حدود سه  آن  ابیات  تعداد  که  دارد  در  شعری هم  بارها  ناظم  رسد. 

 هایش رشادت و خط او را ستوده و تمجید کرده است:سروده 
را   شمشیر شکوه تو که از جوهر فتح است  جهان  درآورده  تسخیر  قبضه   در 

 (483بند: )ناظم هروی، ترکیب 

 

ن اوراق فلک برگ امید است تا دام اوست    قلم  نامش  که  میوه،  هنر  نخل   زان 
روح سخن  معنا،  عالم  فزایت در  اوست   دم  به  مسیحا  امید  که  است   صبح 

 (  482)همان:                                                                                                   

 خان را چنین به تصویر کشیده است:شعرفهمی حسناو در بیتی دیگر     
 

معنا  زلف  بود  گر  گره  بر  آسان   گره  بگشایی  حرف  یک  انگشت   به 
 ( 505)همان، قصیده:            

حسن      وفات  از  عباسقلی پس  او،  بزرگ  پسر  قورچی خان  منصب  که   1گریخان، 
داشت،   سال)  به  شمشیر  در  صفوی  سلیمان  شاه  ب   1015دستور  یگلربیگی ه.ق( 

کرد و خط را خوب سرود. عباس تخلص می هرات شد. او نیز مانند پدرش شعر می 
 سال در این  34نوشت. این شخص کمال کاردانی از خود نشان داد و مدت  می 

 

 
 فرمانده قوای سواره نظام  -3



 

 

با او مراودة  بود. ناظم در دوران این حکمران نیز با قدر و عزتّ می   سمت    زیست و 
 گونه ستوده است:ای بدینه دوستانه داشت و هنر خط او را ضمن قطع 

 
قلمت  حرکات  از  بهشت  روند از خود و نامش سفر نشو و نماست می  نونهالان   

 ( 567)همان، قطعه: 

حملۀ ازبکان در شرق کشور، علاوه بر خراسان، در سیستان عصر شاه عباس نیز      
ن با خاآثاری به جای نهاد. در این باره ناظم هروی در مثنوی به توصیف نبرد حسن

 ازبکان پرداخته است:
 

جنگقیامت مشتاق  مصافان  چنگ    گشودند  اوزبک  خونریز   به 
لاله زمین  بساط  شد  خون  زار ز  سنان   بار... نهال  آورد  سر  ها   

قلعه زبربسی  و  زیر  گشت  ها  سر    فکندند  را  سرکشان   بسی 
تن  در آن عرصه چیزی ز ترکان نماند  از  غیر  چندبه  نماند بی   ی  جان   

 (    553ظم هروی، مثنوی: )نا  

به  نسبت توان به دیدگاه و واکنش وی می ،در آثار یک هنرمند متعهد  سیریبا         
شناسی با عنوان  رویدادهای اجتماعی زمانش دست یافت؛ همان چیزی که در جامعه

می یاد  اجتماعی  یا  »  شود.سوگیری  تلقی  طرز  از  است  عبارت  اجتماعی  سوگیری 
ا منفی در برابر واقعیات اجتماعی و آمادگی برای انجام عملی به  گیری مثبت یجهت

که  برای این  (14:  1380،  )ترابی  «های اجتماعی.و پدیده  وجهی خاص در برابر رویدادها
پیش  خودش  کنند،  باور  را  او  گفتار  مردم  و  یابد  عینیت  او  انسانی  قراول  ادعاهای 

بین و برنده به شرح مظالم طبقۀ با   ته گردد و با زبانی نکاجرای نیات انسانی خود می 
بدبختی  همه  مسؤول  که  جامعه  رهبری  محافل  زندگی  و  نارسایی  و  اجتماعی  های 

اعتنایی خود را در مقابل حکام به صورت رمز و کنایه و گاهی  پردازد و بی است، می
می  بیان  و هم صریح  قیام  به  مظالم حکام،  نوع  این  مقابل  را در  مردم  و ضمناً    کند 

 خواند. ناظم معتقد است:سرکشی و طغیان می

 
می  بهر نظم کار دنیا، پادشاهی واجب است  جنگل  باغبانی،گلستان  نباشد  شودگر   

 (  56/635)ناظم هروی، غزل:  
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 کند:اما اعتراف می 
 

کلاه  تمنای  نه  دارم  تاج  هوای  داشتم بر سر خود می فشاندم گر سری می  نی   
گمان باشد بی اهل دنیا را نظر بر مال   میمی   خری  گر  دوران  عیسی  داشتم شدم   

 (508/314)همان، غزل: 

گوید:  دهد و می عواقب مصاحبت با حکمرانان و خطرات ناشی از آن را هشدار می     
حکومت  می کارگزارن  قرار  اتهام  معرض  در  پیوسته  مستبد،  اعمال  های  زیرا  گیرند؛ 

 شود:ختم می ناشایست خودکامه ناخواسته به پای ایشان 
 

است  فتد به گردن عمال هر چه شاه کند  من  زبان  بر  تقصیر  و  قاتل  است   دل 
 (    78/57)همان، غزل:  

هایی دارد تا سرلوحۀ زندگی قرار دهند  او به دولتیان و کارگزاران حکومت توصیه     
 ها:افکن در کار آنو راهگشای کار مردم باشند، نه گره 

 
ت نباشد آفتی اهل دولت را به جز نخو  ها را سست کردسربزرگی ریشۀ این شاخه    

 ( 60/637)همان، غزل: 

 درست است که انجام خدمت، رضای شاه را به همراه دارد:     
 

عامل توجه  از  مرادست  شاه   کمر به خدمت دل بسته جان ز دیده برآید   رضای 
 (124/672)همان، غزل: 

 ی را از شاه دور خواهد کرد: د بدانند ستم بر مظلومان کلاه تاجاماّ بای
 

سرو   کلاه زر، چو کند سربرهنه مظلومی  از سر  قمری  چو  شاهان  تارک  ز   پرد 
 (208/719)همان، غزل: 

کیش بودن او را از قصاص و قید در خدمت به شاه و مملکت، تنها صداقت و راست     
 رهاند: سلطان می

کیشان از قصاص و قید سلطان فارغند راست  د   این  تهی دار  زندان  و  افتاده  بود  نیا   

 ( 225/729)همان، غزل: 



 

 

 
 چنین عاملی:     

 
دارد«   عامل راست چه پروا ز مناهی دارد؟ سیاهی  ز  سفیدی  به  رو  قلم   که 

 (  103/662)همان، غزل:  

 شود: عامل نادان باعث غضب شاه می     

 
غضب  نادان  عامل  را  کند شاه  اندیش  طوفان     شر  و  شور  سبب  جاهل  است باد   

 ( 139/89)همان، غزل: 

 شود:خساست کارگزاران دولتی، باعث نگاه بدبینانۀ مردم به شاه می     
 

کردند  رد  را  علم  قبول  کردند  جهاّل،  محمدّ  با   کفاّر،ستیزه 
کردند   دل مایل کام شد به تحریک حواس  بد  را  شاه  خسیس،   عماّل 

 ( 741)همان، رباعی:     

 برد: بیانی، سخن خود را با این جباران به پایان می  شاعر سرانجام با چنین    
 

تصور کن  آید،  می  قبول خلق  و  ردّ  از  نه   چه  جاهل  تو،  کار  در  کرد  مرحبایی  عالم   که 

جوانمردم  آن  کباب  درویشان  فکر  نیم  ندارم  دارد  نهکه  سایل  امید  و  سفره  بر  نان   

شود شهری باک، ویران می هوس بسیار و دل بی  ظ   باشد  نهکه  عادل  سلطان  و  گوشه  هر  المی   

روشن عاملی  اعتبار  چراغ  باشد  و یک آه در دل نهکه باشد بر دلش صد مشعل    کجا   

 (211/720)همان، غزل:  

می      ثروت خود  و  مال  کمیّت  به  عمر  تمام  که  کسانی  با  از  ناظم  غیر  و  اندیشند 
به اعتقاد او این    حسرت و یأس چیز دیگری دستگیرشان نخواهد شد، مراوده دارد و

ماه در آسمان می  به کرة  تمام عمر خرد و کلان میگروه  شوند و همیشه  مانند که 
 دارد.فکر کمی و زیادی، تمامی حاصل حیاتشان را به خود مشغول می 

 
بهره  نیست  فلکش  از  زرد  رنگ  ایجز   هر کس که همچو مه به غم بیش و کم نشست   

 ( 165/106)همان، غزل:    



 

 

       

13
88

دهد: به دست آوردن ثروت و نعمات مادی و  به این طبقه چنین هشدار می   ناظم      
نابودی می  به  را  فریب و حیله  صید چنین شکاری، سرانجام صیاد  کشاند. فقط یک 

 است که این شکار عمداً خود را در اختیار تو قرار داده است: 
 

دنیا  صید  است  کمندت  صیادکش  در  مکر  به   افتاده 
زمان گلۀ  داخل  ه ای  می   که  نشوی  کشندتفربه   

 (171/110)همان، غزل:                               

 گوید: ها می و به آن

 
است  گرفتاری  سرمایۀ  است   مال  دام  در  خویش  فلس  از   ماهی 

 (38/627)همان، غزل:               

 داند:او شرافت را به داشتن مال بسیار نمی
 

را ذاتی  به مال نیست شرافت، بزرگ  نشود   درم  از  بیش  خدا  نام   عیار 
 ( 128/673)همان، غزل:      

 گوید:می     
فقیران  آسایش  داند  چه  می  دنیاطلب  سیار  کشتی  میان  نماید ساحل   
می  داری گمان که دارند آسایشی بزرگان  هموار  صحرا  و  کوه  دور  نماید از   

 (291/186)همان، غزل: 

می      توصیه  اشراف  طبقۀ  به  نمی کند  او  کم  دادن  احسان  با  مال  بلکه  که  شود؛ 
 خداوند چند برابر آن را خواهد داد: 

 
می  دگر  مال  نشود  احسان  به  آید کم  می   بدر  خانه  از  که  چند  هر  ریزدچشمه   

به زر  میمی  مال مگذار به میراث که فرزند  پدر  گور  در  و  آتش  ریزد خرد   
نتازد ناظم ریزدکه بر خرمنِ زر میجود برقی است   بر تهیدست خرد، عشق   

 (98/659)همان، غزل: 

 تازد: شاعر به ثروتمندانی که دارای طبعی لئیم و فرومایه هستند، این گونه می     
 

مفلس آبرو منعم  ندارد  گل  ای  نما،  پریشانی مزن    یا لاف  از دست،  بریز   زر 



 

 

سازی برای خود لباس از نمد پیوسته می  ی مزن دیگر ای آیینه پیشم حرف عریان    
 (578/357)همان، غزل: 

بود.    یمردم ریغ  ی تیشخص،  اخلاف خود  ةبه همان انداز  ی محتسب در دوران صفو     
خود    لی ها را به ممتیداد که قگرفت و اجازه می و رشوه می   ینیریکاران ش شهیاز پ

ببرند  راست  .با   خ  چ یه»  ی به  سود   ر یکس چشم  نداشت.  یو  محتسب   شاردن، )«  از 

 ( 131: 6ج ،1345

ها و مناصب در  شاعران و نویسندگان دورة صفویه، از این مشاغل و صاحبان حرفه     
شعر و نوشتۀ خود به زیبایی تمام یاد کرده و گاهی در مقام تمثیل و مجاز، گاهی در  
پرده   مهمی  رازهای  از  و...  اندرز  و  پند  مقام  در  بسا  چه  و  استعاره  و  تشبیه  قالب 

ستایش، به نقد و نکوهش نیز پرداخته و قضاوت ارزشی    برداشته و در کنار توصیف و 
اند. مو نا ناظم هروی، گاهی چنین نگاهی به بعضی مناصب مثل محتسب دارد.  کرده 

 داند:او در جایی محتسب را برق خرمن مینا می 
 

میناست  خرمنِ  برقِ  دیرینه  محتسب،  میناست   سنگ،  دشمن   
 (231/153)ناظم هروی، غزل:      

می شا     می  عر  ترک  محتسب  بیم  از  که  گیرم  خیال  گوید:  ولی  کردم،  گلگون 
 ترغیب خواهد کرد:  معشوق دوباره مرا به استفاده از می 

 
کنم  گلگون  می  ترک  محتسب  بیم  ز  می   گر  لب  آن  کنم؟ با خیال  گون چه سازم، چون   

 (441/273)همان، غزل:                                                                                      

می       پرگرانخواب  را  شب  پاسبانان  شاعر  غزلی،  دردی  در  صاحب  اگر  پس  داند؛ 
 هست، دیگر ترسی از ناله کردن نداشته باشد: 

 
ها دادی کنیدبر درِ دل، شب ز دست دیده کنید     فریادی  نخوابند،  پرگرا   پاسبانان 

 (83/639)همان، غزل:                 

 ای محتسب، با آمدن فصل گل و  له، دیگر منع شراب حرام است:     

 
گذری لاله و گل تا کمر است هر طرف می  محتسب! منع تو از باده حرام است امروز  

 ( 166/107)همان، غزل:                                                                                     
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 ۀ محروم و اکثریت عوام جامعهطبق  یلاق اجتماعاخ .2-5 

 گوید:زمانی که شاعر می 
 

است  جوشان  درد  تب  از  است   مغزم  خروشان  دل  چو  عضوم   عضو 
پاره ز  آهم  جگر دود  های  است    فروشان  گل  بازار   راست 

می چه  بیضا  کرد؟ید  تواند  پیاله   دست  است دست،  نوشان   
بوریاپوشی  نیست  برهن  هنری  کار  است هکار،  پوشان   
ناظم معرفت  ناب  سینه  بادۀ  خم  است در  جوشان  های   

 (124/80)همان، غزل:                        

را این گونه پریشان ساخته، چیزی نیست جز دردی    شاعر  چه عضوعضو بدنآن     
کند. او شاعری متعهد و حساس به محیط و جامعۀ خود  که در جامعۀ خود تحمل می 

 با توجه به این تعهد گوید: که است؛ چنان
 

امخلق را از چرخ پنداری که ضامن گشته  کند پیدا مرا هر که را گم کرد جورش، می    

با هم نمی بینم دو کس را از نفاق همزبان  مرا    دنیا  صورتخانۀ  سیرِ  حیران   کرده 

 (25/19)همان، غزل: 

 گوید:شاعر به زمانۀ خود بسیار بدبین است و می     
 

انقلا میاز  زمانه  مزاج  ترسم   ب  میچنان   آشیانه  از  قفس  در  ترسمکه   
می  به هر طرف که نهم روی، فتنه صف زده است  خانه  کنج  و  بادیه  طرف  ترسمز   

می فتنه  از  و  خلقم  دهشت میان  کنم  می   زبانه  از  و  آتشم  ترسمدرون   
 (487/401)همان، غزل:                                                                                     

در ادامه د یل این نگاه منتقدانه و بدبینانه به اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه       
 را تبیین خواهیم کرد. 

 
 ی وضع زندگ و  یاجتماع  طیمح طیاحوال و شرا اوضاع و حیتشر .1-2-5

اوضا   شتی مع   یتنگبارة  در   ی، عباس   ی آراعالم  خ ی تاردر      آشفت و  مردم   ی زندگ   ۀع 
 جامعه به وجود آمد معلوم است که کار  ۀ که از اوضاع آشفت  یلی با تفص » : خوانیم می 



 

 

ها و از جان دادن  ی بوده است. از قحط   میو کار کشت و زرع تا چه درجه وخ  تیرع 
ا  ( 57:  1387،  )ترکمان«  است  اری جملات بس  ه«یمامردم »فرو   ا فقر  دربارةنه فقط    نیو 

  ی در روزگار   ی گران   (59  :)هماناند  دچار آن بوده   ز یو مردم شهر ن  ان یهبلکه سپا  ،است
که شش مثقال    ناریبه ششصد د  زیبوده که »آرد جو به سنگ تبر  دهیرس   یبه حد 

خر باشد  مسکوک  فرو  د ینقره  است.«می   ش و  د  (263:  )همان  شده  طرف    گر یاز 
به    ایبوده    یال به صورت کمک م  ای  هکمک به مردم در دست است ک  دربارة  یاطلاعات

اولویت   زمینه نیدر ا که ،(61: )همان م یتیکودکان  تیترب  ایآش و حلوا  م یصورت تقس
 ی هادر سطوح مختلف و به نسبت   شتیمع  قیض  نی. در اثر هماست  سادات بوده   با

از بی گردد و خوشحالی مختلف است که جنگ آغاز م دست آوردن غنانم ظاهر  ه  ها 
 : )همانکند  می   ی درازدست  ی چاپد و هم برخودی را م  ی، هم خارجیپاهشود و س می 

29)   
ویژگی      و  رسوم  و  آداب  از  وقتی  هروی  سخن  ناظم  جامعه  مردم  روحی  های 
گوید، در پی توهین و اهانت نیست؛ بلکه از افراط و تفریط در مسانل فرهنگی و  می 

چه  ندارد، آنهای جسمی مردم کاری  گاه به ظاهر و ویژگی نالد. او هیچاجتماعی می
او  کند، ویژگیاو را متحیّر می  ناباوری است.  و  هایی روانی چون حرص، غرور، جهل 

از   یکی  پاک،  زبانی  و  کلام  با  بلکه  ندارد؛  را  جامعه  مردم  شخصیت  تخریب  قصد 
 که گوید: داند. چنانوظایفش را بیدار کردن و به خود آوردن مردم می 

 
امجز حرف خیرخواهی مردم نگفته می  تا   سخنم  زبان  ره  شتاب در  کند   

 ( 537)ناظم هروی، قصیده:                                                                                

 در جایی دیگر گوید:      
کنم سینه سپر، شکر که این حوصله دارم می  قهار    حاکم  غضب  بگشاید  که  بر   شست 

 (800)همان، قصیده:                                                                                         

 ها بگوید:بحثی و جا دارد که با این قدرت تحمل و صبر در مقابل کج
به خروش   م ی ادب آ ی هر ب   ی بحث کج   ز   ی ک  ، شرمْ لبم را خاموش یکرده ز آتش نفس    

 (461/284 :غزلهمان،  )

 داند:زبان نمی ورزند، همر کنار هم هستند، اماّ نفاق می ناظم دو کس را که د    
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با هم نمی  بینم دو کس را از نفاق همزبان  مرا     دنیا  صورتخانۀ  سیرِ  حیران   کرده 

 )همان(

 مردم را در علم غفلت، احتیاج تعلیم نیست:      
است   هر که را دیدیم، بیش از دیگری فهمیده   خلق را در علم غفلت حاجت تعلیم نیست  

 (134/85)همان، غزل:                                                                                     

 کند:او اوضاع زمانۀ خود را چنین توصیف می     
 

کیست؟   ریزد مصیبت از در و دیوار روزگار مزار  گرد  ز  خرابه  این   تعمیر 
 (  154/100)همان، غزل:                                                                          

 نازش بسیاری از اینان به زر و مال خویش است:     
 

نازد آن بر مال خویش این به زر می خویش    اقبال  و  تو  سودای  به   من  
 ( 460/283)همان، غزل:    

ارزش      و  خواری  نگاه  با  چنان  مردم  می این  دستیزانه  که  هم  نگرند  به  رسیدن  ر 
 دارند:حتی به نشانۀ احترام کلاه از سر بر نمی 

 
کلاهی   خوارند ز بس خلق جهان در نظر هم  به  را  سری  نستانند  هم   از 

 (634/393)همان، غزل:                                                                                     

 ای که: اند؛ به گونه تن بیهوده ابنای زمان، دلبستۀ سخن گف    
دلبسته  زمان  ابنای  به حرف ناظم  بس  از  اند  زنند گر که دست نزعشان بندد زنخ، لب می     

 ( 115/668)همان، غزل:                                  

قحط      در  را  موافقی  یار  نمی چون  زمانه  درآید،  الرجال  صلح  در  از  او  با  تا  یابد 
 زده است:حیرت

ه حیرتم که درین عرصه با که صلح کنمب است به هر که می   نگرم مستعدّ جنگ من   

 (100/65)همان، غزل: 

 گوید: پس سرانجام می 
نباشد  خلق ِعالم  از  راحت  نباشد   مرا  آدم  که  جایی  به   گریزم 

 (118/669)همان، غزل:               

 



 

 

 

 نوعدمت به همو ترک تعصب و خ یدعوت جامعه به وحدت و همبستگ .2-2-5

 

را  اختلاف  از  دهر  بزم  هاست ی انتظام  خوردیم  نایبه م   نایم  ،یکیگر دو دل گردد      
 ( 285/183 :غزلهمان، )    

 کند.نوع دعوت می وحدت و ترک تعصب و خدمت به هم  ، یمردم را به همبستگ  شاعر
ح     ما  شاعران  چند  زمان    ةزدرتیهر  نابسامان  بو  هستند وضع  جز    از   أس ی  یو 

-یشان بیرسد و شکستگ جوگرشان نمی وبه مشام جستزدة جامعه  زار محنتچمن
ناام  تینها جبر زمان در گوششان    ادی رسد، فربه سر حد کامل خود می   ید یاست و 
 خروشد که:  یم
 

ام  یدیناام دهاست ی اول  می   بر  شد  خشک  چون  ما  دهد شاخ   
 (72 : 2ج، 1389 ،یدهلو دلی)ب     

نیز      همبستگ آگاها  ناظم  و  وحدت  و  الفت  به  را  مردم  ازو    ینه  و    دوری  تعصب 
 گوید: کند و می دعوت می  تی نوع و حسن نخدمت به هم

 
تدب  مرا نمی  ریکشاکش  آید خوش  ستم   تقد  زه یرا  نمی  ریبه  آیدخوش   

 (285/183 :غزل  ،ی)ناظم هرو

روزگار      س   ی در  بحران  مذهب  یاس یکه  اختلاف  جامع   ی،و  سراسر  آن    ی انسان  ۀدر 
حکمروا داشت  یی وقت  تسلط  لجام  نیا  ،و  توسن  ب  ۀختیگس امر  را  عصر    شتر یحکام 

که از خواب غفلت و از  را  دامن شعرا    شتریها بظلم آن  ة زد، و آتش سوزند ی شلاق م
آغاز امر شعار وحدت و صلح کل را    درها  آن  گرفت.می   شده بودند،  داریب  یگانگ یخودب

پاسداران مکتب جهالت    نی ا  ـ  یی با   ۀ واداران طبق مبارزات خود قرار داده، ه  ۀ سرلوح
در آن    زی بردند و خود نی م  زم یدو ملت هوجنگ هفتاد  ۀ خانرا که به آتش   ـ  و شقاق

خواندهی م نادان  و  می   ه یتنب  ، سوختند،  برادر  مخاطبان کردند  به    تیانسانو    ی را 
ترغ  قیتشو هرو.  فرمودند ی م  بیو  اختلاف  یناظم  ناپسند  متاع  و   نفرت  ،از    دارد 
 گوید:می 
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نمی  متاع  خوش  اختلافم  آیدناپسند  هفتاد و سه بازارم   جنس در دامن ز   ک ی بود      

دوران   ن ی که من در بزم ا «  ناظم » نوا  خارج   مشو  تارم   زمیعز   بر ساز عمل  گرچه زنار است   

 (546/335 :غزلهمان،  )                                                                                   

 او معتقد است:

دانه است   کی  ز   نید  خرمن کفر و ا   کردم   نیغور  جو  به  جو  کشت   
 (506/313 :غزلهمان،  )                                                                                   

ن  ی، تیوضع  نیچن   در      و  بد  از  آس   کی شاعر  بر چ  ؛ند یبی نم  یب یحادثات    ون دست 
   مدارا دارد:  ریشمش ۀ قبض

               
ست ی ن   بم ی معرکه آس   ن ی در  ک ی از بد و ن  قبض   بر  دارم  ریشمش  ۀدست  مدارا   

است  ی پروبال ی ب  دل   پرواز  باعث  من  دارم   ریز   بالا  عالم  از  خبر  دستم   
 (556/341 :غزلهمان،  )                                                                                   

 ست:ا هاملت  یتمام زش ی آم  یجا ی، فراخ و ۀ نیهمچنان شاعر تعصب ندارد و س     
ملت دل ماست دو  هفتاد و   زش ی آم  ی جا  دۀ  خان   وسعت  ما  دارد   گری مشرب   

 ( 348/316 :غزلهمان، )                                                                                   

  خواهد:از همنوع خود می  او     
خو  با مباش  شیدشمن  د یبد  نو  نیا   دوستان  به  سمیپند   
 

 (       512/318 :غزلهمان، )     

 در کل او نسبت به خلق مهربان و فروتن است:     
ست ی کز تو کس را شکوه ن   ی چه کرد   یی گو ی که م   ی ا گرمخونیخاکسار    مهربانی،  امکرده  ی،   

 (563/345 :غزلهمان،  )                                                                                   

 بستان نباشد: ن یگرچه تخم رضا در خاک ا ؛خود آگاه است ةاز کرد  او     
 

از کرد بهار  باران  آگه  ۀما چو  میخود  بستان چه باک   ن ی گر تخم رضا در خاکِ ا   ست ی ن     

 (474/293 :غزلهمان،  )                                                                      

 

 

 



 

 

خردورز  .3-2-5 به  مردم  راستیدعوت  کار  و جوانمرد  ی،،  زندگ  ی    یآموختن 

 حیصح

و با درک رسالت   ند سا ران زمان خودقافله  ، یدوره مثل ناظم هرو  نیمتعهد ا  یشعرا
  ط یرا به دست دارند و از مح  ی وشنفکرر   جریان  یمشعل فروزان رهبر  ،خود   یخیتار

ناراض و    .اند ی خود  مبارزه  و  حاکم  طبقۀ  نادعاد نۀ  رفتارهای  با  مقابله  به  را  مردم 
  جیبه بس  زیانگ جان یو ه  زیو اشعار د و  نیبا کلمات آتش  و   کنند،استقامت ترغیب می 

 .آموزند ی خود م  نوعانمرا به ه  حیصح یپردازند، و درس زندگها میتوده 
 است: نیمتأسف و غمگ  ، خود ۀ مردم زمان ی از غفلت و تنبل شاعر    
 

در کنار صبح   یچند خواب کن  طفلانه رو  یآب   به  جو  یبزن  از  صبح   باریخود   
ذره خاک است  که از ذره   ی رگ ی چه ت   ن ی ا   آه  صبحیم   انتظار  را  تو  و  آفتاب  جوشد   
اند حوادث که داده   ر ی س   هم مخور ز   بر  پا   شب  ریق  یدر  صبح  موجه  کنار  را   

آی   بجوش و از خم خواب گران بر   ی م   چون  جواهر  ابیدر   جام  صبح   دور  نگار   

 (239/158 :غزلهمان، )                                                                                 

 دارد:  تیشکا نیسبکسر خود چن فان ی از حر او     
 

ی رو سبکسر مطلب راست   فان ی از حر  ش  نیا   پ  ریت  ۀویهنر  که  دارد  کانیاست   
بود   ر ی صاحب شمش   ی که دارد کرم   هر  دارد می   باران  که  ابر  ازان  برق  جهد   

 ( 107/663 :غزلهمان، )                                                                                   

 گوید:خود می  ۀ به مردم زمان و
 

کردن است  ع ی وقات ضا شدن ا  ی ز ی نفس چ  هر  ب   آدم  دیفشاریپا  را  خود  د یکن  یزادیو   

 (63/639  :غزلهمان، ) 

به  است    از ین  ی و درست  یهمراه با راست  یواقع   ی زندگ  رسیدن به  برای اعتقاد او    به    
 باشد: می  " تردهیصورت ند  نه یکه از پشت آ یچشم"

است باز کن   ی گر به جانب معن  تو  ی رو  آ  ز  یچشم   تردهیندصورت    هینپشت   
 (437/271 :غزلهمان،  )                                                                                   
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 گوید:می  ،ند ندارا مشکل می ی در زندگ  تیبه موفق دن یکه رس  یبه کسان و 
رس  به است   دنی منزل  مشکل  مگو  پا   و   یبنه  راه  بسوز  در  سر  تا   

 (438/272 :زلغ همان، )          

 گوید:به خود می  ، شدن با خصم روهدر روب او
 

اتالهیپمشو که خصم بود هم  غافل ب   باش   یخودیاظهار  شعور  محض  و  کن   
 (452/280: غزلهمان، )                                                                                    

 کند:می  حتی نص نینوع خود را چنخود و هم ، سو عزت نفطبع در مقام مناعت      
 

روزمی  ی گرید  برو تیدهد  مباش  یگدا   سلطان  و  خان  درِ   
خو   ندازیم بار  کس  دوش  ش یبر  در   »ناظم«  مهمان    نیچو  باشمبزم   

 ( 151/686 :غزلهمان، )  

 : دهد و ادامه می
ب   ضعف  از شغل خو   کار ی نتواند مرا  ش ی کرد  ندارم     کشم یم  یآه  ادیفرقدرت  گر   

 (500/310 :غزلهمان،  )

 

 یی گراو رسوم  فرسوده بدعت ودیمردم در مبارزه با ق کیتحر. 4-2-5

اند  اند   ۀهم  تاز، شیو پ  مند شیشاعر  با قدرت    گران یاز د  خود  ۀشیاوضاع و احوال را 
  . است  یبیند که زمانش در حال تحول و دگرگون کند. او می زودتر درک و احساس می 

کهنه و    ، و بند رسم و عادت  د یاو در ق  ۀ رود و انسانِ جامعل می رو به تکام  زیهمه چ
    گوید:  ؛ به همین دلیل با لحنی اعتراضی می استشده  سوده فر

نوم  نیدر دل یب   یاخفته  دیستمکده  آرزو   م  یبه  برخ یدلت  قسم  زیدهم   
 (856 :2ج  ،1389 ،یدهلو دلی)ب 

قدم به    ، نیمنش  د یفسرده و نومباش، خسته و ا   ی زندگ  د یراه جد   ی و در تکاپو  زیبرخ
 آخر:  خام نداشته باش، ی به کار ببر و آرزو راه بگذار و تلاش خود را

 ( 81 :1ج، )همان در دل گشا به چمن درآ ی اهدیغنچه کم ندم تو ز                     

 

 

 



 

 

 گردد: یم  انیب ن یچن ،از غفلت زمانه نیز ناظم  ۀدغدغ     
 

ت   ن ی ا   آه  از ذر   ی رگ ی چه  ذره خاک ه است که  صبحیم   انتظار  در  تو  و  آفتاب  جوشد   

 (239/159 :غزلناظم هروی، ) 

ب   ز ین  او      کاهل  یافسردگ  دلیمانند  برا   یو  نمی هم  یرا  درست  خود  و  نوع  داند 
گل  :گوید می  شد   یمانند  باز  که  ا  ایه باش  به  غنچه    نیو  که  نکن  دلخوش  را  خود 
 .استشاخه  یدارا
واکن  یگل   یاست چو در گلشن  یکاهل  چه که غنچه دارد شاخ  یمباش تسل  نیبه ا    

 (24/159 :غزلهمان، )                                                                                       

  تو قدم در   :گوید د و می اردبرحذر می   ی و دودل  ینوع خود را از تنبل هم  یی جا  در     
 ف از سر تا پا بسوز: به هد  دنیاه بگذار و در رس ر

رس  به است   دنی منزل  مشکل  مگو  پا   بسوز  ی بنه  سر  تا  و  راه  در   
 (438/271 :غزلهمان، )                                                                        

فضا  ناظم      در  همت    ی پرواز  نقص  را  کرده، امان  طوفان  سپردن    قلمداد  به  خود 
 راه:  نیتا حد بسمل شدن در ا  یداند حتمی  ت یفقخطرات را شرط مو 

 
نقص همت استکنی  امن    یدر فضا  پرواز کنا   و  شو  حرم  هیبسمل  مرغ  سینو   به   

 (450/279 :غزلهمان،  )    

  ی سانیای که اگر مثل قطره نبه گونه   ؛کند نوع خود زنده می را در هم  یدوار یام  او     
ها چشم به راه  چون صدف  ، ستینوز محزون ناما  ه   ،باشد که از چشم ابر افتاده باشد 

 داند: خود می 
 

محزون   ستم ی چشم بر راهند مرا و ن   ها صدف  ن   قطره  افتادم«   ز   سانیاگر چون  ابر  چشم   

 (547/336 :غزلهمان،  )

ویژگی      از  بینش  یکی  داشتن  فکری،  حوزة  در  هروی  ناظم  مو نا  شعری  های 
و   آداب  و  تاریخی  وقایع  به  نسبت  این  تاریخی  از  یکی  است.  دورة صفویه  رسوم 

اجتماعی روزگار  بینش  به مسانل  انقادی نسبت  نگاه  از  برخاسته  تاریخی که  های 
 مکه تحت    ن ی سرزم   ه، ی صفو   ة در دور دی به مراسم حج است.  نتقا شاعر است، نگاه ا 
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ا ی سن   ان ی عثمان   ة طر ی س   و  بود  تسلط   بر   ی ع ی ش   ان ی ران ی مذهب  و نداشتند   ی آن  ساله    ،  هر 
تا به   ، کردند می عبور    ی از خاک عثمان   باید   ، ی ن ی د   ۀ ض ی فر   ن ی تن به حجاز و انجام ا رف   ی برا 

  ، ی و اقتصاد   ی ت ی امن   ، ی مذهب ی ـ  فرهنگ   ، ی اس یبا توجه به مسانل س   . مکه برسند   ن ی سرزم 
ب  عثمان   ن ی که  صفو   ی دولت  حج    ، بود   ی و  سوی انجام  با    ، ی ع ی ش   ان ی ران ی ا   از  همواره 
ناظم هروی  خورد.  ی دو کشور رقم م   ی اس ی ابط س در گرو رو   ، مواجه بوده   یی ها ی دشوار 

قصیده  در  مسأله،  این  به  توجه  با  از  نیز  شکایت  و  دوم  عباس  شاه  مدح  در  که  ای 
 هایی که در سفر حج بر او رفته، آورده است:ستم 

 
آمده  پیغمبر  عالم شِریعت  رود خطاست کز راه بصره هر که به حج می  در   

نماز کر نتواند  او  دراهی که کس در  رواست؟   شدن  ره  این  سالک  که  ملتِّ   در 
زنند دم  انصاف  ز  اوّل  بصره  ادعاست   اربابِ  محض  دعویشان  که  مخور   بازی 
است  داده  انکار  بیعت  به  پاست   اقرارشان  شکسته  درستی  راه  به   پیمانشان 
محیط درین  را  ملک عجم  خداست   بیچارگان  با  کار  ناخداییشان  دست   از 

نفاق   ز  دهد  خبر  شدیدشان قرآن  سختراست   شکایت  به  من  نطق   بیهوده 
مرتضاست  امسال این ستم که عرب کرد بر عجم  نارضایی ِفرزندِ   برهان 
اداست   این است اگر سلوک عرب، بعد ازین به حاج  سر  بر  حج  مناسک   گلدستۀ 

 (  813)همان، قصیده:    

به       کمتر  هم  آن  ندرت،  به  جز  که  داشت  توجه  باید  همه،  این  مخالفت  با  خاطر 
دولت عثمانی،  راه حج مسدود نشده و موانع عمده، حملات اعراب بدوی و مشکلات  

شدند و با  ها، زانران شیعه، به حج مشرف می ناشی از آن بوده است. در تمام این سال 
انجام می  تقیهّ اعمال حج خویش را  قابل  دادند. آنتقیهّ و در برخی موارد بدون  چه 

د  سیاست  است،  تا  توجه  اول  عباس  شاه  زمان  از  که  است  باره  این  در  ولت صفوی 
 دورة اخیر، قدری تفاوت کرده بود. 

روبه       دشواری  با  قدری  حج  به  ایرانیان  سفر  اول،  عباس  شاه  عهد  در  رو  گویا 
شده است. اشاره کردیم که به دلیل گشوده شدن بغداد به دست صفویان، در سال  

جلوگیری شد. علاوه بر آن، رفتن تعداد زیادی    از سفر حجاج ایرانی به مکه   1042
ها بوده است؛  از ایرانیان به حج، باعث ریخته شدن پول ایرانیان به جیب عثمانی 

 به همین دلیل شاه عباس کوشید تا از تعداد زانران ایرانی بکاهد. »در زمان شاه 



 

 

بنا    نرود و به    گذاشتند و قدغن کردند که باید زر نقد از ایران بیرون  عباس ماضی 
السلام و سایر مقابر روند  و هر کس آرزوی  جای زیارت حج به زیارت قبور انمه علیهم

باید مبلغ خطیر به پادشاه پیشکش کند و اذن حاصل نماید و  زیارت کعبه داشت، می
تر از سفر حج نبوده است و به این سبب مستطیعان و ضعفا و عجز بلاد  ضرری بیش

بدگوی  شب  و  روز  خود  اسلام،  زمان  حکام  و  عصر  پادشاه  جان  به  نفرین  و  ی 
  (25: 1363)کِروسینسکی، کردند.« می 
تاریخ      بینش  اخلاق  این  منظر  از  اما  بود؛  حج  مسأله  به  هروی  ناظم  مو نا  گرای 

اجتماعی به مسأله حج، او معتقد است که تعداد زیادی از مردم وجود دارند، که ادای  
دانند؛ از جمله حج  های گوناگون از خود منتفی می بهانه  مناسک دینی و فرضی را به 

کنند که استطاعت مالی  ای با وجود شرایط  زم، طوری وانمود میخانۀ خدا، که عده 
 دهند: ندارند و ازدیاد مال و ثروت را شرط اجرای امور دینی و مذهبی قرار می 

 
مزد در راه خدا داری قدم بیبر نمی است   شرط  به  حج  میآرزوی  کنی طاعت   

 (229/743)ناظم هروی، غزل:  

با ترین مرحلۀ عبودیت، طواف خانۀ  در مرام      به  برای رسیدن  ناظم  اعتقادی  نامۀ 
دل کردن کافی است و نیازی به رفتن سوی خانۀ کعبه و سنگ آن را بر سینه زدن  

 نیست:
 

کعبه  طوف دلی نما، بشکن رنگ کعبه را  سنگ  زنی  چند  به  تا  سینه  را؟   بر   
گیر یار  کوی  ره  حجاز،  محمل  را بی  در  کعبه  آهنگ  مکن  حدی  چون  پرده   

 ( 6/608)همان، غزل:   
 

 انتقاد از شاعران متملق زمانه  .5-2-5

سامان ایجاد کرده بود، و این  جا که محیط پرآشوب برای مردم، وضع نابه از آن 
مساعدت  دغل  صیادان  و  ماهیگیران  برای  داشت، امر  بر  در  منزجر    هایی  شاعر 

م   دگردی می  دورنما   دی د ی و  و  موجود  وضع  تار   ی برا   ی زندگ   ی که  الناس    ک ی عوام 
 و    ی بردگ   . وجود ندارد   ی ات ی سواد ح   . نادان و ناخوان و عاجزند   ، مردم   . است 
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مردم    ع ی و تطم   ق می تح   ی به قدرت خود است و طبقات مرفه جامعه برا   ی دار برده  
  . ستند یبردار نشان دستاز اغفال یالحظه  ودارند   و مجاهده و تلاش   غ ی دست، تبل ر ی ز 

ها خود به  حلقه   ن یبسته است و ا  یهاقدرت   رامون یدر پ  ، یشاعرپرور  یی ایر  یهاحلقه 
م آن  گردانندگان  نفع  به  اند ی خود  فرصت  قد   شه یچرخد.  برا  و  کردن،    ی راست 

زندگ  ی مردم  میعظ  یهاتوده  حداقل  از  ب ی ب  ی که  و  ب  چارهیبهره  دست    زاند،یچی و 
فرصت  ای  ،دهد مین هست  ی اگر  می   ،هم  دست  شعرا  ؛ روداز  وضع    یپس  که  متعهد 

  یهاحلقه   ن یجزء ا  یخودشان هم گاه  اگر چه   ،کنند زمان را بالقوه و بالفعل درک می 
. یکی  دارند ی نم  حال، دست از انتقاد بر  نیدر ع  ،هستند   ،ط یمح  یبر اقتضا  بنا  ،بیفر

 گوید:ای می خود است. او در قصیده  از این طبقات مورد انتقاد شاعر، از طیف
 

سخندانی   کتاب فضل جهان، فصل اولش سخن است  از  بهتر  بود  علم   کدام 
موی عروس مشکین  کاین هزار حیف ولی   شوهری است زندانی... به گنج حجلۀ بی    

ارزانی  ز چرخ شکوه ندارم که این متاع، نهاد  به  رو  فروشنده  پستِ  طبع   ز 
خط دهر  ورق  از  هستیشان   بشویی  خوانی    فرو  کردارشان  قبایح   اگر 

طمع  تیر  به  گسل  همت  جوشن  نادانی...   تمام،  تیغ  به  دانش  خونی   تمام، 
به مضمون هرزه  خندی شاد یکی ز شعر  ریش   به  تسلیّ  علم  ز  جنبانی یکی    

پیکانی   ز هر که مصرع شوخی کنند گوش، کند  و  ناوکی  دلشان  بر  رشک   ز 
خوشامد تخم  مزرعه  افشانند   هزار  حیوانی    نفس  ز  کاهی  پر  خاطر   به 

سرشان  در  رسند،  صدرنشینی  به  دربانی   اگر  هوای  فطرت  پستی  ز   بود 
بهاست جنس سخن چنان ز خستشان بی  نستانی    دهند،  ثنایت  مفت  به  گر   که 

می ورنه  عنانگیر،  حیاست  گیرممرا  آسانی    دستِ  به  را  دعویشان   گلوی 
 ( 420-419)همان، قصیده:  

 

 انتقاد از خود  .6-2-5

این شاعر بزرگ متعهد هرات که نگاهی انتقادی به جامعه و طبقات آن دارد، و به قول  
محال است از خود نیز    ( 537)همان، قصیده:  ام«  خود »جز حرف خیرخواهی مردم نگفته 

 گوید: اش را به نقد نکشد. او خطاب به خود می انتقاد نکند و من وجودی 
 

 



 

 

 
بد صفحۀ  بر  نگری؟ چند  مردم  کاری  بنگر    هم  خود  دفتر  بر  و  دیده   بگشا 

نظر   تو که چون شمع ز هنگامۀ هر سفره تهی  قطع  کنی  مقراض  به  که   نتوانی 
نظری  برای  موی،  قلمِ  همچون  که  سر   تو  صد  با  کنی  دیوار  صورت  بر   سجده 

بیمزه از  که  پریشانتو  و  سخنی حرفی  سمر شده   افسانه  چو  آفاق  همه  در  ای   
آلودگی تو   از کسوت  گریز که  نیست  ات  آزادگی   کوچۀ  در  که  گذر تو  نیست  ات   

افسر   تو که از شید کنی روی عبارت رنگین  طاعت  سرِ  بر  نهی  زرق  از  که   تو 
کسان  عیب  بود  تو  که  لایق  شرر   نیست  حقّ  در  سوخته  سخن  باشد   خام 

 ( 780)همان، قصیده:                                                                            

 گوید: در غزلی نیز می      
کوچۀ اعمال خویش گردیدمبه کوچه نیست    امیدواری  روی  به  گشوده   دری 

 (  200/131)همان، غزل:  

 دهد:در آخر به خود هشدار می      
 

موزونش نکند  حقیقت  که  افلاطونش  شعری  نوشته  اگر   منویس 
اره شود سست است به غایتی که صد پ  مضمونش   خط،  کرسیِ  از  اگر   افتد 

 ( 597)همان، رباعی:    
 

 گیری نتیجه .6

بود؛   بحرانی  دورانی  دورة صفوی،  یعنی  هروی،  ناظم  عصر  جامعۀ  بر  حاکم  وضعیت 
کشمشکش که  و  دورانی  فقر  جز  رهاوردی  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  زیاد  های 

بنیان  شدن  سست  و  ظلم  ف فلاکت،  و  اعتقادی  اجتماعی  های  طبقات  رهنگی 
به  صفوی،  شاعر  روزگار  عنوان  به  هروی  ناظم  نداشت.  حاکم  طبقۀ  در  خصوص 

تواند چشم خود را از این معایب اجتماعی ـ اخلاقی بپوشاند البتّه در  متعهد نمی 
ویژه به رأس  نگاه انتقادی او به طبقات مختلف اجتماعی، نوعی بینش متضاد، به 

گویی به ساختار ذهنی مردم  شود و این تناقض ه می هرم طبقاتی، یعنی شاه دید 
ها را از  گرایی، آن گردد که نوعی تقدس زمین از جمله ایران بر می جوامع مشرق 

 دارد و ورود به نقد عرصۀ قدرت، از جمله قدرت شاهان و حاکمان بزرگ باز می 
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ز ارتباط  عدم ثبات اخلاقی، اجتماعی و حتی اقتصادی در جامعه ا  با وجود اذعان به    
با  یه  آن  می دادن  قدرت  با ی  دامنۀ  های  با  متغیرهایی  دور  چرخش  با  و  پرهیزد 
آن پایین،  می قدرت  حاضر  وضعیت  اصلی  مقصران  را  ذهنی  ها  ساختار  این  و  داند 

است.   مشهود  کاملاً  هروی  ناظم  اشعار  در  می متناقض،  نظر  هروبه  ذهن  از    ی رسد 
حر شکستن  والی دل  ها،میترس  را  به  ی م  ها  و  آورده،  هامعلولنهد  هم  روی    ن یبه 

آه و ناله  ی  عثمان  یشاهان سن  ی و حت  ی محل  نیو حاکم  ن یکند که از مالکبسنده می 
او از طبقۀ روحانیت به دلیل آمیخته شدن   را نشکند. یتقدس شاهان صفو  ی ول ؛بکند 

قدرت  می با  ناراحتی  ابراز  آن  مظاهر  و  دنیوی  آنهای  مفاسد  و  -رشوهها چون  کند 
به شدت می  را  او  ریاورزی  القابی چون  خواری، ظاهرسازی و  آزارد، که نسبت دادن 

کیشان هوایی« و »صاحب نفاقان« به این گروه گویای این مسأله است. انتقاد  »راست
از   ولی  است،  تلخ همراه  و سرزنش  نکوهش  و  با هجو  اگرچه  نیز  مردم  به  نسبت  او 

افراد جامعه است، نه تخریب شخصیت و به باد    سوزی و برای اصلاح و تزکیۀ روی دل 
که خود، هجو خلق را که در حقیقت، طنز واقعی  دادن حیثیت و آبروی کسی؛ چنان

داند؛ چرا که سرزنش  وجه، بهتر می های بیگران است، از مدح و ثنا و چاپلوسی اصلاح 
منش  و  و اخلاق  غرور  نفی  و  نفس  شکست  باعث  مردم،  انسانی  غیر  و  پست    های 

می  مردم  بیشتر  خودپسندی  موجب  چاپلوسانه،  ثنای  عوض،  در  و  شود.  خودبینی 
 ای دارد.  داشت شخصیت انسان و مقام وا ی او در شعر ناظم، درخشندگی ویژه بزرگ
که چرا زمانۀ شاعر با وجود  این  رو، پژوهش پیشدر    این شاعر  در پی بررسی آراء     

ندغدغه هروی  ناظم  چون  اجتماعی  سیاسی،  مندانی  حکومتی،  اعتبار  توانست 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را حفظ کند و در زمان حکومت سلطان حسین  

مدّت دویست با  صفوی به چنان خفتی دچار گردید که این سیستم حکومتی طو نی
 تواند موضوع پژوهش دیگری باشد.فتنۀ اقلیت افغان پاشیده شد، می
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 شاه  همدان در بلتستان 

 دکتر مهدی حسینی 

 **دکتر صغرا بتول                                                                               

 چکیده
مورخان جهان گرچه ورود سید علی همدانی را به بلتستان، اذعان دارند اما به دلیل دور  

.  اش چنانکه می بایست آگاه نیستنددستی منطقه،  از فعالیت ها و آثار معنوی، فرهنگی و تاریخی

های دینی، ادبی و فرهنگی  خوشبختانه اسناد و مدارک کافی و روشن از چگونگی  ورود و فعالیت

ی وی هنوز پابرجاست. نگارنده به علت بومی بودن در آن دیار و تعلق داشتن به احفاد وی، روزنه

کرد،تازه خواهم  باز  همدانی  سیدعلی  بالله  عارف  ارادتمندان  و  ادب  ارباب  پیشگاه  در  از   ای   که 

 های تاریخ بلتستان ونسخ خطی به توسط افراد آن دیار نگارش یافته اند، برداشت شده است.  کتاب

حرکت میر سید علی همدانی به همراه شاگردان و فرزندان از ایران به کشمیر و مناطق  

  همجوار چون بلتستان، حرکت امواج  رحمتی بود که از پس قله های هیمالیا به مردم این نواحی

رسید و فرهنگ جدیدی را باخود آورد. آنها نه تنها اسلام و فرهنگ ایرانی بلکه هنرهای معماری و  

مردم   زندگی  و  فرهنگ  بر  تأثیری  چنان  آن  و  نمودند  معرفی  منطقه  در  را  ایران  دستی  صنایع 

ایران صغیر را رهین آن عارف به  گذاشتند که از حیث عقیده صد در صد مسلمان بودن و  معنون  

 ی دانند.  م

 

 شاه همدان، سفر تبلیغی، بلتستان، ترکمنستان  کلید واژه:

 
 پیشگفتار 

حضور فرهنگ و تمدن ایرانی و زبان فارسی در شبه قاره به ویژه در بلتستان،   
زبان  با  قاره  شبه  مناطق  غالب  از  دیرتر  ناحیه  این  اینکه  با  و  است  توجه  شایان 

زبان   این  مهد  از  و  شدند  آشنا  آثار   –ایران    –فارسی  حضور  بودند  دورتر  نیز 
فرهنگی ، دینی و ادبی سید علی همدانی هنوز از همه جا محسوس تر و پا برجا 

 

   . مدیر فصلنامه دانش
 . مربی، دانشکده دولتی بانوان راولپندی **



 

 

مساجد که  محراب  است  با ی  و  دیوار  روی  بر  فارسی  اشعار  و  ها  دلیلی    . خانقاه 
 محکم بر این مدعاست .  

وی    های الیت اگرچه شهرت و جهانی بودن وی تردیدی نیست با زهم گوشه ای از فع 
و   شایسته  مندان  ارادت  مخصوصاً  جهانیان  میان  هنوز  و  است  گمنامی  پرده  زیر 
ناحیه است که هنوز هیچ   آن  بودن  از دور دست  آن  و علت  نیست.  بایسته معروف 

ها و  و چه از لحاظ اعلام و اماکن از آن دیار در تذکره  یاثری چه از لحاظ علمی و ادب 
نیامده استکتاب به ذکر  آثار و فعالیت ها   بدین سان  ادبی  .  و  فرهنگی، دینی  های 

ای از آن در این مقال بازگو می  این مرد بزرگوار نیز زیر پرده گمنامی است که شمه
 شود.

سال  مسافرت  حدود  در  همدانی  علی  سید  تا  733های  شده  آغاز  هـ  753هـ 
داشت.   ادامه  تمام  سال  یک  و  بیست  می   ( 27)ریاض،ص یعنی  رو  علی  توان  ازین  سید 

ها را به صورت  همدانی را از سیاحان بزرگ جهان اسلام دانست. امیرکبیر این مسافرت 
»سه بار از مشرق تا به مغرب   بسیار وسیع و دقیق انجام داد. چنانکه خود وی می گوید: 

بار به شهری و و یتی رسیدم   سفر کردم. بسی عجایب در بر و بحر دیده شد وهر 
ق دیگر دیدم.« شاه همدان در ترتیب انجام این مسافرت  عادات اهل آن موضع طری 
به قریه و دفعهی اول شهر به شهر و دفعه ها گفته است.» در دفعه  ی  ی دوم قریه 

 (27)همان،ص سوم خانه به خانه«. 
ی ربع مسکون به کار  ی حدود مسافرت های او غالب نویسندگان واژه درباره  

ا را که سید سیاحت نموده است، در زیر ارانه  اند. اسامی برخی کشورها و شهرهبرده
بلخ، بخارا، بدخشان، ختا، یزد، ختلان، بغداد، ماوراءالنهر، شیراز،   می شود: مزدقان، 
اردبیل، مشهد، شام )سوریه(، سراندیب )سیلان( ترکستان، کشمیر، تبت)بلتستان( و  

ی حج تمام  بلاد عربی که صاحب مستورات می نویسد:» در یک موقع بعد از فریضه
ملک عرب را سیاحت نمود.« او از کوه ها، صحاری و دشت های بی آب و گیاه بدون  

)همان،ص   آب و نان، می گذشت، مگر از خستگی و صعوبت راه شکایت نکرده است.

28) 

 
 :امیر کبیر در بلتستان

ی هشتم هجری  بلتستان و نواحی اطراف هیمالیا و هندوکش تا نیمه سده 
ر گسترده فرهنگی و مذهبی ایران و چین و هند قرارگرفته است.  بارها تحت تأثی 

میانه   آسیای  طریق  از  ایران  مذهبی  و  فرهنگی  امواج  بعد  به  تاریخ  این  از  اما 
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باد   برابر    همچون  صبا بدین سوی وزیدن گرفت و بودیزم، هندونیزم و  مانیزم  در 
ک بودند  ایرانیان  آغاز،  در  اگرچه  کردند.  نشینی  عقب  مسافرتاسلام  با  خود  ه  های 

ناحیه این  و مذهب مردم  روابط  فرهنگ  این  ولی  را دگرگون ساختند  ی کوهستانی 
زیارت   یا  و  دانش  و  علم  کسب  برای  که  بومی  مردم  خود  سوی  از  بعدها  فرهنگی، 
اماکن مقدسه به ایران و عراق و سوریه روی آوردند، دنبال شد. لذا فرهنگ مردم این  

 حاظ عقیدتی محکم گره خورده است. سرزمین با ایران به ل
ها و تعالیم اسلام بی بهره  ی هشتم هجری از آموزش ی بلتستان تا سدهخطه

هشتم این قرن، صوفی جهانگرد، سید علی همدانی، وارد این    یبود، تا اینکه در دهه
دیار شده پیوسته و مرتب کار ترویج اسلام را آغاز نمود. علاوه بر امیر کبیر سید علی  

این  ه از  داد. پس  ترویج  بلتستان  در  را  اسلام  عراقی دین  الدین  میر شمس  مدانی، 
ناصرتوسی،   سید  عارف،  میر  ابوسعید،  میر  مانند  کسانی  ایرانی،  دراویش  و  مروجین 
سید علی توسی، سید محمود توسی و سید حیدرتوسی به منطقه آمدند. تعداد این  

 (111.)حسنو، ص،ق مختلف پراکنده استعلماء و مروجین فراوان و قبور آنان در مناط

حرکت میر سید علی همدانی به همراه شاگردان و فرزندان از ایران به کشمیر  
قله پس  از  که  بود  رحمتی  امواج   حرکت  بلتستان،  چون  همجوار  مناطق  های  و 

هیمالیا به مردم این نواحی رسید و فرهنگ جدیدی را باخود آورد. آنها نه تنها اسلام  
فرهنگ معرفی    و  منطقه  در  را  ایران  دستی  و صنایع  معماری  هنرهای  بلکه  ایرانی 

نمودند و آن چنان تأثیری بر فرهنگ و زندگی مردم گذاشتند که مورخین، کشمیر  
ستاره کردند.  نامگذاری  صغیر  ایران  و  را  فرهنگی  تحول  این  اقبال  علامه  شرق  ی 

 تاریخی را در شعر خودش اینگونه بیان کرده است:

 

آستین   خطه دریا  شاه  آن  را  دین    و  تهذیب  و  صنعت  و  علم   داد 
صغیر ایران  مرد  آن  دلپذیر   آفرید  و  غریب  هنرهای   با 

و فعالیت  از چگونگی  ورود عرفا  و مدارک کافی و روشن  اسناد  خوشبختانه 
های آنان وجود دارد. محمد یوسف حسین آبادی در این باره نوشته است: اسلام در  

چه قرن  آخر  گسترش  ربع  خطه  این  در  ایرانی  مبلغین  توسط  میلادی  اردهم 
 ( 46، ص حسین آبادی.)یافت

اند، بدون استثنا به ورود  نویسندگانی که در باره تاریخ بلتستان کتاب نگاشته
 اند.سید علی همدانی به بلتستان پرداخته 

 



 

 

لایزال  رحمت  آن  دریای  عمیم   چه  فضل  ز  شد  زن  موج   چنان 
ش خان  مقیم  عهد  سلنگبه  اه  جیم   و  ذال  یک  به  و  میم  دو   زهجرت 

همین  اسلام  خورشید  شد  کریم  طلوع  فضل  ز  آمد  ثانی   علی 
ولی  آن  رسید  تبت  به  گلیم  زکشمیر  بر  بر  بود  عصا  دستش   به 
پلنگ شجاعت  خان  مقیم  عهد  نهنگ  به  سال  به  آمد  ثانی   علی 
صدی  هفتم  بود  وسه  هشتاد  ولی   به  آن  رسید  تبت  به  هجرت   ز 

 (113)همان، ص 

حاکم   خان،  مقیم  یبگو  حکومت  زمان  در  همدانی  علی  سید  میر 
هجری، سالی که به تقویم تبتی ها سال نهنگ بوده، به    783(سال  salingسلنگ)

بلتستان آمد و به ترویج اسلام در منطقه همت گماشت. وزیر احمد نوشته است: میر  
وردند و پس از یک سال  هجری به بلتستان تشریف آ  783سید علی همدانی سال  

 ونیم اقامت، به یارقند)ترکمنستان(عزیمت کردند. 
دکتر محمدریاض در این مورد می گوید: ایشان)شاه همدان(به مناطق لداخ،  
بلتستان،گلگیت، نگر وغیره وارد شد و برای اولین بار در این منطقه، اسلام را معرفی  

 ( 33ص ،)ریاض .ان شناخته می شودو ترویج کرد. وی  به عنوان اولین مبلغ در بلتست

های میر سیدعلی همدانی  آقای عبدالحمید خاور نگارش داه است: با کوشش
سایه  و  یافت  پاکستان گسترش  مناطق شمال  دیگر  و  در سرزمین کشمیر  ی  اسلام 

 ( 46.)خاور ،ص ظلمت و کفر ازین نواحی رخت بربست

حضرت میر سیدعلی    ی تبلیغاتآقای شمیم بلتستانی نوشته است: در نتیجه 
و خطه  همدانی  مردم  عراقی  الدین  شمس  اسلام  میر  به  بلتستان  پهناور  ی 
 ( 25، صشمیم .)گرویدند 

شیگر  درناحیه خط  (shigar)ی  که  »اگی«  الخط  رسم  به  ای  صخره  روی 
ها است، تاریخ ورود امیر کبیر  در بلتستان بدین صورت حک شده بود  قدیم بلتستانی

 باهم می خوانیم: )نسخه خطی( کتاب فصل الخطاب که این حکایت را در  
کریم فضل  به  رسیدم  آخر  قدیم  چون  رقیمش  سنگی  نزدیک   به 
»اگی« رسم  به  حروفش  دیدم  اگی  چو  رگ  از  شوق  پدید  خواندم   چو 
رقیم بود  ذیل  مضمون  سنگ  مقیم  برآن  عهد  به  نام  علی  آمد   که 
هما  آن  رسید  تبت  به  کشمیر  کرده  ز  شکست  را  بنا  بتان  مسجد   
شد  کرده  غروب  گبر  ماه  شد   دیگر  کرده  طلوع  اسلام  خورشید   و 
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 مروری برسفر تبلیغي میر سید علي همداني   
درباره  ویژهاگرچه  کتاب  همدانی  میرسیدعلی  تبلیغی  سفر  درهمان  ی  که  ای 

کتابهای خطی   و  اما خوشبختانه مدارک  نیست؛  باشد، در دست  نوشته شده  دوران 
ه صورت پراکنده در مورد امیرکبیر و سفر وی به بلتستان مطالبی را  وجود دارد که ب

 نوشته اند. 
ی خطی  ی مولوی ابراهیم و رساله های خطی تحفه ا حباب از کتابخانهکتاب

امیر کبیر برای  شود، نوشتهکه نزد مولوی محمد در خپلو نگهداری می اند: حضرت 
تان تشریف آوردند و مجموعاً پنج سال  ترویج اسلام دو بار به مناطق بلتستان و ترکس

به تبلیغ اسلام پرداختند. در سفر اول، ایشان در حالیکه عصایی در دست و گلیمی  
)حسنو،   به بلتستان وارد شدند.  (zoji lah)بر دوش داشتند، از  راه کوه »زوجی له« 

 ( 116ص 
 

  (Skardu)شاه همدان در اسکردو
اس  به  ورود  از  به  میر سیدعلی همدانی پس  را  این شهر  و مردم  کردو، حاکم 

های او مردم به اسلام گرویدند. یوسف حسین آبادی  اسلام دعوت کرد. براثر کوشش
ی زحمات سید، مردم کم  در کتاب خود »نگاهی به بلتستان«، می نویسد: در نتیجه 

بنا کرد    (khari dong)کم اسلام را پذیرفتند. او اولین مسجد را در »کهری دونگ«
پس   ناحیهو  در  مدتی  و  از  جمعه  نماز  و  ساخت  جامعی  مسجد  اسکردو،  گمبه  ی 

که    (khefchon)ی کهفچونجماعت را برگزارکرد. شاه همدان از اسکردو به محله 
 امروز حسین آباد خوانده می شود، عزیمت و از آنجا به شیگر رفت. 

 
 (shigar)شاه همدان در شیگر

ج  مردم  شیگر،  به  همدان  شاه  ورود   میدان  هنگام  در  و  داشتند  شنی 
( تماشا می کردند. سید این  -poloی چوگان بازی)پولو بازی)شَغَرَن( شهر مسابقه 

وی   از  شیگر  اشراف  کرد.  دعوت  حق  به  را  مردم  و  شمرد  غنیمت  را  فرصت 
مسلمان   و  پذیرفته  را  سخنانش  مردم  تا  دهد  نشان  خود  از  کرامتی  خواستند 

درمیان میدان چوگان بازی صخره ای وجود  بشوند. آنان به سید همدانی گفتند،  
و اسب  بازیکنان  برای  برای  دارد که  بارها  تاکنون  ایجاد خطر می کند.  های شان 

 اند اما به جایی نرسیده و صخره همچنان وجود دارد. شاه برداشتن آن اقدام کرده 



 

 

به صخره زد، ناگهان صخره شروع به فرو رفتن کرد تا اینکه    همدان عصای خود را   
درّه  تا  شیگر  از  همدانی  سیدعلی  گردید.  هموار  را    (braldo)برالدو  یکاملاً  اسلام 

ی قرآن کریم»امبورک« است. و  گسترش داد و مساجد امبوریک که مأخوذ از کلمه
برونجی منبت    (che bronji)چهـ  چوبی  قطعه  بر  که  را  مزمل  سوره  و  ساخت  را 

ب که به خط خود سید بوده تا امروز  کاری شده بود، در آن نصب کرد. این قطعه چو
را به    موده القربی و    ذخیره الملوکباقی مانده است. در همین روزگار وی کتاب های  

 رشته تحریر در آورد.  
آقای سلیم گمی در کتاب خود »کشمیر مین اشاعت اسلام«) گسترش اسلام  

صفحه   کشمیر(  الملومی  140در  ذخیره   کتابهای  همدانی  علی  ،  نگارد»سید  ک 
 بلتستان نگارش داد.«  -الموده فی القربی و دعوات الصوفیه  را در شیگر

تپه دونگ)با ی  کهری  را   مسجد  مسجد  این  بومی  مورخان  که   دژ(  ی 
گویند و در پایتخت شیگر احداث شده است، دارای  نخستین مسجد در بلتستان می

ل وبوته و به شکل مربع،  دو طبقه که کنار آبشاری قرار دارد، بسیار زیبا و منقش با گ
 باشد.چهار طرف دارای برآمده )راه رو(می

اقامه برای  و  احداث  همانجا  برونجی  چهـ  وجماعت  مسجد  جمعه  نماز  ی 
-اقدامات  زم را فراهم ساختند. حتی که روی دیوار درون مسجد چهـ برونجی سوره

س  خوشنویسی  بیانگر  هم  هنوز  داده  نگارش  وی  خود  کاملاً  را  مزمل  علی  ی  ید 
ی  اله  ا الله محمد رسول الله«  همدانی می باشد. روی در ورودی این مسجد »کلمه

 حک شده است.  
الله،  رسول  همچنین با ی در ورودی مسجد امبوریک  » یا الله،  اله ا الله محمد 

الحسنی » یا فتاح یا   اللهم صل علی محمد و آل محمد« و روی محراب مسجد اسماء 
ن یا رحیم یا مالک  یاقدوس اللهم نصر من الله وفتح قریب و بشرالمومنین«  الله یارحم 

پنجره  آیه روی  راست  کریمه»فاالله خیرحافظاًی دست  الراحمین« حک   و  ی  ارحم  هو 
 شده است. هردو مسجد نیاز به بازسازی دارد. 

 
 : (balgar)و بلغار  (thaleh)شاه همدان در تهله

بهار  فصل  در  همدانی  سیدعلی  ناحیه   میر  رفت.  به  بله(  وزن،  )به  تهله  ی 
هنگام ظهر سید تشنه شده بود در اطراف مزرعه از زنانی که مشغول وجین  علف 

بهانه  به  زنان  ولی  خواست  آب  بودند،  هرز  به  های  هستند،  کار  مشغول  اینکه  ی 
مشغول   را  شما  همیشه  خداوند  گفت:  ناراحتی  روی  از  سید  ندادند.  آب  ایشان 
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مشهور   می  بدارد.  وجین  را  هرز  گیاهان  منطقه  زنان  هرچه  پس  آن  از  کنند،  است 
می محل    ( 26)حسنو،صرویند.دوباره  این  در  جویباری  کنار  در  همدانی   علی  سید 

نشانی گذاشت تا مردم در آن محل مسجد و خانقاه بناکنند. وی برای ترویج اسلام  
 تهله را به سوی بلغار ترک کرد.

و اشراف  از  ای  عده  بلغار  و    در  رسیدند  همدانی  سیدعلی  میر  خدمت  عوام 
صمیمانه ایمان خویش به اسلام را نزد سید ابراز داشته و از ایشان خواستند اهالی  

ی منطقه، راه را بر آنان بسته و آنها را مورد حمله قرار  بلغار را از اژدهایی که در پایانه
دها با دیدن سید به  دهد، نجات دهد. سید به طرف محلی که اژدها بود، رفت. اژمی

وی حمله آورد اما او با عصای خود برسر آن حیوان کوبید، به طوری که لرزه بر اندام  
در   همدانی  علی  سید  برداشت.  مردم  مزاحمت  از  دست  برای همیشه  و  افتاد  اژدها 

 (123)همان، ص اینجا نیز برای ساختن مسجد نشانی گذاشت.
 

 : (khapolo)شاه همدان در خپلو
ای بزرگ متعلق به پیروان » ما« وجود داشت. موبد این معبد بتکدهدر خپلو  

به انجام کارهای خارق العاده تسلط داشت. نخست بین این دو رهبر مذهبی مناظره  
آنها تصمیم گرفتند هرکدام   نتیجه نرسیدن،  به  و بحثی مطرح گردید ولی به دلیل 

تسلط شان بر معنویات، دیگری  کرامتی را به نمایش بگذارند. تا قدرت معنوی آنها و  
اسپ آهنی که آنها    را قانع سازد. موبد  مایی و مردم شهر پیشنهاد کردند، سید بر

کنند، سوار شود. چنانکه او ازین آزمایش سخت آسیبی نبیند،  آن را در آتش داغ می 
بر  و  باشد و مردم مسلمان بشوند. سید پذیرفت   اسپ سوار    دلیل درستی دعوتش 

ی خپلو را با اسپ داغ و گداخته شده در آتش، دور زد. مردم از  ار منطقه شد و سه ب
جایش  مشاهده کرده،  خراب  را  بتکده  و  آوردند  ایمان  اسلام  به  کرامت  این  ی 

چقچن مسجد  به  امروز  که  این    (chaq chan)مسجدی  ساختند.  است،  معروف 
ی  مان مجسمهباشد. در زیر زمین این مسجد همسجد زیباترین مسجد در منطقه می

 شود. اسپ هنوز هم نگهداری می
ی چقچن  ی این مسجد اینجا بی مورد نخواهد بود که واژه مطلب دیگری درباره 

در  واقع »شخ چن« یعنی عادل و دادگربوده است. مردم منطقه از قدیم در مواقع نزاع  
 میان آنها روبروی آن سوگند می خوردند و شخص کاذب می سوخت. 

 



 

 

س  به  مسجد  و  این  گچکاری  است.  شده  ساخته  سرینگر  معلای  خانقاه  بک 
نگار گل، بوته و پرنده، بیانگر مهارت مردم آن  زمان    های  عالی که نقش وچوبکاری

اروپایی  می مورخ  هارلیباشد.  آسیای    جان  در  ساختمان  ترین   زیبا  را  مسجد  این 
می گوشهجنوبی  هرچهار  در  بانداند.  ختم   « بام  قرار ی  زیبا  ]احتما ً    های«  دارد. 

بام باشد.[  این مسجد دارای چله خانه که اهل عرفان در آن   ختم بام به معنی  پایانه
واذ یرفع ابراهیم  ی کریمه»  روی درب وردی آن آیه   .باشد نشستند، میبه اعتکاف می

العلیم  السمیع  انت  انک  منا  تقبل  ربنا  اسماعیل  و  البیت  من  پنجرهالقواعد  روی  ی  «  
ی» انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنو الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه  آیهجنوبی  

لااله الا الله محمد رسول الله علی  ی »شرقی کلمه  «  همچنین روی پنجره وهم راکعون
 « نگاشته شده است.ولی الله 
 

 (saltoro)شاه همدان در سلتورو
منطقههمدانی  علی  سید   سوی   به  خپلو  چهوربتاز  حرکت    (chorbat)ی 

معابد   نیز  آنان  ساخت.  می  مند  علاقه  اسلام  به  را  بودایی  مردم  مسیرش  در  کرد. 
درهّ راه   از  وی  ساختند.  مسجد  آنها  جای  به  و  خراب  را  »چولونکها  ی  بودایی 

(cholonkha) ناحیه به  ای «  نیز  در مزرعه  دراینجا  وارد شد.  که    ی سلتورو  زنی  از 
ود، آب طلبید. زن باخوش رویی وی را به منزل خواند  های هرز بمشغول چیدن علف

و با دوغ ازو پذیرایی کرد. سید که تحت تأثیر میهمان نوازی او قرار گرفته بود، برای  
کند.   راحت  بزرگ  زحمت  آن  کندن  از  را  آنها  خداوند  تا  کرد  دعا  وی  آنان  دعای 

علف  آنها،  کندن  اینکه زحمت  بدون  مردم  امروز  و  گردید  به    ای ه مستجاب  خود  هرز 
 خود پژمرده و خشک می شوند. شاعری در این مورد گفته است: 

 
جوان  ای  گیر  پند  واقعه  آن  ازآن  از  بیاموز  خدمت  و   سخاوت 

نیز رفت سپس به بخش    (kondos)ی کندوس سید علی همدانی به منطقه         
ست.  « وارد شد و مسجدی ساخت که اکنون به مسجد امیر معروف ا-farawa»فروا

کوه   مسیر  از  بلتستان  مختلف  مناطق  در  اقامت  مدتی  از  پس  همدان  شاه 
به    (siya chan)سیاچن است،  معروف  جهان  طبیعی  یخچال  بزرگترین  به  که 

 ترکستان عزیمت کرد. 
نسخه را  عبارت  آن  روگرفت  نگارنده  که  نامه«  بوق  »بوق  عنوان  به  ی خطی 

کبی امیر  »چون حضرت  است:  آمده  سان  بدین  راه  دارم،  به  زمان محکم خان  در  ر 
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هجری قمری به خپلو رسید. همه بت خانه ها را خراب کرده  و  783کردو)اسکردو(   
مسجد بنا کردند. ]مسجد[ چقچن و فروا)اسم یک ده واقع در خپلو( با دست خود بنا  

تبرکاً»بانپی  دایره-ban piکرد.  مناطق(   و»تهله«)اسمای  مقام  «  و  کرده  ی مسجد 
مقابله-tiyakshi»تیاکشی شکست  «  ،  ما  کرده  مذهب  مانیسم(  ی  ما)رهبر 

(  saltoroخورده، یک سال ]در[ بلتی یول)بلتستان( قیام نموده، به راه کوه سلتورو) 
مسلمان   ملک]یارقند[  همه  نموده،  قیام  یارقند  در  ماه  هژده  افروخت.  رونق  یارقند 

و   برالدو در شیگر رسید  ]درهّ[  راه  به  باز  بنا کرد و سنگ  گردانیده  امبورک  مسجد 
عظیم در میدان  چوگان بازی بود، از عصایش فرو برد. پس از چند ماه ]به[ کشمیر  

 روانه شد.«
 کنیم : ی نور المومنین را نیز  اینجا نقل میدر این مورد ابیات نسخه

 
سوار  دلدل  شاه  علی  وصف  سوار   به  کرامت  آمد  ثانی   علی 

او  کرامات  تبت  ملک  شمس الضحی شد ذاتش کوبه کو  چو  درین   

نسیم   کرامت چو سایه کلامش چو قند  بویی  جبینش  عرق   به 

دلان گیرد  گفتار  کرد  سلیم   همی  عقل  پندش  کرد   قبول 

بلیغ نصح  و  کرامات  و  پند  رقیم  ز  توحید  کرد  دل  الواح   به 

دهی  هر  در  مسجد  کرد  مستقیم   اساس  ره  روشن  کرد   همین 

صغ  تبت  اسلام  خورشید  یرز  صمیم   عزم  پس  شد  کرده   ضیا 

 

 عزم سفر به سوی یارقند)ترکستان چین(

 
نمود رویش  یارقند  ملک  عظیم  سوی  جهد  کرد  دین  تبلیغ   به 
شدند  نصیب  را  ترکیان   نیم  همه  و  سال  یک  به  اسلام  به   مشرف 

 
 
 



 

 

 شاه همدان در ترکستان 
معروف به    در شمال بلتستان، استان سین کیانگ کشور چین و شهرهای قدیمی 

کاشغر و یارقند قرار دارد. دین مبین  اسلام پیش از سید علی همدانی به این منطقه راه  
 یافته بود اما وی در تحکیم و ترویج آن نقش مهمی داشته است. 

جاده  مسیر  از  بلتستان  در  اسلام  تبلیغ  ها  مدت  از  پس  همدان  های  شاه 
عال تجاری بود، خود را به آن دیار  های فکوهستانی قراقروم که در آن زمان از جاده

یارقند در زمان ورود سید علی همدانی به صورت میدان جنگ مذاهب در   رسانید. 
روز در   و مسلمان هر  بودایی، مسیحی، یهودی  و پیشوایان مذاهب هندو،  بود  آمده 

ای ازاین  دادند. پادشاه به گونهگوشه و کنار آن جلسات مناظره و مباحثه ترتیب می
به قصر خود دعوت کرد.  وضعی اشراف را  بودکه شبی  نگران شده  بحران مذهبی  ت 

آنها پس از مشورت فراوان و بررسی این مشکل، به راه حل عملی دست نیافتند. لذا  
قرار شد صبح فردا هر پیشوای مذهبی پیش از دیگران به دربار وارد شود، پادشاه و  

تصمیم سرپیچی بنماید، خاک این    رعیت مذهب او را بپذیرند و چنانکه کسی از این
مذهبی   پیشوایان  بستند.  را  قصر  درهای  شب  بنابراین  کند.  ترک  را  سرزمین 
وارد   و  گرفته  پیشی  خویش  رقبای  بر  صبحگاهان  در  هرکدام  تا  منتظربودند 
نهایت   در  صبح  اما  نبود  اطراف  آن  در  مسلمانی  پیشوای  زمان  آن  در  قصرشوند. 

را باز کردند، میر سید علی همدانی ظاهر گشت و  شگفتی هنگامی که درهای قصر  
به   را  اسلام  و  آورد  ایمان  اسلام  به  قبلی،  تصمیم  اساس  بر  پادشاه  قصرشد.  داخل 
عنوان مذهب رسمی و پیروزی آن بر مذاهب دیگر اعلام کرد.  معروف است یکی از  

 موبدان بودایی به نام »کوشوق« رو به سید کرد و گفت:  
ز خود را به تو نشان دهم. اگر کرامتی برتر عرضه کردی  خواهم کرامتی امی

موبد   پسندیدند.  را  کوشوق  سخن  درباریان  و  پادشاه  پذیرفت.  خواهم  را  تو  مذهب 
 بودایی به سید گفت:  

قصد همگی ما دستیابی به رضایت الهی است و خداوند از دید همگی پوشیده  
خ نیز  را  خدا  بیابی  مرا  توانستی  اگر  بنابراین  جمله  است.  این  باگفتن  یافت.  واهی 

کوشوق از انظار ناپدید شد و حضار را در شگفتی فرو برد. میر سید علی همدانی با  
بصیرت باطنی خود به جستجوی موبد پرداخت و او را در حال پرواز در با ی قصر  

آورد و به سوی آسمان پرتاب کرد. شاعر این    در های خود را از پا  یافت. سپس کفش
 اینگونه در قالب شعر تنظیم کرده است:  واقعه را
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یافتی   فلاح  کی  دغا  و  سحر  یافتی   ز  خدا  کی  عناد  و  کفر   به 
ی این منظره سراسیمه و بر  های سید به پرواز درآمد، کوشوق با مشاهدهکفش

نواختند، مجبور به فرود آمدن شد و در برابر تخت  ها بر او میاثر ضرباتی که کفش
ی این منظره پادشاه و درباریان  اک آلود بر زمین افتاد. بامشاهدهی خپادشاه با چهره

به اسلام گرویدند و سلطان فرمان داد همه مردم به اسلام ایمان بیاورند و هر کس  
 نپذیرفت، سرزمین وی را ترک کند.

 
کبیر امیر  از  دید  چو  خبیر  کرامت  هر  شد  اسلام  به   مزین 
بتان  شکسته  شد  لا  شمشیر  ه  به  چنان شهنشه  حکمش  کرد  مین   
برون  اسلام  ز  باشد  هرکه  برون   اگر  هفته  به  دیارم  از   برو 

 )اخوند علی(                                                                  

-از نجم الدین ثاقب آورده باهم می  نورالمومنینی  این قصه و نتیجه اش را  نسخه
 خوانیم:

ر قصه  این  شنیدم  اسحاق  ا ز  را    ثانی  علی  داد  خدا   کمال 

سعید  سال  همایون  وقت  رسید   به  مبلغ  طور  به  یارقند   به 

آن سکاّن  بود  عمل  طریق  آن  به  پرستار  سنگی   تراشیده 

ملل پر  از  آمده  بود  وقت  ضلل  دران  اهل  ز  پیشوای   یکی 

هنود اهل  و  نصارا   و  گبر  یهود   ز  بعض  برآن  چند   شده 

جلیل  خدای  ولی  چون  ذلیل  رسید  عاجز  ماند  فرقه   همه 

جدال  و  بحث  حکایات  این  حال   شنید  جمله  این  یارقند   شهنشاه 

امیر  جمله  روز  یک  کرد  صغیر  جمع  و  کبیر  و  دبیر  و   وزیر 

دل  خسته  و  زاری  و  فریاد  دل  به  یاران  ای  بگفت  گریه   به 

زبر و  زیر  ملکم  شد  وقت  خبر   درین  این  شود  را  دشمنی   اگر 

پاره   من  است رعایای  شده  پاره   به شومش چو اجسام بی روح شده است   

   



 

 

زبان یک  بر  وزیر  و  زبان   امیر  شد  چنین  شاه  یا   بگفتند 

را  تازه  این  زخم  بجو   را   علاجی  پاره  این  گردد  جمع  تا   که 

شنید  حال  این  کبیران  از  دوید   ملک  کردن  رأی  دلش  با   دمی 

کثیر خوض  جیب  از  سر  امی  کشیده  ای  بگفت  وزیر جوابی  و  ر   

من  ارکان  جمله  کنید  گر  من   عمل  احکام  علاجش   موثر 

ملک  قول  به  مجلس  اهل  ملک   همه  با  عهد  یک  هر  کرد   همه 

تو احکام  به  نثاری  جان  تو  کنیم  فرامین  باشد  آنچه   بگو 

خود  ارکان  شوق  بدید  چون  خود  ملک  ارکان  ز  رضامند  شد   همی 

چنین  حکم  اعلان  کرد  بیایید    ملک  فردا  همچنین که  شما   

چمن  این  کنم  مزین  فردا   من   چون  تخت  بر  نشینم   معطر 

من  دربان  قصر  در  من  گشاید  پیشوای  ز  آید  که   نخستین 

دل ز  پیشوا   آن  دین  دل   کنیم  ز  بدانید  برحق  است   همین 

جدال  زهر  تریاق  است  جدال   همین  در  بود  همیشه   وگرنه 

زمان   شاه  ز  حکم  این  به    شنید  یک  هر  مکان برفتند  شادی   

کبیر امیر  جز  پیشوایان  کبیر  همه  قصر  نشستند  در   پس 

ملک  قصر  پاسبان  به  شب  ملک   همه  باب  به  نوم  بی   نشستند 

صباح وقت  به  هرآنکس  صباح  گمان  شاهم  نزد  قدم  پیش   شوم 

دمید  صبح  مصباح  نور  رمید   چنان  خرگوش  چو  شب  ظلمت   همه 

ثان  چون خورشید ز مشرق طلوع شد چنان  همچنانعلی  گر  جلوه  شد  ی   

بربرگلیم بود  عصا  دستش  نسیم  به  بوی  جبینش  عرق   به 

افتتاح کرد  قصر  در  دربان  فتاح  چون  یا  زبان  بر  بود  ثانی   علی 



 

 

       

13
88

 

شاه  نزدیک  ثانی  علی  چون  انتباه  رسید  شدند  پیشوایان   دیگر 

ولی  آن  درپی  رسید  نیز  جلی   کوشوق  هم  یک  به  یک  رسید  بعد   ازان 

شا دربار  بیارستند چون  هی  پرداختند    به  قدیمی  رسم   به 

برخاسته  گفت  ملک  بعد  میامیخته   ازان  باش  دوش  اقرار   به 

زبان یک  همه  صالح  اقرار  اطمنان   به  باش  تو  باشیم   بگفتند 

شما  رأی  عقل  بر  گفت  مرحبا   ملک  هزار  مبارک   هزاران 

قدیم  رسم  به  تختم  به  کریم  نشستم  ولی  این  رسید  مقدوم   به 

خواست برخاسته نزدیک شاه   کوشوق  انتباه   کنم  آور  فنم  جوش   ز 

نهاد  برابر  دست  ادب  رسم  نهاد  به  درون  دارم  عرضی   یکی 

دهم دستور  یکبار  گفت  وهم   ملک  درونت  باشد  آنچه   بگو 

کنم مباحث  پیر  با  گفت  کنم   کوشوق  سکوتم  آید  ضعف   گرم 

شادمان  ازین  شد  ملک  ع  درون  دربار  به  بحثی  دو  هر  یان کنید   

ما  دعوای  پیر  یا  گفت  ما  کوشوق  گار  طلب  هست  خدا   رضای 

عین  ز  پنهان  هست  خدا  عین  ولیکن  ز  ببینم   نیکو  اعمال   به 

قوی  بس  و  برحق  تو  دین  قوی   اگر  علمت  به  شو  من   طلبگار 

یافتی  خدا  گو  یافتی  یافتی   گرم  کجا  را  خدا   وگرنه 

برآن غایب  شد  پس  گفته  حیر  همین  مجلس  اهل  برآنشدند  ان   

عجیب حال  این  بدید  چون  رقیب   امیر  در  سر  شد  او   طلبگار 

دعا  بکرده  مولا  درگاه  سما   به  در  دید  درونش  چشم   به 

برو  حالا  گفت  را  دوکفش  بگو  به  زننده  ساحر  رخسار   به 

   



 

 

من  نزدیک  آی  ضرور  زودی  من   به  مولای  به  تاییب  توبه   دیگر 

یافتی  فلاح  کی  دغا  و  سحر  کفر    ز  یافتی به  خدا  کی  عناد  و   

امیر  کفش  هردو  دید  چو  زیر  کوشوق  به  فروشد  رمیده  ها   حواس 

فتاد ناگاه  شهنشاه  تخت  فتاد   به  غباری  کافر  رخسار   به 

کبیر امیر  از  دید  چون  خبیر   کرامات  هر  شدند  اسلام  به   مزینّ 

بتان  شکسته  شد  »لا«  شمشیر  چنان  به  حکمش  کرد  همی   شهنشاه 

باشد که  هر  برون   اگر  اسلام  ز  برون 1   هفته  به  دیارم  از   برو 

 
 شاه همدان یکبار دیگر در بلتستان

پس از گذشت یک سال و نیم تبلیغ  اسلام در ترکستان، سیدعلی همدانی 
ی یخچال طبیعی سیاچن،   دوباره به بلتستان برگشت. این بار او به جای عبور از درّه 

همانجا قرار دارد( را پیش گرفت و در سال     K-2  ی برالدو)که دومین قلهّ مسیر درّه 
هجری قمری وارد بلتستان و همان سال به کشمیر برگشتند. سید نجم الدین    785

 ثاقب دراین باره نوشته است:
شیگر  برالدو  راه   به  بعد  میم  ازان  دو  و  ذال  و  ها  یک  که  سالی   به 

شیگر  شاه  نام  بود  که  تهم  کریم  غوری  فضل  ز  اسلام  به  شد   نصیب 

شیگر  اهل  تاریخ  اوراق  کاشغر  در  از  که  بدیدم   نوشته 

دوبار  تبت  به  آمد  ثانی  نامدار   علی  شاه  تهم  غوری  عهد   به 

او  مریدان  چهوربت  تا  او   شیگر  به  مرادان  هریک  کرد   عرض 

بکن  وصیت  مارا  پیر  یا  بکن  که  منزه  آثام  و   اوناس 

گشود  دهانش  ایشان  پاسخ  به  گشود    بابی  نصیحت  بیت   ز 

ناس  میازار  گزید  شراب  قناعت  و  شرب  و  اکل  به   خصوصاً 

 
 به نظر می رسد اشعار از لحاظ وزن  دارای ضعف است.  - 1
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دین  امر  بر  سستی  همچنین  دیگرآنکه  بر  خوش  مشو  و   مباش 

کرد ذکر  بر  تأکید  بعد  کرد  ازان  ترغیب  مسجد  بنیاد   ز 

بود  اولی  حال  هر  به  بود  قناعت  مولی  رضاهای  قانع   به 

خدا  رضای  علم  به  خطا  ولیکن  باشد  گزیدن   قناعت 

د استوار به  بگیر  عالم  امان  قرار   دنیا  و  دین  بود  عالم   ز 

بدان  عالم  کس  همان  عالم  روان   ز  تقوی  شد  جسد  علمش   که 

مشو  قانع  رسومی  علم  مشو  ز  تابع  هوایت  و  نفس   به 

صلواه  و  صوم  و  اوراد  و  اذکار  زکواه  به  و  فطر  و  تهلیل  و  تسبیح   به 

شکور  و  صبر  و  حیا  و  علم  رض  به  همیشه  غفوربجویید  ای   

وغا  و  کذب  و  زنا  و  ظلم  مسا   ز  و  صبح  غیبت  و  اتمام   ز 

بگفت  چون  پندهایی  رفت   همین  کشمیر  به  اسپش  سال   همان 

مساجدی که در زمان حضور سید همدانی کار ساختمان شان به پایان رسیده بود،  
 مرکزتبلیغ و ترویج اسلام گردید.

 

 نتیجه گیری 
نواح کشمیرو  به  علی  سید  مهاجرت  دوگونه  در  نویسندگان   بلتستان،  آن  ی 

ابراز نظر دارند: یکی اینکه  سید به میل خودش و دستور غیبی از طرف رسول خدا  
صلی الله علیه وآله وسلم، برای خدمت دین مبین اسلام به این دیار گراییده است.  

ی برخورد به امیرتیمور لنگ گورکانی و تهدید شدن، به آن خطه  دوم اینکه در نتیجه 
سال   در  است.امیرکبیر  نموده  دوسال  783مهاجرت  مدت  و  شده  بلتستان  وارد  هـ، 

 های تبلیغ دین و فرهنگ را به نحو احسن انجام دادند.  هـ  و چند ماه فعالیت785
هـ وارد کشمیر  774نفر هنرمند ایرانی در سال    700شاه همدان همراه با  

کاهنان   و  علماء  با  همدانی  علی  سید  شد.  بلتستان  کشمیر،  و  دیگر  مذاهب 
 بلتستان و ترکمنستان، مناظره های سخت انجام می داد و بیشتر غالب و چیره  



 

 

می  او در این مناطق هزار  آمد. دست  اقامت  ها تن بردست سید مسلمان  در دوران 
ی او اسلام در آن خطه گسترش قابل توجهی یافت و  گردیدند و بنابر نفوذ فوق العاده

از صنایع  د در صد مسلمان هستند. زبان و فرهنگ و برخی  اکنون مردم بلتستان ص
ی وی در آن دیار رواج پیدا کرد و ایران صغیر معروف است. او چندین  ایرانی به وسیله 

آن ولی در بلتستان    های مساجد و خانقاه را در بلتستان بنا نموده تاکنون بیانگر فعالیت 
 باشد.می
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 بررسيِ شعر نظیری ازلحاظ ِ صورِ خیال 

 

  نوید احمد گِل 

.  

 چکیده

دلداد و  است  حمانل سبک هندی  از درر شهوارِ  یکی  نیشاپوری  و    ةنظیری  یابی  مضمون 

مضمون این  اساس  آفرینی.  نمونه  معنی  و  نشت  و  ساخت  بر  او  آفرینی  معنی  و  صور ِ  یابی  های 

یک سعی  imagesخیال) این شذره  اوست.  تاروشن ششده  دانشجویانه  (  در  واست  نظیری  که  د 

 ها کرده است.گلستانِ شعر سبک ِ هندی چه گلدوزی ها وچه گلکاری

 

 : نظیری نیشابوری، شعر، صور و خیال کلیده واژه

 

 پیشگفتار

حسی نظیری)محمد  به  متخلص  سبک  ـه1021ن  نامور  شاعران  از  یکی   )
بود.  سبحانی،    هندی  صـه1377)توفیق  پرداخت    -(450،  ادب  کسب  به  جوانی  در 

  صلات میرزا عبدالرحیم خانخانان را شنید،   وشاعری آغاز کرد. چون شاعر دوستی و 
نیشا   ـه992در   آمد   ور باز  هندوستان  درباراکب   ـ  به  به  خانخانان  وساطت  ر  به 

وهـق  1013۔ 962گورکانی)  یافت  و   (راه  سلطان  آن  گفت.   خود  مدح  را    فرزندانش 
حسن،   ص  هـ1393)صدیق  یادگارگذاشته    -(454،  به  ازخود  دیوان  یک  نظیری 

 است.آن دیوان برذیل مشتمل است:
 

 

 

   . دانشیار زبان و ادب فارسی کالج دولتی ، شیخوپوره



 

 

 32  = قصیده           563   =   غزل

 80 ترکیب بند=          3   = قطعه 

   138  = باعیر         10  ترجیع بند= 

 ( 32، ص هـ1379)نظیری، 
 

 دیدگاه 

1    : ابوالفضل  علاّمی  سگالد   ":  می  باطن  عمارت  آبادی  باظاهر  )ابوالفضل،   "نظیری 

 ( .“250م، ص 1876

2  : سبحانی  توفیق  مهارت  " :  وجدانی  وحا ت  خیال  تصویر  دادن  نشان  در  نظیری 
کنند  توصیف  فقط  او  که  رسد  می  نظر  به  و  است  خود  عشق    ةداشته  بلکه  نیست 

 .“ ( 450هـ، ص1377)توفیق سبحانی، عاشقی صادق است

 : علامه محمد اقبال :  3
 
را ه  ب نظیری  مصراع  ندهم  جم  ملک  قبیل    از  نشد  کشته  که  مانیست ۀ  کسی   

 (. 135م، ص 1954)اقبال، 

 

)تصویرخیال  :Image و ادبیات  در  که  است  جدید  اصطلاح  ادبیات    (  در  ادبی  نقد 
برای واژه ایماژ در زبان فارسی، تصویر    ید فارسی به کار می رود. ادبیات جد   غرب و 

استعمال   دو اصطلاح تصویر و خیال مشتمل است.  خیال پیشنهاد شده است که بر
( ایماژ  برابر  در  خیال  اقسام  Imageکلمه  انواع  مفهوم  به  را  درصورخِیال  که  (است 

برده کار  به  شعر،ایماژ  اصطلاح  در  خیال  تصویرِ  اشیانم  اند.   افکار،  اعمال،  ،ءایاندن 
  کلمات،   ،ءصورت خیال از تلفیق اشیا  راه زبان. تصویر یا   احساسات هر تجربه است از 

نیروی تخیل درذهن هنرمند    احساسات و به  واقع تصویرِ    در  آید.وجود می به  افکار 
مجموعه وشعری  است  واژگان  از  دید.نمی   ای  عینی  به صورتِ  را  آن  به    توان  پس 

 صورتِ خیال است . صویر شعری یابیانی ت

”ایماژ   است  کرده  تعریف  چنین  را  ایماژ  .لونیس  دی  که   سی.  است  تصویری 
می  کلمات  وسیله  به  را  آن  تشدید شاعر  خیال،  تصویرِ  کاربردن  به  هدف  سازد.“ 
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و  تصویرِ    احساس  هر  درحقیقت  است.  خواننده  یا  شنونده  به  گوینده  از  آن  انتقال 
و یا  خیالی، حاصل عاطفه  و وسیله  تجربه ذهنی شاعر  این  نویسنده  انتقال  برای  ای 
 تجربه به دیگران است.

 (  22،   12،   3،   1هـ، ص 1372)شفیعی کدکنی، 

های یک  ولی این انواع نیست بلکه شاخه  نامند انواع تصورِ خیال را صورِ خیال می 
  مجاز، کنایه،   ،استعاره  شجر صورتِ خیال است. شاعر برای راه تصویر خیال از تشبیه، 

  کند. ها استفاده میاغراق، نماد، اسلوب معادله وتلمیح و مانند آن  تجرید،  تشخیص، 
هایی که از  اصلی شعر است و در کلیه تعریف  جوهر   ،بسیاری  ةبه عقید   تصویر خیال،
زبان در  از شعر  یکی  را  آن  است،  شده  مختلف  دهند   های  تشکیل  به    شعر  ة عناصر 
 ( 62هـ، ص 1374مدار یان، .)پورنااند شمار آورده

انگیزش عواطف است که در ارتباط با آن از    تصویر خیال از جمله اسباب انتقال و  :1
 ایجاد لذت در شعر هست. وسایل خلق زیبانی و 

 کند.تصویر خیال هم زبان را تازه و باطراوت می :2

زی که  باشد بلکه به منزله چیتصویر خیال نه به منزله یک نمایش تصویری می :  3
های مختلف  میان ایده  دهد و ای از مان نشان میای عقلانی و عاطفی را در لحظهگره

 کند.و نامتجانس وحدت برقرار می 

متافی :4 بعدی  ایجاد می زصورِخیال  امری  یکی در شعر  را در حضور  انسان  کند که 
ی و  یدهد. چنین حضوری خود سببِ پرورش وجداقرار می   راز   ۀ  در آستان  مقدس و

ارزش  از  ورهایی  مادی  صادقی،  گردددنیوی می  های حقیر  ،  74،  66هـ، ص  1374.)میر 

75 ،76 ) 

رود ولی تنهانیست بلکه خیال هم مثل  تصویر خیال جوهر اصلی شعر به شمار می :  5
همبستگی باعناصر دیگر شعر    را در ارتباط و   هریک از عناصرِ دیگرِ شعر ارزش خود 

 است. 

 (  76، 75، 74، 66ص  هـ،1372)شفیعی کدکنی، 

 شود به عنوان مثال اکنون سخن راجع به بر رسی صور خیال نظیری می  
 

 



 

 

 تشبیه   ـ  1

در اصطلاح یعنی مقایسه    در لغت به معنی چیزی را به چیزی دیگر مانند کردن و 
متفاوت، این کشف    امر   چیز یا دو   هایی بین دو شباهت  وکشف ویادآوری شباهت یا

 -نویسنده است یا قریحه شاعر ذوق و   حاصل دقت و

 ( 56هـ، ص 1335)صفا، 

کیفیت از هر سه لحاظ بسیار جالب    کمیت و   تشبیه در کلام نظیری در تعداد و   
 گونه است عناصرِ تشبیه )مشبّه به( نظیری بدین و درخشان است.

عت است. و اغلب عناصر طبیعی در  یهای نظیری طبعنصرغالب درتشکیل تشبیه :1
  سیلاب موج،   دریا،  نخل،   شود مانند کهسار، گل، خار، آبشار، باران،قع میمشبه به وا

 استحکام بخشیده است .  عظمت و  شب نگاربندان، فضای غزلِ نظیری را وسعت و 

طب :  2 غیر  عناصر  از  محسوس، یاو  اشیای  و تشبیه  عی  است  کرده  اخترع    های خود 
التزام درترکیب باده پرستان،گر شده است مانند های اضافی جلوه این  حسُنِ    ، کعبه 

 داغ چاکِ گریبان وغیره .     افسون ِنگهت، سوزان نافه پیچیده بو، 

و   از  او :3 تشبیهات ِخود   جانداران)جانوران  مانند   انسان(  است  کرده  مگس،    اختراع 
  مور ،   سگِ خانه زاد،   مسکین،  صیاد، وحشی، عندلیب، طفل، گدا، غزال، مرغ کهن،

 نجشک وغیره. گعقاب و

و    :4 در   رنگ  آمیزی  می  حس  نیزدیده  نظیری  مانند،تشبیهات  فام،   شود  لعل    میِ 
 حسن  له فام، رنگِ آرزو. 

 به عنوان مثال:  متین است. و  مفرد  همه تشبیهات نظیری روشن و :5
 

چیدی   به دست غارت توآن درخت عریانم  وثمر  کندی  خودش  مقام  از   که 

( 352، ص 7931)نظیری،     

دارم   ولیک  عنقا مورم  شکار  قصد  عقابی   کنم  اما  بالم  بسته   کنجشک 

359همان، ص     

بودم فتاده  خزان  شاخ  پیری  چون  عصای  توام  شوق   شد 

153همان، ص     
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بازوشَوَمّ   وخم  گیسو  تابِ  آن  گلی   بنده  برشاخ  پیچیده  سنبلی  شاخ   همچو 

153همان، ص     

عشق  تمثیل عشق وعاشق بحروغریق بحر است  بیابی تاتونیاز  نشان  خود  از  ی   

173همان، ص     

 نه شکاری غریبم که جهم به های وهویی   سگِ خانه زاد عشقم به جفا نمی گریزم 

 322همان، ص 

 استعاره  ـ  ۲

در اصطلاح آن    و   به عاریت گرفتن،  استعاره در لغت به معنی عاریت خواستن و 
جهت، استعاره نوعی از    از این  معنی حقیقی خود به کار رودَ.   است لفظی که در غیر

اساسی ِادبیات عالم است  شود. مجاز محسوب می انوشه،  استعاره رکنِ  هـ،  1376)حسن 

 ( . 1163ص 

استعاره  نظیری  غزلِ  ودر  است  بیشتر  تشبیه  از  و   ها  زیبایی  غزل    جمله  قشنگی 
نظیری در اوست.  استعاره تراشی  برابداعِ  به دل سوزیِ خود   نظیری    استعاره سازی 

 حسنِ محبوب خود کرده است. قسامیِ

به عنوان    استفاده کرده است.  های خودنظیری از موجوداتِ طبیعی برای استعاره  :1
دو   چمن،   مثال مه  گلستان،   خار،  گلشن،  کنعان،   میوه،   نخل،  هفته،    خورشید،   ماه 
 ذره وغیره .   نرگس، شهر، هلال عید، مه،  سرو،

را :  2 حسی  موجوداتِ  استعاره  او  خود در  مثلاً   های  است:  خندان،کنجِ    آورده  گل 
 نرگسِ سنگینِ د ن وغیره. قفس، 

استعاره :2 در  از  (، مستعارمنه) های  نظیری  بیشتر    خود  همه  از  موجودات جانداران 
  ز ل طبعان،   دلبر،   شاه عشق بازان، بت   مرغانِ خوش نوا،   به عنوان مثال:   توجه دارد. 
 یره . مقیمان چمن وغ باغبان، بلبل شوریده، عندلیب،

مثلاً    هم استفاده کرده است.   نظیری از موجودات وهمی برای استعاره سازی خود  :3
غم،  جامه تقوی، اشک،  مهجوری،   اغد  نورعِشق، تخمِ  قلزمِ خون    کشته غربت، طفلِ 

 به عنوانِ مثال :  درد بی دوا، چراغِ وصل وغیره.  چشمِ عشق،  خوار،
 
 



 

 

بگوید  آخرکسی  بازان  عشق  نه کشتی مرغان خوش نوارا   بی آب و دا  باشاه   

5، ص1379نظیری،    

مارا   که نشست نیم ساعت برماز لال طبعان  وزشتِ  خوب  همه  برنیامد  زپرده   که 

6همان،ص    

را   زمستی های شوق آن بلبل شوریده احوالم  آشیانش  بیند  صدبار  نشناسداگر   که 

18همان،ص    

کوی او گر بگذر انند استخوانش را   سگان از    نظیری قاتلی دارد که آمرزیده می گردد   

19همان،ص    

را   قسمت چنین فتاد که ترکان مستِ او  جام  نهادند  طاق  به  دورما   در 

 20همان،ص

 

 مجاز مرسل ـ  ۳

در لغت به معنی غیر واقع است و در اصطلاح فن بیان استعمال کلمه است در   
  یقی خود به کارمی رود. غیر معنی حقیقی آن. یک کلمه در معنایی غیر از معنی حق

توجه کند،   مجازی  معنی  به  معنی حقیقی  از  یا شنونده،  اینکه ذهن خواننده  برای 
)میر گویند.قرینه یا قرینه صارفه می   رود که آن را ای در کلام به کار میدلیل یا اشاره

نیز   مجاز   در  (52،  51هـ، ص  1374صادقی،   یا مناسبتی    علاوه بر این قرینه باید رابطه 
ذهن خواننده یا شنونده از یکی به    مجازی وجود داشته باشد تا   ین معنیِ حقیقی و ب

مجازی    گویند و اصطلاح علاقه می  مناسبت را در  این ارتباط و   دیگری منتقل شود، 
نامیده مرسل  مجاز  را  آن  نباشد  متشابهت  آن  علاقه  نسبت  که  از  مرسل  مجاز  اند. 

 . (52، 51هـ، ص 1374)میر صادقی، نیز بسیار.و از لحاظ عمل  علاقه بسیار اقسام دارد 

استعاره بیشتر نیست ولی آن قدری    تشبیه و  های نظیری ازِصفتِ مجاز در غزل 
طربناکی و طربناکیِ    تابناکی و  یک وقت ازه  ب   پخته است و  و  که هست خیلی استوار

نگاربندان نگارین ساخته است و خود روی غزل او را چون کفِ  از لح  های  اظِ  آن را 
 توان کرد: انواعِ مجاز بدین گونه بررسی می
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التفات کرده است:  :1  نهایت  ازین نوع بی  به    جز گفتن و کل مراد گرفتن نظیری 
جان، دل،  مثال  و   سر،  چشم،  عنوان  است  گفته  و   عارض  مراد    سالم  انسان  کامل 

 گرفته است. 

و :  2 گفتن  مجاز   ظرف  نوع  این  گرفتن  مراد  غزل  مظروف  نظیردر  همه  های  از  ی 
به عنوان    ی بخشیده.یبیشتر انواع مجاز آورده شده است و شعر او را محکمی و زیبا

بود و   نابود، فتنه، فقر، دهر، غمزه، عشق، خرابات، مژگان، سینه، نظر،   مثال حسن، 
دل،  شهر،  زمانه،  نمط،  و   و  وفا  روزگار،  است  گفته  حسین،    خانمان  یا  حسن  اهلِ 

 انمان، اهل خرابات مراد گرفته است .اهل خ صاحب مژگان،  عاشقان،

معمو ً این اسم    در مجاز مرسل از گفتنِ ظرف، مظروف مراد گرفتن عام است و  :3
باشد ولی نظیری از لفظِ عشق به جای عاشق برای معشوق آورده است واین  فاعل می

 ابداعِ نظیری است.

اسطوره :  4 طبیعی،  موجوداتِ  از  نظیری  مجاز  پ  ها، در  از  داستانِ  و  یغمبران 
 به عنوان مثال: اصطلاحاتِ موسیقی هم استفاده کرده است.

 
آباد کن   در نمازم دل زمخموری به صد جامی رود   میخانه را   قبله گم شده محتسب 

165، ص 7931نظیری     

از تو  سرو برگ من نداری به کجا روم؟ چه سازم؟  از غم لب پرحکایت   دل پر شکایت 

379همان،ص    

ی ا بهر تماشا کرده    هنگامه ها   کو   در شهر  یاتاخلق را غافل کنی صدفتنه برپا کرده      

963همان،ص    

ی  ا تو کز فریب وعده ای دل هاشکیبا کرده    روز قیامت هم عجب گرکام مشتاقان دهی    

963همان،ص    

صد کشور تماشایی     و   که یک هنگامه آرای است    درین میدان پرنیرنگ حیران است دانایی    

 379همان،ص

 

 

 



 

 

 کنایه ـ ۴

در اصطلاح سخنی است که دارای    و   در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است، 
نزدیک )حقیقی(   معنی،  زم و   طوریکه این دو  بهر  باشد   )مجازی(  دور  و   دو معنی 

یکدیگر تا  ملزوم  اول    باشد  معنی  که  زمه  را  دومی  معنی  تامل،  اندکی  با  شخص 
معنی موردِ نظر    رود مکنی وکه به صورت کنایه به کار می  لفظی را  است، درک کند.

می حاصل  آن  که  میرا  عَنه  مکَنی  بعید  شود  و  قریب  نوع  دو  به  را  کنایه  گویند. 
کرده و  اند.تقسیم  تاثیر  باعث  کنایه  در  بیان  مستقیم  غیر  است    شیوه  آن  زیبای 

-به وسیله کنایه ادا میزننده    نیز خیلی از مفاهیم ممنوع و  و بسیاری از مفاهیم زیبا
های مهمی ابلاغ عاطفه است ولی کنایات شود. کنایه در شعر سرودن یکی از وسیله

 ( 86هـ، ص 1374.)میر صادقی، شان داشته باشد هر قومی خاص خود

کاسد کنایه :  1 دکانِ  رز،  دخترِ  مثال  عنوانِ  به  است  مرکب  نظیری  سالکان    و   های 
 وغیره.  مجرد 

این ابداع نظیری است به    ها کنایه سازی کرده است وفعل  و  انظیری از مصدره :  2
و  سوختن  کسی  هوای  در  مثال:  ساختن،  بر  عنوان  سنبل  آویخته    سینه  سروِ  به 

 سردادن وغیره. 

استفاده کرده است به عنوان مثال: گل، مرغ   عی نیزی کنایه ِنظیری از موجواتِ طب   :3
 وغیره.   چمن، و خورشید 

 حسی هم برای کنایه سازی بهره برده است و این نوع نسبت  موجوداتِ   نظیری از :  4
به عنوان   وهمی بیشتر است اما نسبت به جانداران کمتر است. عی و یبه موجوداتِ طب

  نرگسِ جادو، دخترِ رز،   آدم، سپهر شوخ تر، خاک بنی  دُر گرامی،  مثال: گوش خاکی، 
رخساران،   لختِ جگر،  م   له  پرستی، خاکِ  آتش  آیخته،  گرفتارانِ  سرو  و  بخش  راد 
 بیدل وغیره.

موارد :  5 بعضی  مثال    در  عنوان  به  است.  برده  بهره  نیز  وهمی  از موجوداتِ  نظیری 
 طلسمِ فروبسته ،حورای رضِوانی، فریب نرگس، عیار سر بلندان وغیره. 

از اسطوره ها و   :6 اما  داستان  نظیری برای کنایه سازی  ها هم استفاده کرده است 
 وغیره.   عزیزِ مصر   مشربان، خاک بنی آدم،  عنوان مثال زلیخا خیلی اندک به 
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از جانداران هم کنایه سازی کرده است به عنوانِ مثال بنی آدم، پروانه،   :7  نظیری 
 وغیره.  اسیر گران بها چمن، شاهدانِ بازاری، ساقی خجسته جمال، مرغِ 

ان برای معشوقان  نظیری یک کنایه را در دو معنی آورده است. مثلا  له رخسار  :8
های لبالب از شراب هم آورده است وگریبان  در عینِ حال برای پیاله  سرخرو آورده و 

این    لت ورسوانی خودهم. و ذبه زیان رفتن در معنی چاکِ گریبان آورده است و برای 
 به عنوانِ مثال: ابداع ِ نظیری است.

 
گردَم سرت  گیرد  بر  باز  سوزی،  بار  صد   گرم 

ک پروانه،  و  زنیم  دست  از  سوختن  افتم  پا  یک   

232، ص1379نظیری،  

صد کاسد  دکان  است   هنر  درین  هیچ  سبب  یک  بی   

کیمیاکردم را  مسِ  گرچه  اکنون،  محتاجم  مس   به 

234همان،ص   

کجا  ما هر  بیدل،  ایمنالیده  گرفتاران   

افگنده مستجاب  دعای  از  برعرش  ایملرزه   

352همان،ص   

باد به  سود  ۀ کنم  که  دگربدمستی  دارم   ایی   

دارم  دگر  جایی  دل  که  گویم  می  تلخ  ساقی   به 

263همان،ص   

از سجده  و  می  تسبیح  میخانه  کنم گِلِ   

من  مرادِ  برآرد  بخش  مراد   خاک 

 266همان،ص                                                   

 

 صفتِ تشخیص و تجرید  ـ  5

تجرید   که  است  تذکر  شایسته  شک   اینجا  و  یک  است  تشخیص  پیشرفته  ل 
غیرذی روح، به این معنی که شاعر    تشخیص یعنی شخصیت بخشیدن به اشیاء 

آن  کند برای  تصور  انسانی  خصوصیت  یا صفت   و   ها  اعمال  یا  های  احساس   ها 



 

 

به  را  آن  هاآن  انسانی  به  ترتیب،  بدین  و  دهد  می  ها نسبت  وحرکت   . بخشد حس 

 (. 146هـ، ص 1372)شفیعی کدکنی، 

و   تجرید چیزی  از  خصوصیت  چند  یا  یک  کردن  جدا  یا    یعنی  حکم  اثبات  سپس 
بیان و فنِ  مباحت  از  تجرید  انتزاع شده  آن خصوصیت  برای  با   صفتی    اغلب همراه 

در  است.  موارد،  تشخیص  گونه  مفهوم    این  یک  از  را  خصوصیتی  معمو ً  شاعر 
را برای    کند یا حالتی سپس آن را به صفتی وصف می  کند، شخصیت یافته جدا می 

 (. 161هـ، ص 1371)شفیعی کدکنی، رساند. آن به ثبوت می

و   مهمترین  تجرید  و  تشخیص  و   صفت  غزل   چشمگیرترین  صفتِ    های زیباترین 
 نظیری است که در دیده ها خلیده ودر دل نشسته شد. 

های طبیعت را مانند، شب، گل، شاخ، باد، برق، روز، صبا، ابر،  نظیری عناصرِ جلوه :1
و فلک، غ دروبام، سحر  دیوار،  نرگس، صحن،  را   نچه، شمع، سرو،  شخصیت    سوسن 

 بخشیده است.

داده است،    نظیری عضوهای جسم انسانی را مثل انسان سالم موردِ استفاده قرار   :  2
حال،    ها که نظیری شخصیت بخشیده آنها عبارتند از: زلف، ترین عضومهمترین و زیبا

 نظر، دیده وغیره.  چشم، نگاه،

عادت :3 و  وهمی  موجوداتِ  بیشتر  نظیری  همه  از  را  محبوب  یعنی  انسانی  های 
 شخصیت داده است . 

 به عنوانِ مثال:  
 

دل، تا نکشد لطف حکیم   ۀ سرمه دردید  نشویم   بینا  دیده  شود  سراپای   گر 

232، ص 1379نظیری     

بازوی شوخی  زِ  تو  به صید گاه ضعیفان  از  دریغ  ای  نگشاده  که  جور  تیر   چه 

283همان، ص    

از شکنجش میچکدکم تا ب ده   ترسیم از خون ریزی زلفت که گیرد دامنت   خون دل ها 

 285همان،ص 
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 اغراق  ـ  ۶ 

آن    در  که  است  آن  اصطلاح  در  و  است  کمان  کشیده  معنی  به  لغت  در  اغراق 
افراط و زیاده روی شود.  یا حالتی به قصد تاثیر بیشتر،  یا چیزی  در    توصیفِ کسی 

حالت یا صفتی را از وضع طبیعی و عادی که دارد    تصرفِ ذهن خود،  گوینده بااغراق  
بزرگ کوچک یا  میتر  جلوه  یا  تر  خواننده  ذهن  در  تصویری  ترتیب  بدین  و  دهد 

وجود می می  آورد.شنونده  آن  به  و عظمتِ خاصی  تشخص  و  که  برجستگی  بخشد 
نمی بر  را  آن  شدید عادت  هیجان  شور  از  ناشی  اغراق  است،  تابد.  شاعر   تا  عاطفی 

را العاده  فوق  خاطر  تعلق  یا  العاده  فوق  محبتِ  یا  العباده  فوق  یا    نفرت  شخص  به 
حادثهاندیشه یا  نمی ها  باشد  نداشته  سخن  ای  آن  از  آمیز  اغراق  وجهی  به  تواند 
همانی،  گوید  نماید که صحبت و دلبستگی نظیری  چنین می(.262هـ، ص  1348.)جلالِ 

 به عنوانِ مثال:  ده بود.به اغراق فوق العا
 

هم بیتاب تر دارد   محبت جزو جزوم راز  سازد   می  پروانه  را  کوه  ذره  ذره   تجلی 

182نظیری،ص     

به موی در سخن است   رگم به رگ مو   زتو  با   نیست  تو همین  زبان مخصوص   حکایت   

205همان،ص    

نهاده  مستی  به  عشق  داغ  که  را  ای آن  هزار   زند  تایب  داغ  نشان  بر  بوسه   

215همان،ص    

نهاد باری هبرمور  اند  تحمل    کند  نمی   کافلاک 

 225همان،ص

 

 نمادـ  ۷

یا تداعی نشان دهد، مانند رنگِ    از طریق قیاس  چیزی است که چیزی دیگر را 
  ارزش هنری نمادها   سفید که معمو ً نماد بیگناهی و گلِ سرخ که نماد زیبایی است.

که مفهومی را در دو سطح حقیقی و مجازی به    به کار بردن یک مجاز است  در حد 
از  خواننده عرضه می  بیش  استعاره  به  و  است  تصویر خیال  انواع  میان  از  نماد  کند. 
 (. 283،   281هـ، ص 1374.)میر صادقی، همه نزدیک است



 

 

  12  عنقا ،  بار تکرار  21های نظیری نماد  باشد و در غزلها نوین نمیمعمو ً نماد 
  هم مکرر آمده است.  بو علی برای نماد زهره و زاغ، جغد، ناهید، ت و بار تکرار شده اس 
 به عنوانِ مثال: 

 
و   یک فال خوب راست نشد برزمان ما  ثابت  جغد  غلط   شومی  هما  یمن   

208، ص 1379نظیری،     

نسازد به جام صوت   ناهید و زهره شاد  شرط   نبوده  شادان  دل  ازل  از  که  را   آن 

210همان، ص    

عشق   پرسشبهه  نظیری  از  اِشکال    این  نکرده  حل   بوعلی 

262همان، ص    

زدیم   کس زما سر گشتگان ره برمراد خود نیافت  عنقا  منزل  جستجوی  در  پر  و   بال 

322همان، ص    

انداخت  نمی  بختیم  سیه  که  این  بدُم،  نگویم  زاغ  شدم  چوبال  زاغ  چشم  همچو   

522همان، ص    

افت هر که جمال تو دید دولتِ جاوید ی  کرده   هما  پِّر  سیه  زلف  یاسایه   

 306همان، ص

 

 اسلوب معادله  ـ  ۸

بر   ابیاتی  به  ازمی  اغلب  آن  مصراع  دو  که  ن  خوریم  کاحلحاظ  مستقل  موی  لاً 
این    در  دهد،به یکدیگر پیوند نمی  هیچ حرفِ ربط یا حرفِ شرطی آن دو را  و  هستند 

مصراع دیگر مورد نظیر آن را ارانه  گونه ابیات، هر یک از مصراع ها در تاکید مضمون  
یکسا  دهد می دیگر  مصراعِ  با  مفهوم چنان  نظر  از  که می  نمصراع  توان جای  است 
یا بین آن هر دو علامت مساوی گذاشت.این نوع تمثیل را اسلوبِ    عوض کرد   را   هاآن

 (. 86هـ، ص 1374.)میر صادقی، اند معادله نا مگذاری کرده

از شاعرانِ فارسی  برده  بسیاری  بکار  اما شاعرانِ سبکِ   اند.زبان اسلوب معادله را 
داشته توجه  آن  به  همه  از  بیش  میهندی،  که  جا  آن  تا  از  اند،  یکی  را  آن  توان 

همه  ویژگی از  تبریزی  صانب  معادله  اسلوب  در  )همان(.  دانست  سبک  این  های 
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بعدا   . است  تر  برجسته  عظ ًشاعران  بیدل  و  نظیری  کاشانی،  کلیم  آبادی  فیضی،  یم 
 ( . 531،  504،  500هـ، ص 1377.)توفیق سبحانی، اند افزونی بخشیده

اندکه اسلوبِ معادله  نظیری و بیدل تنها شاعران  »   بنا به گفته دکتر سید عبد الله 
داده رواج  عاشقانه  مضامینِ  برای  مضامینِ  را  برای  فقط  صفت  آنها  از  پیش  که  اند 

 (.“ 51م، ص 1977، )سید عبدالله« حکمی رایج بود  اخلاقی و

نظیری مناظرطبیعتِ را بسیار استفاده کرده است. به عنوانِ مثال دستِ صبا را به   : 1 
-باشد، دفینه در آب مستور نمینمی  صیدش نه رسیدن، بی میوه سیربوستان لذیز

میکرشمه  شود. بلبل  برای  فقط  گل  اعتدال    سرو  باشد،های  درسِ  ایستاده  باغ  در 
 وغیره .   آید دوش صبا سوار می چکد، بوی گُل برحلاوت می ب آلود از قندِ آ دهد،می

  نظیری از موجودات حسی برای اسلوب معادله سازی خود بسیار بهره برده است. :  2
می سجده حرام    شیشه خالی ز   بر   رود، شکسته نمی  ۀبه عنوانِ مثال بوی می از پیمان

را    هاگریه دیده  ماند از ر نمیدیوا  و   وکمان خود به دشمن دادن تاک در در   تیر   است،
 گیرد وغیره . پاک کردن، کسی از ده ویران خراج نمی

و  :  3 انسان  از جانداران  بهره   نظیری  اسلوب معادله  برای صفتِ  گیری کرده  جانوران 
پرخود    زیر  پروازِ مرغِ بسمل جز  است به عنوان مثال اول مملکت را به یغمانی دهند،

گرمیِ  باشد،نمی برپشت  می سپاه  جنگ  سلطان  و   دارم  آرزوها  کودک  مانند    کنند، 
 ندارد وغیره.  دمذهب من اعتقا دلِ کافر نهاد من بر  دانم، روشِ ابلاغِ آنها نمی 

نظیری برای اسلوبِ معادله خود از موجودات وهمی نیز استفاده کرده است به عنوان   :  4
شوق    آب دیده فرونشیند، روند، آتش سودابه،  مثال: شبِ روزِ عید کودکان به جواب نمی 

 از طعام لذت می برد.   چشمِ گدا   شکند، می   پیمانه خود   برلب کوثر 
 

پرس    رموزِ مل ز نظیری شنو که مست شده   بهاری  بلبل  از  گل  های   کرشمه 

811، ص 1379نظیری،    

آمد  عتاب  ودر  کرد  باخفاّش   مفلسم  آفتاب  کند   چه 

186همان، ص    

   

   



 

 

زبا در  محبت  افتادمزاظهار  خلق  ن   چومحتاجی که گنجی یابد وظاهر کند دوزش   

718همان، ص    

عید خویش   شب از خیال وصل تو خوابم نمی برد  روز  کان خوشدلی  کود   چون 

120همان، ص    

وگل  خار  از  آموزنی  از سروباغ  انبساط   اعتدال  تاسر  پای  نی  بستگی  سراپا   نه 

208همان، ص    

نهاد مسکین  بردل  گنج  اند بهتان  ه  شرط    نبوده  ویران  خراج،برده   ورنه 

210همان، ص    

تست غمزه  حکم  برمابه  نزاع   بلاوحادثه  سپاه  کند  سلطان  گرمیِ  پشت   به 

214همان، ص    

فروشوییم زآلودگی  دیده  گریه  پاک   به  دیده  دیدجزبه  نتوان  را  پاک   که 

223همان، ص    

اند  نساخته  هم  به  موافق  وجاه  سروقص  جمال  سروطویلقبای  وقد  است  یر   

235همان، ص    

ندانم   چون کودکِ پُر خشم بود گریه حدیثم  وگفتار  دارم  هوس   صدعرض 

241همان، ص    

خداوند  زبندگی  اسیری   گشتیم  از  ایاز  شد   سلطان 

 313همان، ص

 

 لمیح ـ ت  ۹

تقدیم    به  تلمیح  است.  اشاره کردن  به گوشه چشم  معنی  به  لغت  تلمیح در 
)ا  برمیم  ریش  م  و   ۀ ز  نظر کردن  و  لغت دیدن  و   لمح( در  نظر    از   آشکار ساختن 

است،   گفتن  ملیح  سخن  معنی  به  بر م  میم  تقدیم  به  تملیح  است  کردن  اشاره 
صاحب اطراز    تملیح گفته است.   ( به جای تلمیح، 99هدایت در مدارج البلاغه )ص 

یاد می  به  را  دو  هر  تملیح  و  تلمیح  کلمه  این  دومی  در ضبطِ  و  با کند  معنی    را 
داند. در اصطلاحِ فن بدیع آن است که شاعر در صحنِ کلام، به داستانی  تر میمناسب

از این    کند. ای که معروفیت داشته باشد، اشاره مییا مثل یا آیه یا حدیث یا حادثه
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یا   بیت  برای درکِ  یا مثل ساعبارتی که حاوی می  رو  یا شعر    ر مورد یباید داستان 
باشد که به طور مختصری در  داستانِ زمانه گذشته می حتلمی   انست.اشاره به تمامی د

 ( 7،  5هـ، ص 1372)شمیسا، شود. شعر و عبارت مطرح می

در صد بیت غزل نظیری وصف    40استفاده بیشتری کرده است.    حنظیری از تلمی 
 تلمیح را در بر دارد. 

م داستان :  1 بسیار  تلمیح  عنوانِ  به  نظیری  را  پیغامبران  داده  های  قرار  استفاده  وردِ 
  واقعه آدم وحوا،   شکنی حضرت ابراهیم،ابلیس و بت  واقعه حضرتِ آدم و  است. مثلاً

آدم،  زلیخا،   خضر، او د  عیسی،   سید  مولودِِ  محمد   قصه  متعلقات    صلى الله عليه وسلمحضرتِ  و 
 وغیره.   زلیخا یعقوب و   حیات آن قصه حضرتِ یوسف و

واسطوره :2 نظیری  افسانه  ها  نیزهای قدیم در غزل  تلمیح  استفاده شده    به عنوانِ 
  شیرین،   خسرو و  سلیمان،  واقعه بلقیس و   خضر،   استِ به عنوان مثال قصه اسکندر و

 سامری وغیره.   قصه حضرتِ موسی و

موجودات وهمی نیز به عنوان تلمیح در غزل نظیری آمده است. به عنوان مثال    :3
فردوس، هما،  سلیمان،   عنقا،  هدهدِ  خوان،  نوح، کاسه    هفت  عمرِ  عدالتِ    مجنون، 

 سدره وغیره .  و   مهدی،

  منزلِ قارون،  موجودات غیر طبعی در غزل نظیری به عنوانِ تلمیح نیز آمده است: :  4
 به عنوانِ مثال:  لعبت چینی، وغیره.  نقشِ مانی،  یدبیضا،

شدُ    زمزم زنخدان و رُخش پنداشتم   کعبه و  و   دیده  کشمیر  خانه  بابلی   بت  چاه   

317،ص1379نظیری،    

دُلدی  فیض ازساقی نظیری جو،نی از سامری  گردِ  هست  جبرئیلت   خاکپای 

317همان،ص     

آمدی   از جمالِ خود اگر دادی بعالم ذره ای  سلیمان  مقدارِ  مور  هر   قسمت 

831همان،ص     

 کورماندی در برش گردوست عریان آمدی   گر نبودی پیر کنعان بوی پیراهن شناس 

831همان،ص     

گشتم قحط  مبتلای  کنعان  کجایی؟  چو  فراوانی  ای   کجای 

 320همان،ص 



 

 

 

 کتابنامه 

 ، کلکته، هند . آیینِ اکبریم، 1876ابوالفضل، علاّمی،  ۔ 1 

 سنز،  هور، .  ا ینڈ، شیخ غلام علی جاویدنامهم، 1954اقبال، محمد، علّامه،  ۔2

 ، ایران، ش.، چشم وچراغ، تهرانسفر درمههـ ،  1374پورنامداریان، تقی، ۔3

 ، تهران، ایران. نگاهی به تاریخِ ادبِ فارسی درهندهـ ، 1377توفیق سبحانی،  ۔4

 ، هما، تهران، ایران.فنونِ بلاغت و صناعاتِ ادبی هـ ،   1348جلال الدین، همانی،  ۔5

انوشه،   ۔6 ،    1376حسن  فارسیهـ  ادبِ  نامه  ایران، فرهنگ  اسلامی  وارشادِ  فرهنگ  وزارتِ   ،

 . ایران

 ، مجلسِ ترقی ِ ادب،  هور، .فارسی زبان وادب م، 1977سید عبدالله،   .7

 ن.، آگاه، تهران، ایراصورِ خیال در شعر ِ فارسیهـ ،  1372شفیعی کدکنی، محمد رضا،   ۔8

 .، آگاه، تهرانشاعرِ آئینه هاهـ ،  1371شفیعی کدکنی، محمد رضا،   ۔9

 ، فردوس، تهران، ایران، ش. تِ فارسیفرهنگِ تلمیحاهـ ،  1372شمیسا، سروش،  ۔ 10

 )تذکره ( بهوپال، هند.  شمعِ انجمنهـ،   1393صدیق حسن، نواب،   ۔ 11

 ، تهران، ایران، ش. آیینِ سخنهـ ،   1335صفا، ذبیح الله،  ۔ 12

 .، کتابِ مهناز، تهران، ایرانواژه نامه هنرِ شاعری، 1379میر صادقی، ، میمنت،   ۔ 13

نیشاپوری،  نظیری، محمد حسین  ۔ 14  ،1379  ، نظیریهـ  طاهری    دیوانِ  رضا  )بکوشش محمد 

 . حسرت( تهران

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

13
88

  

 برگزاری نشست ادبی به مناسبت بزرگداشت حافظ  - 1

ی ایران  به مناسبت سالروز بزرگداشت شاعر بلند آوازه  1396ماه    مهر   19مورخ  
شیرازی)ره(   حافظ  الغیب  لسان  ادبی   "وجهان،  مر  "نشست  همت  تحقیقات  با  کز 

فارسی ایران وپاکستان باحضور آقایان: دکتر محمد سفیر سرپرست گروه زبان و ادب  
»نومل نوین  های  زبان  ملی  دانشگاه  زبان   دکتر    ،«فارسی  استاد  مهر  محمد  نور 

فارسی دانشگاه نومل، شهاب الدین دارایی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و  
ران و پاکستان و سرکار خانم حمیرا شهباز استاد  سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ای

و   شعراء  دانشجویان،  استادان،  از  جمعی  و  نومل  دانشگاه  فارسی  وادبیات  زبان 
ایران فارسی  تحقیقات  مرکز  محل  در  ادب  و  فرهنگ  اهالی  از  جمعی     همچنین 

 که به چهار بخش عمده منقسم بود.  وپاکستان برگزار گردید 

 بخش اول 
تلاوت  با  از     آیاتی   مراسم  اخلاق  قاری  توسط  مجید  ا...  کلام  از  چند 

شد  آغاز  فارسی  زبان  فرهنگی    . دانشجویان  رایزن  دارایی،  الدین  شهاب  آقای 
در  و   ایران  وپاکستان  محترم  سرپرست    پاکستان  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز 

حافظ   برجسته  شخصیت  پیرامون  سخنانی  در  مدعوین  به  خیرمقدم  ضمن 
آن   نقش  و  وجهان شیرازی  ایران  ادبیات  چنین    در   و    در  فارسی  شعر  غنای 

های شعر ایران و جهان است  گفت: حافظ بی شک یکی از درخشان ترین چهره 
و منزلت او در این زمینه چندان وا  است که بزرگترین اندیشمندان و شاعران  

  عنوان نمونه گوته شاعر بزرگ آلمانی ه  جهان او را مورد ستایش قرار داده اند ب 
بودم، ارزش  گوید: ای کاش من کوچکترین شاگرد مکتب حافظ می درباره او می 

ایی  تواند به درستی فهم کرد که بدانیم متفکر پرآوازه این گفته گوته زمانی می 
به   زمانی  است:  گفته  باگوته  خود  افکار  قیاس  در  اقبال  هوری  محمد  مانند 

نقادان ادب جهان،    " آشنا شدم محدودیت اندیشه خود پی بُردم که با افکار گوته  



 

 

 :گوید اند او درباره حافظ می گوته را یکی از ارکان چهارگانه ادب جهان نام داده 

 .حافظا، آرزوی من آنست که فقط مریدی از مریدان تو باشم 

اند، آیینه تمام نمای  خواجه حافظ شیرازی که به درستی او را لسان الغیب نامیده
قالب افکار عرفانی است که خواننده را به صفای باطن،  فرهنگ ایرانی و اسلامی در  

 .دهد تعالی روح، دانایی و پیروی از راهنمایان و عارفان و اولیاء الهی سوق می

دیدگاه او،  ابیات  برخی  در  میاگر  یادشده  الگوی  از  خارج  در های  حقیقت    بینم 
ارزش  کننده  اش بازگو  مجموعه  ولی  است  او  جامعه  و  عصر  در  مطرح  از  های  او  عار 

عقلانیت است او نه آنچنان   منظر اخلاق فردی و جمعی مبتنی بر دو اصل معنویت و
شیفته عالم با  است که حقایق زندگی موجود را نادیده بگیرد و نه آنقدر پای بند  

این   جهان از  باشد  غافل  با   عالم  از  که  است  آمیزه  مادی  را  حافظ  شعر  از  رو  ای 
 . ان معرفی کردتوعقلانیت و معنویت می

برنامه آقای دکتر کمیل قزلباش استاد زبان فارسی دانشگاه که مجری   در ادامه  
اشعار حافظ  و جایگاه  زندگی  به  اشاره مختصری  بود ضمن  نیز  ادبی  برنامه نشست 

 شیرازی درنزد شاعران وادبا پاکستان پرداخت  
نیز   مقاله خود را به  سرکار خانم حمیرا شهباز استاد زبان فارسی دانشگاه نومل 

 .را ارانه کرد " بررسی و تاثیر حافظ بر شعر اقبال  هوری"عنوان 

نومل ضمن   دانشگاه  فارسی  زبان  گروه  مسئول  سفیر،  محمد  دکتر  آقای  سپس 
های ادبی، مقاله  در برگزاری وانعقاد سلسله نشست    تشکر از مرکز تحقیقات فارسی

درخصوص   ح"خود  شعر  در  سحرخیزی  ارزش  و  حیرت  اهمیت  و  شیرازی  افظ 
 ارانه کرد   " هوری

استاد   مهر،  محمد  نور  دکتر  آقای  نشست  این  ویژه  میهمان  و  بعدی  سخنران 
برگزاری   در  فارسی  تحقیقات  مرکز  از  باتشکر  که  بود  فارسی  ادب  و  زبان  برجسته 

های ادبی، مقاله خود را با عنوان »محبوبیت حافظ نزد مردم پاکستان« ارانه  نشست
بر دیوان حافظ نگارش و به چاپ رسیده     ان گفتند: ده ها ترجمه و شرحنمود ایش

 .است
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 بخش دوم 

به   در ادامه برنامه، کلیپی ازخدمات ادبی حافظ شیرازی ونیز آرامگاه حافظیه 
 .نمایش داده شد که ازسوی حضار مورد استقبال قرار گرفت 

 
 بخش سوم 

و  ایرانی  حاضران  بین  مشاعره  نشست،  این  برگزار  پاکس  در  مورد  شد  تانی  که 
برگزیده علاوه بر تشویق معنوی،    افراد ه  ب  شرکت کنندگان قرار گرفت و   گرماستقبال  

 .مرکز تحقیقات اهداء گردید محترم جوایز نقدی نیز از سوی آقای دارایی سرپرست 

زبان  پایان    در آموزش  اخیر  دوره  کننده  شرکت  آموزان  فارسی  به  مراسم  این 
به   بر    در   پایان دوره شده و فارسی که موفق  برتر شدند علاوه  نیز حانز رتبه  آزمون 

 .نامه آموزشی ، جوایزادبی به نفرات اول تا سوم نیز اهداء گردید اعطای گواهی

 

 

 برگزاری نشست ادبی با عنوان ”محفل مسالمه حسینی)ع(“   - 2

اباعبدالحسین)ع( نشست   اربعین حسینی)ع( و سوگواری حضرت  ایام  آستانه  در 
مرکز   به همت  با عنوان ”محفل مسالمه حسینی)ع(“  ادبی و شب شعر حسینی)ع( 

با آباد  اسلام  در  پاکستان  و  ایران  فارسی  و   تحقیقات  شعراء  نامی    حضور  ادبای 
 .پاکستان درسالن اجتماعات مرکز برگزار گردید 

  11برابر با اول نوامبر باحضور  96/  8/  10 این برنامه درشامگاه چهارشنبه مورخ 
از شاعران اهل سنت و  از شاعران معروف این کشور اعم  از جمله آقایان:    تن  شیعه 

علی یاسر، انجم     دکتر احسان اکبر، دکتر ارشد محمود ناشاد، دکتر مهدی حسینی،
رثای   در  زرین،  سرکارخانم  همچنین  و  رضا  عباس  حسن  حسین،  طالب  خلیق، 

  .به خوانش گرفتند  های حزن ناک خود با سروده  حماسه جاودان عاشورا
زبان   به  را  خود  های  سروده  هریک  شاعران  معنوی،  و  ادبی  محفل  این  در 

 که با احساسات پرشور حاضران و استقبال   فارسی و اردو به خوانش گرفتند

 



 

 

 زم به ذکر است   .دوستداران اهل بیت علیهم السلام و ادب دوستان همراه شد  
های حسینی سیاه پوش و مزین  ها وپرچمبهکتی پارچه و مرکز با که سالن اجتماعات 

و به این محفل ادبی حال وهوای معنوی ناشی از عشق به امام حسین)ع(    شده بود
بخشیده بود. آقای دکتر احسان اکبر دانشور و شاعر برجسته این کشور که در این  
مرکز   همت  به  حسینی)ع(  شعر  شب  برگزاری  گفت:  بود  ویژة  میهمان  مراسم 

قاب و تحقیقات  یاد  دیگر  بار  یک  که  است  قدردانی  و  تقدیر  جانبازی  ل  های  خاطره 
 .شعرا را در این محفل گرد هم آورد حادثه عاشورا و امام حسین)ع( را زنده و 

در  آ وپاکستان  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز  سرپرست  دارایی  الدین  شهاب  قای 
سخنانی مکتب    ارجمند، طی  اسلام آباد ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان محترم و 

امام حسین علیه السلام را مکتب حریت و آزادگی دانست و گفت:حادثه عاشورا، یک  
مکتب بوده و پرچمدار مبارزه با ظلم و حق علیه باطل است و انمه اطهار)ع( همیشه  

و   تاکید  حسین)ع(  امام  عزاداری  نگهداشتن  زنده  امر  فرمودند درخصوص     . اهتمام 
بخش  در  دارایی  الدین  خزا   شهاب  دعبل  اسدی،  کمیت  از  سخنانش  از  و  ع دیگری  ی 

امام    های محتشم کاشانی به عنوان شاعرانی یاد کرد که با سروده  تبیین قیام  به  خود 
حسین علیه السلام پرداخته و مصانب کربلا را پس از قیام آن حضرت بیان کردند.  

ر این  که  جهان  سراسر  از  زانرانی  و  عاشقان حسینی)ع(  کرد:  اضافه  برای  وی  وزها 
احتمالی   از خطرهای  شوند  می  عالیات  عتبات  و  کربلا  عازم  امام حسین)ع(  زیارت 
سفر خود نیز آگاهند ولی این افراد با درس گرفتن در مکتب امام حسین و به عشق  
کنند.   می  تحمل  و  پذیرند  می  دل  و  جان  با  را  سفر  این  های  سختی  آن حضرت 

مکتب امام حسین علیه   کستان اضافه کرد:سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا
آزادی خواهان  لاالس قیام های  از  بسیاری  و  است  گویی  و حق  م مکتب حق جویی 

گرفتند  الگو  السلام  علیه  حسین  امام  نهضت  از  تاریخ،  در  از  .  جهان  مسلمانان  اگر 
می  عاشورا درس  و  نهضت  فلسطین  و مسانل همانند  اسلام  گرفتند مشکلات جهان 

تاک ما  کشمیر  بردوش همه  افزود: وظیفه سنگینی  وی  پایان  در  بود.  نون حل شده 
 .هست که این پیام حسینی)ع( را به گوش نسل جوان برسانیم
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راهیان    در   و  حسینی  اربعین  باشکوه  مراسم  از  مستند  کلیپ  ویدیو  یک  ادامه 
کربلای معلی نیز برای حضار به نمایش گذاشته شد که حاضران را تحت تاثیر قرار  

 .عمل آمد ه اد درپایان از شرکت کنندگان این مراسم باصرف شام پذیرایی بد

 
گزارش آیین افتتاحیه گردهمایی سراسری استادان زبان فارسی   - 3

 پاکستان در اسلام آباد
مورخ   چهارشنبه  زبان    1396آذرماه    1روز  استادان  سراسری  گردهمایی  نخستین 

  ها و موانع چالش   -تحت عنوان ”زبان فارسی ها ومراکز آموزشی پاکستان  فارسی دانشگاه 
ج.ا.ایران    ـ فرهنگی  رایزنی  همت  به  آینده“  انداز  بامشارکت    آباد اسلام    ـ  وچشم  و 

باهمکاری بخش زبان فارسی دانشگاه ملی  کمیسیون آموزش عالی دولت پاکستان و  
آبادزبان اسلام  نوین  ایران   های  فارسی  تحقیقات  آقای  -و مرکز  باحضور  ان:  پاکستان 

مهدی هنردوست سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، پروفسور دکتر  مختار  
( ، دکتر اکرم شاه استاد تمام  HECاحمد رنیس کمیسیون آموزش عالی پاکستان ) 
-رنیس دانشکده دانشگاه پنجاب وده  زبان وادبیات فارسی دانشگاه، دکتر سلیم مظهر

فارسی  دانشگاهها، دانشکده ها وکالج ها    های زبانها تن از استادان و مدیران بخش
سالن   محل  در  فارسی  زبان  و  ادب  دوستداران  از  کثیری  جمع  و  کشور  سراسر  از 

 اجتماعات کمیسیون آموزش عالی پاکستان اسلام آباد بمدت دو روز برگزار شد. 
های   دانشگاه  فارسی  های  گروه  روسای  گسترده  شرکت  با  که  همایش  این  آغاز  در 

تان  استادان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی به ویژه دانشگاه زبان  سراسر پاکس 
 های نوین)نومل( همراه بود. 

درپایان مراسم افتتاحیه به تعدادی از پیش کسوتان عرصه تدریس، آموزش، تحقیق  
وتالیف لوح سپاس وتقدیر عطا گردید سپس همایش وارد دستور کار خود در پنل  

 بشرح ذیل گردید:  30/11صبح خود  درساعت اول ودرنشست تخصصی 

 

 

 



 

 

اول: کارپنل  دستور  موضوع  فارسی    الف(  آموزش  های  چالش  و  موانع  بررسی 
 دردانشگاهها ومراکز آموزشی کشور 

 استماع نظرات نماینده استادان از ایالت پنجاب توسط آقای دکتر ناصر -1

 کتر فانزه میرزا استماع نظرات نماینده استادان ایالت سند توسط سرکار خانم د -2

استماع نظرات نماینده استادان ایالت خیبر پختونخواه توسط آقای دکتر سلطان   -3
 الطاف علی 

 استماع نظرات نماینده استادان ایالت بلوچستان توسط آقای دکتر یوسف حسین  -4

استماع نظرات نماینده استادان دانشگاههای زنان کشور توسط سرکار خانم دکتر   -5
 فلیحه زهرا کاظمی

دکتر  اس  -6 آقای  توسط  آباد  واسلام  راولپندی  مناطق  استادان  نماینده  نظرات  تماع 
 محمد سفیر 

 وجمعبندی پایانی پنل اول توسط: 
 آقای شهاب الدین دارایی رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  

 

ساعت   دوم  پنل  کار  دستور  موضوع  انداز  :  30/14ب(  وچشم  ها  حل  وراه  راهکارها 
 رسی در دانشگاهها ومراکز آموزشی کشور پاکستانآینده زبان فا

 استماع نظرات نماینده استادان ایالت پنجاب توسط آقای دکتر سلیم مظهر  -1
 استماع نظرات نماینده استادان ایالت سند توسط آقای دکتر رمضان بامری  -2
استماع نظرات نماینده استادان ایالت خیبر پختونخواه توسط سرکار خانم دکتر    -3

 شفقت جهان 
 استماع نظرات نماینده استادان ایالت بلوچستان توسط آقای دکتر کمیل قزلباش  -4
استماع نظرات نماینده استادان مناطق راولپندی واسلام آباد توسط آقای دکتر   -5    

 مهر نور محمد خان 
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منیر   -7  دکتر  آقای  توسط  ها  وکالج  ها  دانشکده  استادان  نماینده  نظرات  استماع 
 جهان

 وجمعبندی پایانی پنل دوم توسط آقایان:  
 دکتر مختار احمد رنیس محترم کمیسیون آموزش عای دولت پاکستان  

 و شهاب الدین دارایی رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

 

به آثار برتر  "سعدی و اقبال  "برگزاری نخستین آیین اعطای نشان  - 4
 آباد پاکستان در اسلام  -در حوزه زبان و ادب فارسی

آیین اعطای نشان ادبی »سعدی  روز پنجشنبه نخستین  1396آذرماه   2مورخ 
اقبال«  همت    و  فرهنگی  به  پاکستان  سفارت  رایزنی  در  ایران  اسلامی  جمهوری 

پاکستان )کمیسیون آموزش عالی  وبامشارکت   دانشگاه  با همکاری  و  (  HECدولت 
زبان نوینملی  آباد  های  تحقیقات    اسلام  نخستین  ومرکز  وپاکستان،  ایران  فارسی 

به آثار برتر در حوزه زبان و ادب فارسی  آیین اعطای نشان ادبی »سعدی و اقبال«  
باحضور جمعی از مقامات عالیرتبه، اندیشمندان، فرهیختگان، استادان ودانشجویان و  

 برگزار شد.جمعی ازدیپلمات های خارجی مقیم ، وزیر آموزش عالی دولت پاکستان 

ن مراسم آقایان؛ مهندس محمد بلیغ الرحمان، وزیر آموزش عالی دولت  در ای
دکتر   پاکستان،  دولت  عالی  آموزش  کمیسیون  رنیس  احمد  مختار  دکتر  پاکستان، 
عارف   افتخار  پروفسور  پاکستان،  دولت  عالی  آموزش  کمیسیون  معاون  علی  ارشد 

اسلا پاکستان،  مهدی هنردوست سفیر جمهوری  اردو  فرهنگستان  ایران  رنیس  می 
الدین   شهاب  پاکستان،  در  تاجیکستان  جمهوری  سفیر  اوف  شیرعلی  پاکستان،  در 
اقبال   دارایی رایزن فرهنگی کشورمان، محمد امین الله معاون دانشگاه نومل ودکتر 

 ثاقب استاد برجسته زبان فارسی، دانشگاه جی سی  هور حضور داشتد. 

و سرپ  بآقای شها فرهنگی  رایزن  تحقیقات  الدین دارایی  رست محترم مرکز 
 ارش مختصری از عملکرد زگفارسی ایران و پاکستان در ضمن عرض خیر مقدم  



 

 

کمیته علمی جشنواره نشان ادبی ”سعدی و اقبال“ را ارانه کرد و گفت: از خداوند   
به   را  اقبال  و  سعدی  ادبی  نشان  نخستین  ما  مروز  ا  که  گزاریم  سپاس  متعال 

 کنیم. رتر آثار فارسی در پاکستان اعطا میپژوهشگران و پدیدآورندگان ب 

 کز عهد شکرش بدرآید    از دست و زبان که برآید 

اقبال“ درشهریور   افزود: فراخوان ”نشان سعدی و  ادامه سخنانی خود وی  در 
نمایندگی رسانی  اطلاع  سامانه  روزنامه،  در  آگهی  درج  ازطریق  سالجاری  های  ماه  

ها،  های زبان وادبیات فارسی دانشگاهها، گروالتفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ای
در  کشورمان  سفارت  رسانی  اطلاع  کنسولگریاسلام  سامانه  ونیز  های جمهوری  آباد 

ایالت در  آخرین  اسلامی  و  شد.  رسانده  علاقمندان  اطلاع  به  پاکستان  مختلف  های 
سپتامبر    30  )برابر با    1396مهر ماه    8مهلت ارسال آثار به دبیر خانه کمیته علمی  

ترجمه    ( 2017 بخش  درسه  علمی  داوری  هیات  سه  همزمان  و  بود  گردیده  تعیین 
نامه وپایان  رساله  شعر،  وصاحبوتالیف،  برجسته  علمی  های  چهره  ازمیان  نظر  ها 

و ارزیابی علمی    در  برگزیده شدند  نامه  تدوین شیوه  به  مبادرت  ستاد  رابطه  همین 
ارزیابی رویه  براساس وحت  تا  وقریب ده جلسه همآهنگی و  هنمود  پذیرد   ا صورت 

برنامه ریزنی ستاد برگزاری اعطای نشان سعدی واقبال تشکیل گردید.  هیات داوران  
که   شدند  مشخص  واصله  فارسی  ادبیات  و  زبان  حوزه  در  آثار  ارزیابی  برای  علمی 

 بشرح زیر میباشد.

ها .1 زبان  سایر  و  اردو  به  )فارسی  آثار  ترجمه  یا  و  یا  تألیف کتاب  و  محلی  ی 
 بالعکس ( باموضوع زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه    • فارسی  زبان  گروه  سابق  رنیس   ( مهر  محمد  نور  دکتر  آقایان: 
نومل(، دکتر محمد سلیم مظهر )رنیس گروه فارسی دانشگاه پنجاب(، دکتر اقبال  

 شاهد )رنیس گروه فارسی دانشگاه جی سی،  هور( 

 کتاب های شعر به زبان فارسی  .2

قایان: پروفسور دکتر مقصود جعفری )استاد دانشگاه، دکتر معین الدین  آ •
 نظامی استاد دانشگاه، دکتر علی کمیل قزلباش استاد دانشگاه
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و  رساله .3  زبان  باموضوع  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقطع  ها  نامه  پایان  و  ها 
 ادب فارسی  

نومل(، سرکارخ • انم دکتر  آقای دکتر محمد سفیر )رنیس گروه فارسی دانشگاه 
سرکار دانشگاه،   استاد  حسن  علمی    رشیده  معاون  حمید  انجم  دکتر  خانم 

 فرهنگستان زبان ملی پاکستان

زبان  اردو و  به  ترجمه  آثار  مقرر،  این گزارش درموعد    10های دیگر  براساس 
اثر، رساله و پایان    19اثر، تالیفات و تصنیفات    13اثر، مجموعه شعری یا دیوان شعر  

اقبال واصل گردید.   27نامه ها   و  به دبیرخانه علمی اعطای نشان سعدی  خاطر    اثر 
می و نشان  مترجمین  شعرا،  مولفین،  ازسوی  متعددی  آثار  رساله    سازد  دارندگان 

گردید لیکن بدلیل انقضای مهلت دریافت آثار،  وپایان نامه برای دبیرخانه ارسال می
 این آثار مورد بررسی وارزیابی علمی قرار نگرفت.  

 بر اساس ارزیابی هیات داوران: 

با عنوان    «»عارف نوشاهی  دکتردر بخش بهترین ترجمه به اثر استاد محترم آقای   •
 ،  کتاب »جامی« 

بخش   • به  در  کتاب  استاد  تالیف  »اثر  نورمحمدخاندکتر  »تذکره    «مهر  عنوان  با 
 ،  النفایس«

 وز درسفرم«  با عنوان » هن«،  ذکیزکیه بهروز » اثر خانمبه  فارسیشعردر بخش  •

و • رساله  بخش  در  در  نامه  ارشد    مقطعپایان  »کارشناسی  خانم  الهدی  به  بنت 

 « با عنوان » بررسی وتحقیق درتلمیحات دیوان امام خمینی«  رضوی

با عنوان » بررسی تحلیلی دیوان    ،«رابعه کیانی»  اثر خانم  به  درمقطع پیش دکترا •
 پروین اعتصامی«  

خا • سرکار  اثر  به  دکتری  مقطع  دکتر»در  عنوان»بررسی  دسترنجیحکیمه  نم  با   »
   « تعلق گرفت. وتحلیل محتوایی تاریخی سیر اقبال شناسی درایران

 

 

 



 

 

 به پاسداشت سالروز علامه محمد اقبال    ل  ادبي ف نشست مح  - 5
محفل ادبی به مناسبت بزرگداشت   1396آدر    13دسامبر برابر    4امروز به تاریخ  

اق محمد  علامه  شرق  بلند  و  ستارة  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز  در  بال  هوری 
پاکستان برگزار شد. این محفل ادبی بر سه بخش عمده مسابقه سخنرانی، ارانه مقاله  
و بیت بازی که باید اشعار اقبال چه فارسی چه اردو باشد، مشتمل بود. دانشجویان  

ن جلوی  در  که  داشتند  را  رقابت  این  نومل  دانشگاه  و  قانداعظم  شست  دانشگاه 
 مخصوص داوران در برابر یکدیگر قرار بودند.  

از   اکرم )ص(  نعت رسول  و  مهدی حسینی  آقای دکتر  توسط  پاک  تلاوت کلام 
آقای د ور عباس ارانه شد. سپس جناب آقای شهاب الدین دارایی رایزن محترم و  
استقبالیه   خطبه  ارانه  ضمن  در  پاکستان  و  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز  سرپرست 

ها ، سمینارها، مقاله ها باز هم جا دارد که  ز نظر فرمود که باوجود این همه کتابابرا
 دربارة اقبال چنین محافل و مقاله ها دانر گردد. 

   ، آباد  اسلام  در  ایرانی  مدرسۀ  مربی  سبحانی  آقای  جناب  محترم  داوران  سپس 
داوران  آقای دکتر علی کمیل قزلباش و خانم دکتر رشیده حسن به جایگاه مخصوص 

تشریف آوردند و به اجازة جناب آقای شهاب الدین مسابقه سخنرانی ارانه مقاله آغاز  
گردید بعد از آن بیت بازی میان دانشجویان مخصوص دانر گردید. در حالیکه جناب  

 آقای دکتر علی ابو تراب وظیفه مجری را به عهده داشت.
رم مسابقه را مساوی اعلام  جناب آقای شهاب الدین دارایی با مشورت داوران محت  

از   نمودند  اهدا  عمده  جوانز  مسابقه  کنندگان  شرکت  آن  میان  سپس  و  فرمودند 
از   و  آقای حامد حسین،  بی بی و  ، خانم شازیه  اعظم خانم زی عرب  قاند  دانشگاه 
آقای حافظ اخلاق و ملک حماد    برهان،  رانا  آقای  آقایان عزت فرات،  نومل  دانشگاه 

مسابقه شر این  دانشگاهدر  از  و  در حالیکه جمعی  کت  نمودند.  نمایندگی  های خود 
از   که  جستند  اشتراک  ادبی  محفل  این  در  دیگر  دانشجویان  و  دانشمندان  اساتید، 

تجربه نخستین  محفل  و  مسابقه  قرار  لحاظ چنین  مورد ستایش  که همگان  بود  ای 
 گرفتند و برای ادامه تاکید ورزیدند.
طرف   از  پذیرایی  مراسم  فراهم  سپس  پاکستان  و  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز 

     آورده بودند، صرف نمودند. 
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 شرح حال و آثار دکتر سید علیرضا نقوی 
 

مترجم،   پژوهشگر،  ادیب،  متصدی،  فارسی،  استاد  مدیر،  نقوی،  رضا  علی  دکتر 

  2017دسامبر    9نویسنده، منتقد، حقوق شناس و مبارز حرم حریم بوده و در تاریخ  

 ان آفرین سپرد و در  هور به خاک سپرده شد. جان به ج

ها نوشت اما باتوجه  توان کتاب و مقالهدرباره این مرد راحل و آثار ارزشمندش می 

 آوریم : اش را مختصراً در سطور زیر میبه اختصار زندگی نامه

 ش در شهر امروها )هند شمالی(   1312میلادی /  1933مه  14 سال و محل تولد:

 پاکستانی  تابعیت :

 دانشیار فارسی و متصدی حقوق شیعه    شغل و سمت سابق :

  : اسلامی،  اداره  المللی  بین  دانشگاه  اسلامی،  تحقیقات  ادارة  از  بازنشته  دانشیار  

 اسلام آباد 

 فارسی، انگلیسی و عربی و قدری فرانسه و ترکی  زبانهای خارجي : 

 

 تحصیلات: 
 م با درجۀ عالی1947متوسط از اله آباد ) هند شمالی( در  – 1

لیسانس در تاریخ و علوم سیاسی و ادبیات انگلیسی از دانشگاه پنجاب  هور در    –  2

 م با درجۀ خوب. 1952  –  53

م با درجه  1955فوق لیسانس : در زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه کراچی در    –  3

 عالی و مقام شاگرد اول. 

م   –  4 دانشکدة  در  حقوق  رشتۀ  در  تحصیل  سال  ) سه  کراچی  سند    –  56سلم 

 م ( 1953

 

 



 

 

5  –   ( تهران  دانشگاه  در  شیعه  رشتۀ حقوق  در  تخصصی  مطالعات  سال    –  66یک 

 م( 1965

در    –  6 تهران  دانشگاه  از  فارسی  ادبیات  و  زبان  در  /  1962  –  63دکتری    –  2م 

فارسی  1341 ادبیات  )دکترای  دکترا   دورة  در  تحصیل  سال  هفت  از  پس  ش 

پاک در  ایرانیان  از  مخصوص  هیچکس  نقوی  شهریار  دکتر  روان  شاد  از  غیر  ستان 

دکترهای دیگر فارسی از دانشگاه های ایرانی دارای این دکتری نیست و تاکنون تنها  

 أخذ این دکتری شده اند( ه پنج نفر از خارجیها موفق ب

 

 تألیفات : الف مطبوعه  

پاکستان   –  1 و  هند  در  فارسی  نویسی  فارسی(    تذکره  به  د  –)  و  رسالۀ  زبان  کترای 

ادبیات فارسی دانشگاه تهران به راهنمایی استاد محترم جناب آقای دکتر پرویز ناتل  

تذکرة شعرای فارسی که در شبه قاره به تألیف در آمده    92خانلری. متضمن شرح  

است و نه ضمیمه دربارة فهرست تذکره های فارسی که در خارج از هند و پاکستان  

آنها  تألیف شده و تذکره های ص تاریخی که در  امراء وغیره و کتب  و  و علماء  وفیه 

در    ( آقای دکتر خانلری  محترم جناب  استاد  از  تقریظی  با  است  رفته    3ذکر شعرا 

صفحه (،    48در  ) صفحه ( و  مقدمه ای از مؤلف در تاریخ و نقد فن تذکره نگاری   

ه نویسی و بحث  دارای اطلاعات دست اول از جمله مآخذ و منابع موجود دربارة تذکر

مختصری درباره وضع سیاسی و اجتماعی و ادبی هر دوره چهارگانه  و سبک انشاء و  

ارزش ادبی آن دوره و شرح حال و آثار تذکره نویسان و سپس بحث مفصل دربارة  

محتویات هر  تذکره، با قضاوت بی طرفانه دربارة مقام واقعی آن تذکره، با ذکر نام  

نسخ خطی آن تذکره وجود دارد و محل و سال چاپ ) در    کتابخانه هایی که در آن 

صورتی که آن تذکره چاپ شده باشد( با فهرست اسامی شعرای مذکور در آن تذکره  

صفحه ، چاپ علی اکبر علمی    880+    24و سایر اطلاعات مفید و  زم. دارای کل  

سال   به  /  1964تهران  د    . ش 1343م  سال  کتاب  بهترین  سلطنتی  جایزة  ر  برنده 

 ش .1345م /  1966مسابقۀ سال  
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ضمن شرح و حال آثار مختصر و ترجمۀ فارسی برگزیده  ت : م  ) به فارسي( هیمالیا  –  ۲ 

و فیض و   اقبال و جوش  و  از جمله حالی  و  اردو  از شاعران جدید  تن  پانزده  شعر  

سردار جعفری و ندیم قاسمی و ساحر لدیانوی و ادا جعفری و فارغ بخاری و خاطر  

 ، در    غزنوی   ( فارسی  نثر  و  نظم  مختصر  تاریخ  درباره  پیشگفتار  ـ    25با   ) صفحه 

کل   تهران    140دارای  چاپ  ـ  دوستخواه  جلیل  دکتر  آقای  همکاری  با   . صفحه 

 ش. 1341م / 1962

دارای اطلاعات اساسی و کاملی دربارة طرز    دستگاه قضایي پاکستان ) به فارسي(  –  ۳

قوانین پاکستکار دادگاه تا حال هیچ کتابی که حاوی اطلاعات  زم   ها و اجرای  ان. 

دربارة موضوع طرز کار دستگاه قضایی پاکستان به فارسی باشد منتشر نشده است.  

و   بدوی  محاکم  و  جزانی  و  مدنی  های  دادگاه  کار   طرز  دربارة  اطلاعات  متضمن 

  محاکم اختصاصی و دادگاه های عالی و دیوان عالی کشور با مقدمۀ مختصری دربارة 

فهرست   و  قضات  رفتار  آداب  نامۀ  آیین  در  ها  ضمیمه  و  پاکستان  قضایی  دستگاه 

کل   دارای  فارسی  به  انگلیسی  از  ترجمه  حقوقی.  حروف    60مصطلحات  با  صفحه 

  ، اسلامی  تحقیقات  ادارة   / آباد  اسلام  پاکستان،  دادگستری  وزارت  ریز، چاپ  بسیار 

 ش. 1349م / 1970اسلام آباد، پاکستان ، در سال 

ایران  –  ۴ خانوادگي  زبان    (Family Laws of Iran)  حقوق  به  کتابی  اولین 

انگلیسی دربارة حقوق خانوادگی ایران، متضمن متن فارسی و ترجمۀ انگلیسی کلیۀ  

قوانین خانوادگی ایران به ترتیب تاریخ تصویب آن و مقایسه آن با قوانین خانوادگی   

ضیحات  زم به اضافۀ ترجمۀ کلیۀ احکام  جاری پاکستان، و نقد و نظر و تعلیقات و تو

فارسی   به  حتی  دیگری  کتاب  هیچ  در  تاکنون  ایران.  کشور  عالی  دیوان  به  مربوط 

صفحه ، چاپ ادارة    325کلیۀ قوانین جاری خانوادگی ایران چاپ نشده است. دارای  

 ش.1350/   1971تحقیقات اسلامی، اسلام آباد در سال 

انگلیسي   فرهنگ جامع فارسي به اردو  –  5 هزار کلمۀ فارسی  با    80: دارای در حدود  و 

صفحه این کتاب با اصطلاحات و اضافات زیادی به چاپ    1270تلفظ جدید آن ، در  

 سوم رسیده است و آن را مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در اسلام آباد در  



 

 

تاب مرکز  م کرده است. این یکی از پرفروش ترین ک2011خورشید برابر  1389سال  

سال   کتاب  بهترین  جمهور  رنیس  جانزه  برندة  و  است  مکرر  چاپ  به  نیاز  بوده 

 ش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.1389

۶  –  : فارسي  با همکاری    گلشن  زبانان در سه جلد  اردو  برای  فارسی  آموزش  کتاب 

فرهنگی جمهور رایزنی  انتشارات  از  استاد دکتر سید سبط حسن رضوی  یا  ی  زنده 

 اسلامی ایران . این کتاب چندین بار تجدید چاپ شده است.

به  ): در تاریخ مفصل ادبی شبه قاره هند و پاکستان     قسمت تذکره های فارسي  –  ۷

 ش .  1350  –  51م /  1971 – 72زبان اردو( چاپ دانشگاه  هور ، در سال 

در روزنامه  که به اقساط    قانون اساسي جمهوری اسلامي ایرانترجمه انگلیسی    –  8

 م منتشر شد.1980انگلیسی »مسلم « در آوریل  

شیعه  –  ۹ منابع    حقوق جزائي  بعضی  از  تعزیرات  و  دیات  و  : متضمن حدود قصاص 

اردو در حدود ششصد صفحه  بزبان  فقه شیعه  و جدید  تحقیقات    ،قدیم  اداره  چاپ 

 م.1958اسلامی اسلام آباد در 

انگلیسی    –  10 قوانین جزائي ترجمه  ایران   مجموعه  ، جمهوری اسلامي  در    اسلامي 

 م. 1986صفحه چاپ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در  122

انگلیسی    –  11 اسلامي ترجمه  حجاب  دربارۀ  فارسي  مقالات  زهرا    مجموعه  خانم 

جمهوری   اسبق  وزیر  نخست  موسوی  آقای  جناب  محترم  همسر  موسوی  رهنورد 

 Beauty of Concealment and Concealment ofاسلامی ایران به عنوان  

Beauty  م 1987چاپ رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اسلام آباد در 

تألیف فارسی آقای جواد منصوری سفیر کبیر    «فرهنگ استقلال»ترجمه اردو    –  12

حسن   سبط  دکتر  مرحوم  باهمکاری  پاکستان  در  ایران  اسلامی  جمهوری  سابق 

ر  300رضوی  در حدود   ایران اسلام  صفحه چاپ  فرهنگی جمهوری اسلامی  ایزنی 

 م. 1994آباد در 
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«ترجمه فارسی    –  13  پاکستان  ادبیات  و داستان  »  از شعر  ای  های  متضمن گزیده 

میم محمود زیدی و  ش های پاکستانی با همکاری دکتر  کوتاه نویسندگان معاصر زبان 

قوی ترجمه  صفحه آن توسط دکتر ن   375صفحه که در حدود    783دکتر شبلی در  

 م. 1995شده است. چاپ اکادمی ادبیات پاکستان در 

انگلیسی    –  14 و  اردو  و  فارسی  اسلامي  ترجمه  جمهوری  فرهنگي  سیاست  اصول   «

پاکستان« اسلامي  جمهوری  و  حدود    ایران  تحقیقات    162در  مرکز  چاپ   ، صفحه 

 م. 1996ش / 1375فارسی ایران و پاکستان در 

از بزرگترین آثار علمی جهان به   اقیه عن القرون الخالیه «» آثار البترجمه اردو   –  15

متوفی   البیرونی  ابوریحان  تألیف  عربی  /    440زبان  /  1048هـ  در  1048هـ    607م 

 م. 2002صفحه ، چاپ مقتدره قومی زبان )فرهنگستان( اسلام آباد در 

انگلیسی    –  16 الوسیله«ترجمه  تحریر  اسلا  »  فقهی جهان  آثار  ترین  ارزنده  به  از  م 

تنظیم و   )رح( در چهار جلد. چاپ مؤسسه  امام روح الله خمینی  تألیف  زبان عربی 

ایران    ، تهران   ، الملل  بین  امور  )رح(  خمینی  امام  آثار  اولنشر  /    1380  جلد  ش 

 م. 2001

: )در    جلد چهارم   ، م  2005ش /  1384:    جلد سومم ،  2002ش /  1381:    جلد دوم

 دست تهیه است(

فارسی   –  17 فارسي  ترجمه  انتشارات  نگلیسي  ا  و  اردو  های  مقدمه  از    بسیاری 

سندی   فارسی  انتشارات  مانند  پاکستانی  استادان  و  دانشمندان  ترتیب  و  تألیف 

اثر   هشت  افست  چاپ  و  راشدی  الدین  حسام  پیر  شادروان  توسط  بورد  ادبی 

بمناسبت    ، حسن  ممتاز  )دکتر(  مرحوم  توسط  قاره  شبه  قدیم  معروف  شعرای 

دو   ، های    جشن  مقدمه  فارسی  ترجمه  و  ایران  شاهنشاهی  سال  پانصد  و  هزار 

از   آباد  اسلام  پاکستان  و  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز  انتشارات  بعضی  انگلیسی 

شیخ   تألیف  راز«  گلشن   « مصحح  انگلیسی  علمی  مقدمه  فارسی  ترجمه  جمله 

 محمود شبستری باتصحیح و ترجمه انگلیسی توسط وین فیلد

 



 

 

  (E.H.Whinfield)    چاپ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد و

 م. 1978ش /  1357مؤسسه انتشارات اسلامی  هور  

اسلاميـ    18 علوم  و  فارسي  ادبیات  به  راجع  متعددی  مختلف    مقالات  مجلات  در 

 انگلیسی و اردو و فارسی و عربی.

اسلام  –  19 علوم  و  فارسي  ادبیات  به  راجع  متعددی  های  و    يسخنراني  رادیو  از 

 های پاکستان . تلویزیون

در تلویزیون پاکستان و تهیه مواد درسی برای    تدریس عربيادارة اولین دورة    –  20

 آن.

 

 ب ـ زیر چاپ  

1  –   : شیعه  نکاح  نکاح    حقوق  حقوق  موضوع  در  است  کتابی  اولین   ) انگلیسی  به   (

قد  فقهای  فتاوای  و  آرا  اولین دفعه در آن کلیۀ  برای  از  شیعه که  و جدید شیعه  یم 

زمان شیخ مفید تا امروز و آیات و احادیث مربوط گردآوری شده است. به زودی در  

طبع    700تقریباً   به  پاکستان  آباد  اسلام   ، اسلامی  تحقیقات  ادارة  طرف  از  صفحه 

 رسیده است.

: ) به انگلیسی( ، مانند کتاب سابق الذکر اولین کتابی است در   ـ حقوق طلاق شیعه ۲

وع حقوق طلاق شیعه دارای فتاوای کلیۀ فقهای قدیم و جدید شیعه و آیات و  موض

تقریباً   در  زودی  به  مربوط،  ،    700احادیث  اسلامی  تحقیقات  ادارة  از طرف  صفحه 

 اسلام آباد پاکستان به طبع خواهد رسید.

در هفتصد   2و    1) به انگلیسی( مانند کتاب سابق الذکر شماره    حقوق ارث شیعه  –  ۳

 ه آماده چاپ است. صفح

در    2و    1مانندکتاب سابق الذکر شماره    حقوق وصیت و شفعه و هبه و وقف شیعه  –  ۴

حدود   در  تهیه  ،    800دست  اسلامی  تحقیقات  اداره  توسط  جای  سال  در  صفحه 

 دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد به طبع خواهد رسید.
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ان انگلیسی راجع به حقوق خانوادگی  : اولین کتابی به زب  حقوق خانوادگي ترکیه  –  5 

توسط   ترکیه  خانوادگی  قوانین  کلیۀ  انگلیسی  ترجمۀ  و  ترکی  متن  متضمن  ترکیه 

با حقوق خانوادگی   آن  مقایسۀ  و  نظر  تجدید  و  با اصلاح  فیروز  رشید  مرحوم دکتر 

تقریباً   در  نقوی  رضا  علی  دکتر  از  مسلمان  کشورهای  سایر  جاری  قوانین  و  اسلام 

 ز  طرف ادارة تحقیقات اسلامی ، اسلام آباد به طبع خواهد رسید. صفحه ا 300

: اثر بزرگ علامه باقر الصدر شهید ) رح ( به زبان    ترجمه انگلیسي » اقتصادنا«  –  ۶

، جزء دوم در حدود   اقتصاد اسلامی  درباره  توسط موسسه     300عربی  ، که  صفحه 

 باد به طبع خواهد رسید. دانشگاه قانداعظم اسلام آ  (P.I.D.E)اقتصاد عمرانی 

 

 طبوعه  ج ـ آثار غیر م

فارسي   –  1 جدید  ،    نویسندگان  فارسی  لیسانس  فوق  امتحان  برای  تحقیقی  : رسالۀ 

 صفحه.  250م. در تقریباً 1955دانشگاه کراچی به سال 

امیر خسرو  –  ۲ و مقایسۀ آن با مماثل سایر شعرای فارسی با شرح     لیلي و مجنون 

خس امیر  آثار  و  دورة  حال  فارسی  متون  امتحان  برای  تحقیقی  مقالۀ   ، دهلوی  رو 

ش در تقریباً  1341م /  1962دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران به سال  

 صفحه .  100

 

 سابقۀ خدمت  

) پاره وقتی( در تهران اکونومیست و نشریۀ » اکو آف ایران « و    مترجم و مدیر   –  1

تهران در حدود   ژورنال  ) س   7تهران  تا  1058ال  ترجمۀ  1966م  تجربۀ ممتد در  م( 

از   قوانین مختلف  متون  و  پارلمانی  و  اقتصادی  ویژه در قسمت  به  مقا ت  و   اخبار 

 فارسی به انگلیسی و بالعکس. 

 

 

 

 



 

 

 

: ادارة تحقیقات اسلامی ، اسلام آباد، پاکستان    دانشیار فارسي و متصدی حقوق شیعه   –  ۲

تألیف کتابهایی راجع به حقوق نکاح و طلاق شیعه ،  . غیر از  1993م تا  1946از سال  

کلیۀ پرسشهای حقوقی و قانونی از طرف مجلس ملی پاکستان و سایر اداره های دولتی  

 گشت . و ملی نیز برای پاسخ به این جانب مراجعه و محول می 

های نوین  : در مؤسسۀ ملی زبان  استاد )افتخاری( فارسي و مکالمۀ جدید فارسي   –  ۳

 م. 1974م آباد برای یک سال ، اسلا

فارسي  –  ۴ جدید  مکالمۀ  و  فارسي  )افتخاری(  ایران    استاد  فرهنگ  خانۀ  در   :

م به بعد( . ضمناً آنجا سه سال مثنوی  1968راولپندی در حدود هفت سال ) از سال  

مولوی را هم در کلاس بزم مولوی با شرکت استادان و علاقمندان پاکستانی و ایرانی  

 رح داد. و افغانی ش 

 

 مسافرتها  
 ایران، مدت کل اقامت در حدود نه سال – 1

 عراق  – 2

 کویت   – 3

 کانادا  – 4
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 گزارش مجلس یاد بود 

 مرحوم پروفسور دکتر  سید علي رضا نقوی،

 محقق و استاد برجسته زبان فارسي پاکستان توسط فرهنگستان زبان اردو پاکستان 
در محل سالن    1396دیماه    5تر علی رضا نقوی در روز سه شنبه  مجلس یاد بود مرحوم استاد دک 

اسلام آباد برگزار شد. در این مراسم آقای شهاب الدین    -اجتماعات فرهنگستان ملی زبان اردو پاکستان 

افتخارحسین عارف رنیس فرهنگستان ملی زبان   آباد، دکتر  دارایی، رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در اسلام 

پ  و  پاکستان  دکتر  اردو  مرحوم  همسر  پاکستان،  برجسته  های  ازشخصیت  مسعود  خالد  دکتر  روفسور 

نقوی )فرزند مرحوم دکتر(  عمران  نوشاهی   -نقوی، سرتیپ  عارف  نور محمد مهر رنیس    -دکتر  دکتر 

سابق گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه نومل واستاد برجسته زبان فارسی و دکتر محمد سفیر رنیس  

دانشگاه نومل و آقای محمد رضا کاکا معاون رایزنی ، کارکنان رایزنی فرهنگی، مرکز  گروه زبان فارسی  

تحقیقات و خانه فرهنگ راولپندی و نیز دیگر شخصیتهای فرهنگی و ادبی، استادان و دانشجویان  نیز  

 حضور داشتند. 

ا اعزامی  و  برجسته  قاری  کاشفی،  جواد  قاری  توسط  کریم  قرآن  قرانت  با  یادبود  به  مراسم  یران 

از   سخنانی  طی  نقوی  سعیددکتر  فقید  بزرگ  فرزند  نقوی،  سلمان  سید  آقای  شد.  آغاز  پاکستان 

این   در  پدرایشان  وا ی  مقام  از  تجلیل  و  احترام  به  که  کرد  قدردانی  و  تشکر  مجلس  حاضران 

مجلس حضور پیدا کردند وی در ادامه به خدمات علمی مرحوم برای ترویج و گسترش زبان فارسی  

 پاکستان و به شرح زندگی آن پرداخت.  در

اظهار  این مراسم ضمن  بعنوان میهمان ویژه  رایزن فرهنگی کشورمان  الدین دارایی،  آقای شهاب 

تأسف از درگذشت استاد فقید و عرض تسلیت به خانواده محترم و بازماندگان مرحوم طی سخنانی  

علم   مقام  از  تکریم  نقوی،  از مرحوم  تجلیل  و  تکریم  منزلت وی  گفت:   و  مقام  از  و  است  عالم  و 

آگاهی   را  جامعه  خود  باعلم  که  بود  یگانه  شخصیتی  نقوی  دکتر  گفت:  و  آورد  عمل  به  تجلیل 

بخشید. منابع انسانی  ونیروی فکری هرجامعه نعمتی ارزشمند آن جامعه محسوب می شوندکه با  

سرمایه   آنان  کند  می  ارانه  را  خود  خدمات  بخشی  وآگاهی  سازی  شان  فرهنگ  ملت  بزرگ  ی 

هستند. اگر یک جامعه از آن تهی باشد یک جامعه فرهنگی به شمار نمی رود . فقدان آن استاد 

ارجمند را نمی توانیم پُر کنیم. وی در ادامه افزود: مرحوم دکتر نقوی شخصیتی بود که مانند شمع  

ا بزرگان دین آمده  لذا دربیان  بانور خود به جامعه روشنی بخشید.  ست: هنگامیکه یک سوخت و 

پُربکند.   از این دنیا می رود خلاء وشکافی ایجاد شده که هیچ چیزی نمی تواند جای آن را  عالم 

رایزن فرهنگی به خاطره از مرحوم اشاره کرده که مرحوم فرمودند: بزرگترین غم وغصه من درحال  

شوارترین وضعیت  حاضر آن است که بخاطر کهولت سن قادر به نوشتن نیستم واین را بدترین ود

حیات وزندگی خود بر می شمرد! بله ایشان وامثال ایشان عاشق تحقیق ونوشتن وآگاهی بخشیدن  



 

 

به جامعه بشری بودند وی در ادامه گفت: در ایران خبر درگذشت استاد موجب تالم وتاثر فراوان  

ارتباطات اسلامی و حجت ا سلام سید حسن خمینی نوه حضر ت امام  گردید سازمان فرهنگ و 

)ره( نیز پیام تسلیت دادند که در روزنامه ها ورسانه های کشورمان منتشر شد. وی برای مرحوم 

 علو درجات و برای بازماندگان صبر وشکیایی را از خداوندمتعال مسئلت نمود.  

عارف  افتخار حسین  مرحوم   -دکتر  پژوهشی  و  علمی  خدمات  از  فرهنگستان طی سخنان  رنیس 

و قدردانی به عمل آورد و گفت: او یک محقق واقعی بود و در تمام عمر خود    استاد نقوی تجلیل 

برای ترویج زبان فارسی و حفظ میراث فرهنگی و ادبی پاکستان و ایران تلاش کرد وی دکتر نقوی 

از  ادامه وی  در   . قاره خواند  و شبه  پاکستان  در  فارسی  زبان  و حافظان جایگاه  احیاء گران  از  را 

انواده و همسر گرامی دکتر نقوی مرحوم لطف کرده و در مجلس یاد بود حضور حضور اعضای خ

پیدا کرده اند قدردانی کرد و گفت: او یک محقق واقعی بود و حتی در اواخر عمر که بسیار مریض  

بود دست از کار نمی کشید. وی اهل شکایت نبود و حتی دوران خدمت ایشان با مشکلات مواجه 

 و به همه توصیه می کرد که در برابر مشکلات و مصانب تحمل داشته باشیم.   شده بود گله ای نکرد

المللی  بین  دانشگاه  به  وابسته  اسلامی  تحقیقات  مرکز  سابق  رنیس  مسعود  خالد  دکتر  پروفسور 

اسلامی  و شورای ایدنولوژی اسلامی دولت پاکستان و از اندیشمندان برجسته کشور که ریاست این 

اشت طی سخنانی از خدمات علمی و پژوهشی استاد نقوی قدردانی کرد و بابیان مجلس را به عهده د 

خاطراتی از دوران همکاری دکتر نقوی مرحوم با مرکز تحقیقات اسلامی پرداخت و گفت: ایشان در 

دوران خدمات خود هیچ وقت از ناملایمات شکایت و گلایه نمی ورزید و خدمات علمی وتحقیقاتی 

معه ارانه می کرد وی افزود: فقه جعفری و امامیه به فقه اهل سنت خیلی نزدیک خود را دانم به جا 

است چون حضرت امام ابوحنیفه شاگرد امام جعفر صادق)ع( بودند وی توصیه کرد که مسلمانان باید 

از افتراق و تفرقه دوری بجویند و وحدت خود را حفظ نمایند. وی همچنین افزود: ما درکشورمان، با 

انی وبی توجهی خود زبان فارسی را از دست دادیم درحالیکه همچون مرحوم نقوی علیرغم بی اعتن 

نامهربانی هایی که به ایشان می شد سعی نمود از میراث غنی فرهنگی، مذهبی وادبی این سرزمین 

 پاسداری وصیانت نماید.

نوشاهی، دکتر محمد سفیر نور محمد مهر، دکتر عارف  فا  -آقایان دکتر  پروفسور استادان  رسی و 

زندگانی مرحوم   -خورشید حسنین از  بیان خاطراتی  با  نیز  نقوی  عمران  آقای  و  نقوی  آقای ظفر 

گفتند: ایشان یک انسان خستگی ناپذیر در مطالعه وتحقیق بودند و تا آخر عمر نیز به فعالیت های  

علم   وجود  با  خواند.  می  آموز  دانش  یک  را  خود  و  داد  ادامه  خود  ادبی  و  بسیار،   علمی  دانش  و 

 ایشان هیچ وقت تکبر نورزید و فضل فروشی نکرد.  
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A Glimpse of Contents of this Issue 

 

 

 
 

 1 - Rubāʿī and Rubāʿiyāt of Allama Iqbal:  A Metrical 

Analysis of Term 
    

Dr. Muhammad Nazir  

This article aims at analyzing the prosodists’ stance on 

metrical differences between the poetic forms of Rubāʿī, Do-

bayti and Qitʿeh to visit the works of Allama Muhammad 

Iqbal composed in the form of Rubāʿī. The article also focuses 

how Iqbal used the form in his Persian and Urdu works of 

poetry. The article pivots on whether the term Rubāʿī used for 

his quatrains is correct or not. If not, what could it be replaced 

with? 

Iqbal used not only many forms of poetry to give his 

message to a wider audience, but he also experimented in 

several traditional forms of poetry such as thematic Ghazal. 

One of the forms he has much used is Rubāʿī. Much has been 

researched about the origin, name and meters of the form both 

in Persian and Urdu. The experts of prosody have expressed 

their clear position about the form in certain meter and if any 

stanza found deviating from it cannot not be called it. 

 

 

 

 

 



 

 

2 - "Earth" and "sky" and "Eternal Secret of Life" in Iqbal Poetry   
Ghulam Moenuddin 

Allama Iqbal Lahouri, in the first half of the 20th century, 

woke up tirelessly to wake up the Muslims of the world and 

especially the Muslim subcontinent. The device on  these 

efforts based on the philosophy of self-knowledge and mostly 

consistent on Persian Poetry. In this article, Iqbal's thoughts 

for the integrity of the nation are adapted from the examples 

of Seerat Tayyeba and the methods of the personages of the 

early period of Islam to be analyzed and circled on one poem: 
              هم زمین هم آسمان خواهی بیا         ا سرعیش جادوانی خواهی بی

 

 
 

 

3 - The symbol of "Tulipa" in Persian poems Iqbal 

Shugofta yaseen Abbasi 

Allama Iqbal Lahouri, a poet of Pakistani poetry, created 

poetry to wake up Muslim subcontinent devices. Because over 

time, Muslim subcontinents under British rule gradually lost 

their identity. Therefore, Allama Iqbal Lahouri, by poetry, has 

tried to wake up the Muslims' sleeplessness and regain their 

bright and bright past. During this time, Iqbal has put various 

symbols in his poetry so that readers will understand more 

about Iqbal's concept. One of these symbols is the symbol of 

"Tulipa", which has been featured several times in poetry. 

Sometimes the tulip is a manifestation of love. And 

sometimes the tulip is a sign of the beloved man. Sometimes 

the term tulle bridal has been used, and sometimes it has been 

used by the tulle lamp. In this article, it has been tried to 

discuss the flower of tulip and see what symbol and meaning 

has been used 
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4 - A glance at the thoughts and works of Iqbal 

Naheed Akhtar 

Allameh Dr. Mohammad Iqbal is a brilliant and multi-

dimensional figure whose value and significance can be seen 

from a more poet and philosopher who is a symbol of freedom 

and liberty and is the first person to consider the design of a 

Muslim country. Made Iqbal was a poet, philosopher, writer, 

linguist, lawyer, fighter, politician, literary and literary critic, 

critic and teacher. He advanced all of these points above and, 

indeed, all this talent can be said of divine treasures. In this 

article, Iqbal will pursue some of the high and humorous ideas 

of poetry, movement and action, love and wisdom, human 

beings and the universe, human rights, humanity, and so on. 

Although the sea does not come in the jar, it is still thirsty 

enough to enjoy its power from the sea. 

 

 

5 - Sightseeing of Masnavi Molana 
 Naeema Ibrahimi Fard / Saeeda Bukhari 

Masnavi is the mirror-holder of the heritage of Persian’s 

language & literature, Islamic mysticism and the deep 

thinking of Molvi. I am positive that it is one of the founders 

of that worldly Sufism which puts the Sharia and Islamic set-

up aside and emphasize on everybody’s common unity. As the 

crux of the six books of Masnavi that are the ocean of 

knowledge is oneness. 

This article will not only throw light on the definition and 

emphasis on Molana’s original thoughtful axis but also will 

introduce those people who remained busy in the brought up 

of school of intuitive knowledge without any controversy. 

The article which is in your hands, narrates the fundamental 

theories of Molvi’s Masnavi. An effort has been made that 

with the help of the undisclosed and meaningful poetry of 

Molvi, his total ideology regarding the world could be 



 

 

explained in a library manner that would reveal the realities of 

the creation of existence, being and universe so that the 

discernment and excellence of the real value, oppression & 

authority of a perfect human could be determined. 

 

6 - Wali Ram’s Couplet: A Reflection on Maulana Rumi’s 

Mysticism in the Sub- Continent  
Faleeha Zahra Kazami 

Moulana Jalal-Ud-Din Rumi’s revolutionary ideas spread and 

became popular among poets and philosophers all over the 

world. Rumi’s influence on their work introduced new 

horizons, resulting in innovations in literature. One of the 

most remarkable of these poets was Banoli Rai, who used the 

pen name Wali Ram and lived in the Mughal King 

Shahjahan’s time in India. He followed Maulana Rumi’s style 

in Masnavi Manavi, creating his own piece of writing, titled 

“MasnaviWali Ram”, which has been held in great regard by 

Indian scholars. Wali Ram followed the same way of 

mysticism adopted by his ideal Rumi, to approach God. The 

most interesting part of Wali Ram’s mystic work is the fact 

that he was a Hindu walking on the path of Islamic mysticism. 

This article deals with the important features of Wali Ram’s 

work. 

 
 

7 - Critical reflection of the social ethos of Safavid age 

from the viewpoint of Nazem Heravi 
Dr. Shirzad Tayefi / Mehdi Bagheri 

The critique of various social issues, especially from a moral 

point of view, will be more effective if it is expressed in the 

language of literature. One of the most inflammatory periods 

in terms of social situation is the Safavid era. Negative 

reactions of poets against the disturbance and incorrect 

decisions of the rulers of time shows itself in terms of 
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dispersion, singularity, novelty, and the creation of mind-

boggling themes in poetry. Nazem Heravi is one of the many 

poets who in the moral-social critique of his age classes tries 

to make a sacred eastern face of the king and consider all of 

the oppression and evil deeds stemming from his agents and 

also he tries to honor the human title. The clerical class of the 

poet’s time has become immersed in power and worldy 

manifestations and the public has been immersed in the wrong 

beliefs and customs inherited from their predecessors: in such 

a way the legacy of such society, is nothing except arrogance, 

ignorance, extremity etc. for the future people. In the 

following research, we tried to study such issues with moral 

critique of the social classes of the poet’s era based on the 

writings of Heravi and time historicism and analytical-

inductive method.  

 

 
8 - Shah Hamadan in Baltistan 

Dr.Mehdi Hussani / Saghura Batool 

Although world historians acknowledge the arrival of Sayyid 

Ali Hamedani to Baltistan, they are not aware of their 

spiritual, cultural, and historical activities because of the 

remoteness of the region. Fortunately, there is still enough 

evidence of how his religious, literary, and cultural activities 

are in progress. Due to the fact that I am a native in this 

country and his belonging to the writer, I will open a new 

stanza in front of the master of the poetry and my dear ones, 

Ayatollah Sayyed Ali Hamedani, who will write from the 

books of the history of Baltistan and to the monotheistic ones 

by their people. Have been found. 

The movement of Mir Seyyed Ali Hamedani along with his 

students and children from Iran to Kashmir and neighboring 

areas like Baltistan, was the movement of the waves of 

merriment that came from the Himalayas to the people of 



 

 

these regions and brought a new culture. They introduced not 

only Islam and Iranian culture but also the arts and crafts of 

Iran in the region, and so affected the culture and life of the 

people, who believed that one hundred percent of Muslims 

and the meaning of the Minor Iran are considered as the 

mystic. 
 

9 - Reviewing a similar poem from the point of view of 

imagination 
Naveed Ahmad Gill 

Abstract:Naziri Nishapoori(1021,AH) is a migrated poet 

among the Indian Persian poets of Akbar court.He is the 

follower of Hafiz(791,AH),.This article is a critrical review of 

Naziri's images. How his images chase their shades of 

meanings ,feelings,thoughts and art are hidden behind his 

Persian Ghazal.Here is a brief analysis of his art and thought 

 

 

 
                                                        Dr. Mehdi Hussaini 
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Note 
 
On the front page we are giving a resume' of 

the contents of the current  issue of  DANESH for 
the information of  the English knowing Librarians, 
Cataloguers and particularly Research Scholars to 
enable them to get a brief knowledge of the subject of 
articles of their interest and subsequently get them 
translated by themselves – Editor. 
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